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فصل اول 


قانون دارانی شخصی 
نقش و اهمیت آن 


حق دارابی شخصی یکی از حقوق اساسی شهروندان شوروی است‌و 
به وسیله قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی بیان گردیده است .ماده ۱۰ 
اين قانون مقرر می‌دارد که : " شهروندان ؛ به عنوان دارایی‌شخصی .حق 
برخورداری از درآمد و پس‌انداز ناشی از کار » خانه‌سکونی‌ویک قطعهزمین 
کشاورزی » لوازم منزل و لوازم شخصی را دارند .این‌حق‌به وسیله‌قانون 
تضمین شده است ؛ شهروندان همچنین حق ارث بردن از اين موارد رانیز 
دارا می‌باشند . " ۷ بو 

این حق برخورداری از دارایی شخصی چیست ؟ نقش آن در نظام 
قانون شوروی کدام است ؟ برای پاسخ دادن به این سئوال بایددريابیم که 
دارایی شخصی در نظام کلی روابط مالکیت در کجا فرارگرفتهست‌ونقش‌آن 
را در اقتصاد شوروی تعین نمائیم . 

در اتحاد جماهیر وروی سوسیالیستی » وسائل و ابزارتولید درتملک 
وس هسوسو وتو تست 
* .. در اتحاد شوروی » واژه‌ی "دارایی شخصی "به‌هرنوع‌دارابی‌ای اطلاق 
می‌شودکه به تملک شهروندان‌درمی‌آید ,خواه اموال‌منقول و خواه‌غیر منقول 
مترجم انگلیسی 


## قانون اساسی اتحاد جماهبر شوروی سوسیالیستی ۰ ۱۹۶۵ »صفحه ۱۷ 


۸ دارایی شخصی در اتحاد شوروی 


اجتماع هستند , که به صورت اموال دولتی‌ای که متعلق به همه مردم اند » 
شکل‌اساسی و عمده مالکیت راتشکیل می‌دهند .زمین » ثروت‌هایزبرزمینی» 
آب‌ها ,جنگل‌ها , کارخانجات و عادن » نیروگاه‌های برق,راهآهن ,وسائل 
حمل و نقل دریابی و هوایی .بانک‌ها» وسائل‌ارتباطی, از این‌جمله است , 

موسمات کشاورزی » بازرگانی ۰ شهرداری ر " .روبیش‌تر تجهیزات 
زندگی در شهرها و مراکز صنعتی در تملک دولت هستند . مالکیت مزارع 
اشتراکی ( کلخورها ) و دیگر انجمن‌های تعاونی وتا سیسات آن‌هانیزهکانی 
خاص را اشغال می‌کند وا شامل مو‌سمات ۰ سازمان‌های فرهنگی و خدماتی » 
بناها و ساختمان‌ها می‌باشد . کلخوزها نیز از خود تراکتور ۰ ماشین های 
کاشت و دیگر وسائل ماشینی » چارپایان دامی و بارکش و وسائل حمل‌ونقل 
و غیره » دارند . تعاونی‌های ساختمانی صاحب‌خانه‌های‌مسکونی یک‌طبقه‌ای 
هستند , که خود بنا می‌کنند . اتحادیه‌ها و دیگر سازمان‌های اجتماعی 
برغوردار از مالکیت تاسیسات ؛ ساختمان‌ها » بناها ۲۰سایشگاه ها ء 
تفریحگاه‌ها ءخانه‌های‌فرهنگ »باشگاه‌ها , استودیوم‌ها و غیره می‌باشند . 
همه این‌ها مالکیت اجتماعی سوسیالیستی است . چیزهابی چون ؛زمین و 
ثروت‌های ارضی , آب‌ها و جنگل‌ها , حسابی جداگانه دارند » زیرا اين ها 
در مالکیت انحصاری دولت هستندوفقط برای| ستفا ده‌درد سترس‌تعاونی‌ها ۰ 
سازمان‌های اجتماعی و شهروندان قرار می‌گیرند . 

بنابراین , همه اموالی که در تولید اجتماعی مورد استفاده‌می‌با شند 
و صنایع خدماتی‌ای که برای ارضاء نیازهای مادی و فرهنگی مردم به کار 
می‌روند مالکیت اجتماعی دارند . در اتحاد جماهبر شوروی سوسیالیستی 
هیچ فردی نمی‌تواند مالک کارخانه , راه آهن یا بانک باشد . نیازهای 
شخصی شهروندان به طور وسیع به وسیله جامعه ارضا* می‌گردند » برخی‌از 
آن‌ها مجانی هستند؛مانند خدمات پزشکی , که شامل گران‌ترینآزمایشاتو 
معالجات نیزمی شود »وآموزش و پرورش در مدارس ابتدابی‌ومتوسطه ومدارس 
صنعتی‌ود بگرمراکز آموزشی با هزینه‌های تحصیلی مربوطه که پرداخت آن‌به 
دانشجویان مدارس عالی و مدارس حرفه‌ای از طرف دولت تضمین می شود . 


دارایی شخصی در اتحاد شوروی ۹ 


برای برخی دیگر از خد مات » فقط بخشی از هزینه آن از شهروندان 
دریافت می‌گردد . بنابراین هزینه‌های اساسی مربوط به مسکنو خانه‌سازی 
درشپرهاو مراکز صنعتی به عهده دولت‌است‌وتوسط شورای‌محلی‌نمایندگان 
زحمتکشان اداره می‌شود . 

تخصیص آپارتمان‌های سکونی به شهروندان برطبق تصمیمات شورای 
محلی » یا نمایندگان اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی که درامرتخصیص 
شرکت دارند » عملی می‌گردد . اجاره‌ای که از ساکنین جمعآوری می‌گردد 
فقط صرف هزینه‌های نگهداری می‌شود » ولی در بسیاری از موارداجاره‌بها 
جوابگوی این هزینه‌ها نمی‌باشد . قاعده" » اجاره نباید بیش از ۵ - ۳ 
درصدد ستمزد ساکن‌خانه‌باشد ,به‌جز موارد استثناءای‌که مخصوصا" به‌وسیله 
قانون تصریح شده‌اند » کسانی را که در خانه‌های دولتی زندگی می‌کنند » 
نمی‌توان اخراج کرد . تسهیلاتی‌راکه‌در مدارس پرستاری و شبرخوارگاه‌هادر 
اختیار شهروندان قرار می‌دهند نیز پائین‌تر از هزینه‌های آن است . این 
سازمان‌ها مراقبت‌های خاص , غذای خوب , نظارت پزشکی وآموزش های 
تخصصی عرضه می‌کنند » ولی والدین فقط یک‌سوم یایک‌پنجم هزینه واقعی 
این خدمات را پرداخت می‌نمایند .بخش‌بزرگیازهزینه تعطبلات‌واستراحت 
زحمتکشان به وسیله دولت و از طریق صندوق‌هایی که در مو"سسات‌در نظر 
گرفته شده‌اند » پرداخت می‌شوند » یا به وسیله اتحادیه‌های صنفی » که 
مبالغی قابل ملاحظه برای تامین اين منظور کنار می‌گذارند ۰ به اين خاطر 
است که شهروندان هزینهکا مل‌استفادهازآ سایشگاه‌ها ؛تفریحگاه‌ها ءاردوهای 
مسافرتی » اردوهای تابستانی کودکان و غبره » را نمی‌پردازند . 

این مختصر نشان می‌دهد که بخش بزرگی ازنیاز مندی‌های‌شهروندان 
به وسیله جامعه و از طریق وجوه اجتماعی » به‌طور رایگان و يا با هزینه ای 
جات مادی 


اندک ارضا می‌شود . در عین حال »هرشهروندی‌می‌تواند ۱ 
و فرهنگی خود را با برخورداری از حق دارایی شخصی و به دست آوردن 
چیزهابی که به آن نیازمند است برآورده سازد . 

دارایی شخصی شپروندان با اصل سوسیالیستی‌یاداش‌برای‌کارارتباط 


۱۰ دارایی شخصی در اتحادشوروی 


نزدیک دارد.برنا مه حزب کونیست شوروی اشعار می‌داردکه‌سا ختمان‌کمونیسم 
باید بر اصل انگیزه‌های مادی استوار گردد » باشعار " به هرکس به اندازه 
کارش " به سر منزل مقصود که همان تامين نیازمندی‌های مادی و فرهنگی 
زحمتکشان است خواهیم رسید ۰ توزیع برطبق اصل کمونیستی زمانی آغاز 
خواهد شد که دوره‌ی‌اصل توزیع برطبق کار »سبری‌شده باشد » یعنی »زمانی 
که نعم مادی و فرهنگی به وفور یافت شوند و کار به نیاز اولیه برای کلیه 
اعضاء جامعه تبدیل گردد . اکنون ما شاهد پیدایش تدریجی گرایش نوین 
و کمونیستی نسبت به کار هستیم . تجربه گروه‌ها و همه کارخانه‌ها که بایک 
روحیه کمونیستی کار می‌کنند نشان می‌دهد که طرز تلقی نوین از کار » به 
تدریج به صورت عادت برای انسان‌ها درمی‌آید ,وکاربه‌نیاز انسانی‌تبدیل 
می‌شود . ولی در موقعیت کنونی انگیزه‌هاٍی مادی نقش اصلی را به عهده 
دارند , به این مفهوم که پاداش برای کاربه‌کمیت‌وکیفیت‌کاربستگی دارد . 
کسی که بهتر کار می‌کند » بیش‌تر دریافت می‌کند و می‌تواند نیازهای خود 
را بهتر برآورده سازد . 

شهروندان نیازهای مادی و فرهنگی خود را اساسا" از طریق دارابی 
شخصی ارضا* می‌کنند . در اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی »منبع اصلی 
دارابی شخصی پاداش برای کار است که به شکل مزدوحقوق »پرداخت‌های 
نقدی و توزیع درآمد در مزارع اشتراکی ؛ پاداش و انواع دیگر انگیزه های 
مادی که به زحمتکشان پرداخت می‌شود » متجلی می‌گردد . ۷ منابعم دیگر 
دارابی شخصی عبارتند از حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی » هزینه‌های 
تحصیلی و کمک‌های مالی دولتی به مادران معیل و مادرانی که شوهرخودرا 


*#_ در این جاو قسمت‌های دیگر فصل اول من به منابع دارایی شخصی 
به‌عئوان .متایعی اقتصادی پزداختهام که ونجود دازابی شخسی‌وامکان 
به‌دست آوردن آن را تعین می‌نماید . من به طرق تحصیل دارایسی 
شخصی . به عنوان یک نهاد حقوقی ؛نه‌پرداخته‌ام .این طرق‌متنوع 
هستند ( خرید و فروش » برگ‌های هدایا , ارث و غیره )۰ 


دارایی شخصی در اتحاد شوروی ۱۱ 


از دس داده‌اند » اين کمک‌ها پاداش برای کار نمی‌باشند ولی در هرحال 
سرچشمه‌این کمک‌هاهمان کار است . جا معه باید شهروندان من و از کارافتا دهرا 
که قبلا" به سهم خود کار انجام داده‌اند نگهداری‌کند » ومیزان‌حقوق‌با زنشستگی 
وازکارافتا دگیآنان‌به‌دستمزدهای قبلی ومدت خدمت‌شان بستگی دارد .در 
پرداخت هزینه‌های تحصیلی » هدف دولت یاری کردن دانشجویان برای 
احراز کارهای مطلوب در آینده است . و البته»دراعطای کمکبه‌مادران 
سیل و تاذرانی که هوهوهای خود را آو دست دادهاند ءجاسهنه تتها بای 
به‌آنان کمک کند »بلکه بایدازتلاش‌هابی‌که دربزرگ‌کردن و تربیت بچه‌های 
خود نشان داده‌اند نیز سپاسگزاری نماید .این‌حقیقت‌که منبع اصلی دارابی 
شخصی ‏ پاداش برای کار یا کمک‌هایی است که جامعه اعطا می‌کند » نشان 
می‌دهد که دارایی شخصی با مالکیت اجتماع سوسیالیستی‌در ارتباط نزدیک 
است . اين همه » برقراری اختصاصات اساسی دارایسی شخصی‌را 
بسه مثابه مقوله‌ای اقتصادی در جامعه سوسیالیستی امکان پذیرمی‌سازد . 
۱ - دارایی شخصی در مالکییت اجتماعسی محاط است و از آن مشتسق 
می‌شود . منبع اصلی دارابی شخصی پاداش برای کار و کمک‌های گسترده 
اجتماعی است , که در تحلیل نهایی پایه اين کمک‌ها بر اصل کار استوار 
می‌باشد » ۲ --هدف اساسی دارايی شخصی ارضای نیازهای مادی‌وفرهنگی 
شخص است . 

مشخصات اصلی دارابی شخصی به منوان یک مقوله اقتصا دیاهمیت 
قانون دارایی شخصی را به عنوان یک مقوله حقوقی تعین می‌کنند » و اين 
بدین منظور طرح شده است تا محتوی اقتصادی آن را تحکیم بخشد وبه‌آن 
شکل دهد . به همه وجوه قانون دارایی شخصی ۰ فقط در صورتی که ما از 
محتوی اصلی اقتصادی آن شروع کنیم » می‌توان پی برد . از اين رو است 
که قانون دارابی شخصی .به شخص برخوردار شونده از آن حداکثر آزادی‌را 
در مصرفدارایی‌ای‌که به او تعلق می‌گیرد اعطا* می‌کند و همچنین تضمیین 
می‌نما یدکه‌دارابی شخصی‌را فقط برای‌هدف‌های مصرفی می‌توان‌مورد استفاده 
قرار داد . دارابی شخصی نمی‌تواند در جهت تحصیل درآمد »استثمارکار 


۱۲ دارایی شخصی در اتحاد شوروی 


دیگران » برپا کردن کسب و کار شخصی و یا دیگر منظورهابی که با اصول 
دولت وجامعه سوسیالیستی نابسازگار است » به کار رود . برطبق مفاد کلی 
قانون‌اساسی‌اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی وقوانین‌اساسی جمهوری‌های 
شوروی » مقررات حق دارایی شخصی به طور مشروح در اصول حقوق‌مدنی (که 
ناظر به همه جمپوری‌هاست - مترجم ) وحقوق مدنی جمهوری‌ها وضع شده‌اند . 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک دولت فدرال| ست‌کهازپانزدهجمهوری 
تشکیل شده است . همبستگی بین قوانین اتحاد جماهیر و قوانین هر یکاز 
جمپوری‌های تشکیل دهنده»؛مبین چگونگی‌هماهنگی تلمرو قانونی‌جمپوری‌ها 

و اتحاد جماهیر است . در محدوده وضع قوانین مدنی ( مانند وضع دیگر 
قوانین ) » این هماهنگی به اين شکل است که ارگان عالی نبروی‌دولتی‌در 
اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی مسوول دض قوانین‌کلی ای‌است که شمول 
ِ# دارند » در حالی که جمهپوری‌ها , بربا خذاین‌قوانین کلی »مقرراتی 
را وضع می‌کنند که روابط مورد نظر را به‌طورمشروح‌دربرمی‌گیرند. .بنابراین 
حقوق مدنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمپوری‌های متحده 

اف .سی .ال - اصول حقوق مدنی ) که در سال ۱ وضع شد و دراول 
ماه مه ۱۹۶۲ ضمانت اجرا پیدا کرد ناظر است برکلی‌ترین‌مقررات مربوط به 
حق دارایی شخصی »و حدود این مقررات به‌طورمشروح در قوانین مدنی‌ای 
که جمپوری‌ها در ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ وضع کرده‌اند » آورده شده است . 

به موجب قانون » منظور از دارابی , ارضا* نبازهای مادی و فرهنگی 

شهروندان است که اموال شخصی آنان را تشکیل می‌دهد . قانون اساسی 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ؛ قوانین اساسی جمپوری‌های تشکیل 
دهنده اتحاد , اصول حقوق مدنی ( اف .سی .ال ) و مجموعه‌قوانین‌مدنی 
تجشدوری‌ها قی تاه تمرف ایا را اراته‌می‌کنندکه‌می‌تواننددرزمره‌دارابی 
شخصی افراد قرار گیرند . این فپرست مشتمل است بر درآمد و پس انداز 
ناشی از کار شهروندان » یک خانه مسکونی » یک مزرعه کوچک , اسباب و 
لوازم خانه و لوازمی که مصرف شخصی دارند .این‌فپرست » فهرستی‌نمونه 
است و مي‌توان آن راتعميم داد . این نشان می‌دهد که هر چیز که معکن 
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است برای مصرف شخصی , مصرف یا آسایش خانوادگی‌به‌کاررود »می‌تواند 
جزو دارایی شخصی شهپروندان درآید . اجرای یکی از وظایفی‌که دربرنامه 
حزب کمونیست تصریح‌شده است - تضمین بالاترین سطح زندگی برا 
مردم - عبارتست از افزایش و تنوع قابل‌ملاحظه‌دراشیائی‌که‌دارایی شخصی 
شهروندان شوراها را تشکیل‌می‌دهند .ولی این‌اصلی اساسی است‌که دارایسی 
شخصی نمی توأند در جهت تحصیل درآ مد به‌کاررود (ماده۲۵ قانون مدنی‌اتحاد 
جماهیر » ماده ۱۰۵ قانون مدنی جمپوری ازوسیسه :۴ -ومواد 
مربوط به قوانین 38 دیگر جمپوری‌ها ) . 
برای‌اطمینان ازاین امر که‌دارایی شخصی باید صرفا" برای‌منظورهای 

مصرفی به کار رود » قانون مقرراتی خاص مربوط به اندازه دارابی و نحوه 
مصرف آن وضع کرده است . بنابراین ءزن و شوهر و بچه‌های‌خردسالشان» 
فقط می‌توانند یک خانه سکونی داشته باشند , که قانونا" به تملک شخصی 
یکی رازآ نان :دوم اد ودیا یف عنوان: دازاین :مفترک محسوب. میرف 
قرارداد فروش یک خانه مسکونی بیش از یکبار درظرف سه‌سال ممکن‌نیست 
منعقد گردد » ولی قانون استثنائاتی از اين مقررات در همه موارد قائل 
می‌شود » و آن در جابی است که رضایت شهروندان‌این‌استثناثات راایجاب 
کند , 

از این رو ؛ ماده ۲۲۶ » بخش دوم ؛قانون‌مدنی‌جمهوری اوکرائین 
با اجازه کمیته اجراگی شورای محلی » خرید دومین خانه را قبل از فروش 
اولین خانه زمانی مجاز می‌داند که این عمل برای ارضای نیازهای‌خانواده 
ضروری‌باشد .به دنبال خرید دومین خانه »خانه‌اولی‌باید درظرف‌یک سال 
فروخته شود ۰ طرح‌این مقررات به منظور جلوگیری ازسفته‌بازی‌درا مرخانه 


*_ دراین جا وجاهای دیگر»مرجع » قانونی مدنی" ۴5۲٩‏ 2:5 »با مواد 
قوانین‌مدنی دیگر جمپوری‌هاست , قوانین دیگر جمپوری‌هازمانی ذکر 
می‌گردند که با قانون مدتی ۴5۴ ۲۳5 اساسا" تفاوت داشته‌باشند . 

#*_ هرگاه مقرراتی مانند این مستقیما" به وسیله قانون وضع نشده باشد » 
پاسخآن با مراجعهبه‌توانین| 


نا ط به‌دارا ی‌داده فد 
مربو رابی شخصی می شو 
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است , که هدف آن نه برای نیازهای شخصی بلکه‌برایاجاره‌دادن‌به‌عنوان 
یک عمل قانونی است . قوانین جمپوری‌ها حداکثروسعت‌خانه‌های سکونی 
را که قانونا" به شکل دارایی شخصی مي‌تواند به شهروندان تعلق گیرد . 
تعین نموده‌اند تا به اين وسیله مورد استفاده آن‌ها را فقط برای منظورهای 
مصرفی تضمین نمایند . ولی همین قوانین ساختن خانه‌های بزرگ را برای 
خانواده‌های پرجسیت یا در جایی که شخص(یایکی از اعضای‌خانوادهاش) 
حق برخورداری از مکان زندگی اضافی را داشته باشد »مجازدانسته‌ا ند . 

قوانین جمپوری‌ها حداکثر تعداد دام‌های روستایی را که در تملک 
شخصی شهروندان می‌توانند قرار گیرند » قید کرده‌اند ۰ طرح آن‌به منظور 
تضمین هویت مصرفی دارایی شخصی و جلوگیری از استفادهآن‌برای‌تحصیل 
درآمد و يا ایجاد بنگاه‌های شخصی می‌باشد . ولی درهرحال » این‌جریان 
مانع از آن نیست که استفاده از دارایی شخصی به‌و سیله‌شخص‌وخانواده‌اش» 
برای ارضای نیازمندی هایشان » ممکن نباشد . 

به موازات دارابی شخصی, شپروندان » قانون اساسی اتحاد جماهبر 
شوروی سوسیالیستی » اصول حقوق مدنی و کلیه قوانین مدنی‌جمپوری‌های 
شوروی مقررات مربوط به دارایی شخصی خانوار کلخور راتعیین نموده‌اند . 
هرخانوار کلخوزی علاوه بر درآمد اصلی ای که از مزرعه اشتراکی به دست 
می‌آورد » حق استفاده شخصی از یک قطعه کوچک زمین زراعتی و خانه را 
دارا است و به عنوان دارابی شخصی ؛برخوردار از همه‌لوازمیاست‌که‌برای 
زراعت آن لازم می‌باشد . چگونگی دارایی شخصی خانواربه وسیله کیفیت 
کلخوز به عنوان یک شکل اقتصاد اشتراکی »رابطه‌بین مزرعه‌شخصی زارعبن 
و مزرعه عمومی » و کار مشترکی که اعضای‌خانوار برروی‌مزرعه شخصی‌انجام 
می‌دهند » تعین می‌شود . 

به سبب ماهیت خاص کشاورزی‌وشرایط تولیدکلخوزی , روابط دارابی 
شخصی خانوار کلخوز » در پاره‌ای از موارد به وسیله قوانینی جدااز روابط 
دارابی شخصی شپروندان تنظیم شده‌اند ۰ تا زمانی‌که‌خانوارکلخوزیابرجا 


باشد » دارایی شخصی آن مشمول قانون ارث نمی‌شود »وسهم شخص متوفی 
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جزو دارایی بقیه اعضا* خانوار قرار می‌گیرد .فقط با مرگآخرین عضوخانوار» 
زمانی که موجودیت خانوار کلخوز پایان می‌پذیرد دارایی‌خانوار مشمول‌ارث 
مي‌گردد . 

دارایی خانوار کلخوز به موجب حق دارابی مشترک‌بها عضایآن‌تعلق 
می‌گیرد. ( ماده ۲۷ اف .سی .ال ) . خانوار کلخوز حق برخورداری از یک 
قطعه زمین زراعتی » یک خانه سکونی » دام‌های خانگی »مرغ‌داری‌ووسایل 
کوچک زراعتی را دارند . به علاوه ,خانوار صاحب عایداتی است‌که‌اعضای 
آن ازکارکردن بر روی مزرعمه کلخوزی » و ازدیگر دارایی‌ها بر, به دست 
می‌آورند که به مالکیت آن‌ها درآمده‌اند . 

خانوار همچنین از اسباب و لوازم خانگی‌ای که‌ازمحل صندوق‌عمومی 
خانوار خریداری شده‌اند برای‌استفاده شخصی برخوردار هستند . 

هر عضو خانوار کلخوز » علاوه بر سهمی که از دارایی مشترک‌می‌برد؛ 
خود از دارایی شخصی برخوردار است ؛ مانند » البسه » مبلمان » ظروف 
چینی » دوچرخه » تلویزیون » رادیو » و غیره . در هر حال »دارایی‌ای 
که » برطبق قوانین کلخوز » فقط به خانوار کلخوز تعلق دارد » نمی‌تواند 
در زمره دارایی شخصی هریک از اعضای آن درآید . برای‌مثال ,اگرعضوی 
از خانوا ده کلخوزبه خرج خود منضماتی به خانه اضافه کند .این بنامتعلق 
به غانواده کلقوو است. ..اگز مق زالبه از عایدانت خون. « بلنای جدید. . 
فرش یا یک ماشین بخرد » این لوازم جزو دارایی شخصی او هستند .ولی 
اگربهای اتومبیل ازمحل صندوق‌مشترک خانوادهپرداخت شده باشد مالکیت 
آن متعلق به خانوار می‌باشد . 

ر کنار دا رایی شخصی هریک از افراد خانوارکلخوز » دارایی مشترک 
همسران 17 دارد که اعضای خانوارند . گیریم خانواده‌ای مرکب است از 
یک پدر و دو پسر » که یکی از پسران ازدواج کرده است و خانم اوعضو این 
خانواده شده باشد .بخفی ازدارایی ( آن بخش از دارابی‌که مشمول‌قوانین 
کلخوزی است و بخشی که از وجوه مشترک خانوار خریداری شده است )کلا" 
متعلق‌به خانوار است .ولی .همانطور که گفتیم » بخشی از دارایی می‌تواند 
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در مالکیت شخصی اعنضای خانوار قرارگیرد ۰ سراتجام ۰ دارایی‌هایی که 
زن و شومر جوان با همدیگر به دست آورده‌اند » دارابی مشترک ناشی از 
نکاح آنان می‌باشد. ‏ روابط مربوط به دارایی شخصی‌هریکازا عضای‌خانواده 
و نیز دارایی مشترک هسرانی که اعضای خانواده هستند به وسیله مقررات 
کلی حاکم بر دارایی شخصی شهروندان تنظیم شده‌اند . * 

ماده ٩‏ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌گوید که 
علاوه بر نظام سوسیالیستی اقتصاد , که شکل حاکم براقتصا داتحا دجاهیر 
شوروی سوسیالیستی میباشد » قانون به دهقانان‌وافزارمنداناجازه‌می‌دهد 
که تعهداتی را برعهده گیرند که براساس کار شخصی‌خودو بدونبهره‌گیری 
از کار دیگران باشند . چنین دارایی‌ای ( که دهقانانوافزارمندانی‌که‌هنوز 
به‌تعاونی‌هانه‌پیوسته‌اند » از آن برخوردار هستند ) مالکیت خصوصی نیست ۰ 
زیرا اين مالکیت نمی‌تواند در جپت استثمار کار براساس پرداخت مزدبه‌کار 
رود و درآمد غیر مکتسبه به دست آورد .ولی‌این ؛دارابی شخصی هم نیست» 
زیرا بر پایه کار فردی در اقتصاد اجتماع سوسیالیستی قرار گوفته است : و 
حال آن که مالکیت شخصی بر پایه تعهدات فردی کار قرار دارد . 

این گونه مالکیت هدفی متفاوت دارد . دارابی شخصی شهروندان‌به 
منظور مطرف است » در حالی که مالکیت دهقانان و افزارمندانی که به 
تعاونی‌ها نه‌پیوسته‌اند برای تولید است » زیرا » این نوع مالکیت به آنان 
اجازه می‌دهد که در چارچوب قانون » تعهداتی کوچک راتقبل‌کنندوفروش 
سیستماتیک کالا را موجب گردند . این منبع اصلی زندگی اشخاصی‌است‌که 
درچنین‌مو*سساتی مشفول‌هستند .امروزه‌شمار اندکی ازدهقانان‌وافزارمندان 
عضو تعاونی‌ها نیستند . مالکیت آنان بر پایه کار شخصی است و به وسیله 


قوانینی تنظیم می‌شود که مالکیت شخصی شهروندان را دربر می‌گیرند .از 
اين رو مقررات دیگری به وسیله قانون نعبیه نشده‌اند . 


*__ برای آگاهی بیشتر در باره دارابی خانواده کلخوز . به فصل سوم 
هرافعة کقید تم 


فصل دوم 


شمول دارابی شخصی 


شپروندان اتحاد جماهبر شوروی سوسیالیستی مشمول دارابی شخصی 
می‌شوند . این یکی از حقوق اساسی آنان در زمینه مالکیت است و با دیگر 
حقوق آنان که ناشی از قانون اساسی است‌ارتباط دارد .چون‌دارابی شخصی 
ناشی از مالکیت اجتماعی است و چون منبع اصلی‌آن‌پاداش‌برای‌کاروا مکال 
مختلت ازضای تیازسدی‌هااز وجوه اجتماعی :می‌باشد «:مواد قاتون اساسی 
که‌مبین حقوق‌نسبی شهروندان شوراها می‌با شندازاهمیتی اصلی برخوردارند . 
یکی ازمهم ترین این‌حقوق ,حق کارکردن است » پعنی » حق تضمین شفل 
و پرداخت برای کار برطبق کمیت و کیفیت آن ( ماده‌۱۱۸) ۰ حق‌کارکردن 
و آثار ناشی ازآن از اشکال اناسی و مخت جامعه سوسیالیستی است ۰ .در 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بیکاری اصلا" وجود ندارد و نمی‌تواند 
وجود داشته باشد . هر شهروندی برطبق استعدادها » تمایلات »علائقو 
آموزش‌های خود از امکان کارکردن برخوردار است . از طرف دیگر »دولت 
و جاعه شوروی نمی‌توانند به افراد اجازه دهند که مفتخوری کنند »ازکلیه 
نعماتی که جامعه ارائه می‌کند لذت برند و در عوض هیچ کاری نکنند . به 
نهادهای نفوذ اجتماعی » اشکال اعطای پاداش برای کار وسائلی 


هستند که شپروندان به کار ترغیب می‌شوند . 


همچنین ماده ۱۲۰ قانون اساسی » که برحق نگاهداری کردنازافراد 
مسن و نیز مراقبت از افراد بیمار و از کار افتاده ناظر است ,و همچین‌ماده 
۱ , که حق تعلیم و تربیت » و هزینه تحصیلی برای‌دانشجویان‌مدارس 
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عالی و مخصلین اندارش تخعتضی, متوننظه را تضمین بی‌گند:داز آهمیتی پورگ 
برخوردار است . این مواد قانون اساسی به حق دارایی شخصی واقعیت 
می‌بخشند ۰ یعنی » تضمین می‌کنند که هر شهروند امکان برخورداری‌ازابن 
حق‌را داراباشد .این‌حق‌نیز به وسیله کل نظام‌اقتصادی دولت‌سوسیالیستی 
متحقق می‌گردد » که هر شهروند قادر به کار مطابق استعدادهایش» امکان 
کار کردن می‌ياید ۰ و برای کارش ؛ پاداش دریافت‌می‌کند , نظام اقتصادی 
وسائل سلامتی اشخاصی را که قادر به کار نمی‌باشند فراهم کرده است و به 
جوانان کمک می‌کند تا خود را برای مثاغلی که ستلزم مهارت است آماده 
اتمایشد ‏ 

امکان برخورداری از حق دارایی شخصی رکن اساسی مضمون حقوق 
فردی است . ماده ٩‏ اف .سی .ال . » به عنوان اساس اولیه تعریف مضمون 
صلاحیت حقوقی » فهرستی را ارائه می‌کند که حق برخورداری از دارایسی 
شخصی برآن اعمال می‌شود . حق دارابی شخصی یکی از آن حقوقی است 
که حتی اگر شهروندی مرتکب جنایتی هم شده باشد ؛نمی‌توانآن‌راتحدید 
کرد . توقیف تمام با قسمتی از دارایی شخص در اثر ارتکاب جنایت ؛ به 
موجب حقوق جزا ؛ به اين مفیوم نیست که شخصازامکان عمال‌حق‌دارایی 
شخصی خود محروم است . بلکه به این مفهوم است‌که‌ویازحق‌برخورداری 
از حصه‌ای خاص محروم می‌گردد . 

از آن جا که , همه شپروندان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از 
تساوی حقوق فردی برخوردارند » همگی می‌توانند از دارابی شخصی نیز 
برخوردار گردند . در برخی موارد برای یک شهروند کافی است که فقط 
صلاحیت حقوقی » و نه اهلیت حقوقی , داشته باشد تا حق‌دارابی‌شخصی 
خود را اعمال نماید . بنابراین » به شخص صفیری که‌یک‌دوچرخه‌به‌عنوان 
هدیه داده‌اند , صاحب آن دوچرخه است و در استفاده از آن » می‌تواند 
حق مالکیت خود را اعمال نماید . در هر حال :اشخاصی‌که‌دارای‌صلاحیت 
حقوفی هستند ولی اهلیت حقوقی ندارند يا از جزئی از اهلیت حقوقی 
برخوردارند فقط در محدوده‌ای معین می‌توانند حق مالکیت خود رااعمال 
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نمایند . تنها شهروندی که هم صلاحیت حقوفی وهم‌اهلیت حقوقی‌داشته 
باشد قادر است کاملا" حق خود را بر دارابی اعمال نماید . 

صلاحیت حقوق فردی (صلاحبت برخورداریازحقوق و وظایف‌فردی) 
به‌طور مساوی به همه شپروندان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی «بدون 
درنظر گرفتن جنسیت , ملیت و نژاد تعلق می‌گیرد .صلاحیت حقوقی 
شهروندان از روز تولد آغاز و با مرگ آنان پایان می‌پذیرد .اهلیت‌حقوقی 
شهروندان » یعنی قدرت تحصیل حقوق فردی وپیدایش وظایف فردی‌برای 
اشخاص , به طور یکسان در سن بلوغ به وجود می‌آید » یعنی زمانی که 
شپروندان به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند ( ماده ۸ ,اف .سی .ال ۰) ۰ 
در برخی از جمپوری‌ها ۰ قانون » عقد قرارداد ازدواج را قبل ازرسیدن‌به 
سن ۱۸ سال مجاز می‌داند » در این حالت ۰ شخصی که ازدواج می‌کند »از 
لحظه ازدواج اهلیت کامل حقوقی به دست می‌آورد . 

صلاحیت و اهلیت حقوقی هیچ کس را نمی‌توان تحدید کرد » مگردر 
حالات و مواردی که قانون تصریح کرده با شد .تعهدات حقوقی‌ای‌که‌درجهت 
محدود کردن صلاحیت يا اهلیت حقوقی باشند » باطل هستند .زمانی که 
یک شپروند تعهدی را متقبل شود که سبب‌تحدیدصلاحیت یا اهلیت‌حقوقی 
آوگزدد ( مقلا «شعبه بقوتگه ,در یک محل خام سکویت اختیار نگند:ه 
يا ساکن شود » یک نوع کار به خصوصی را انجام بدهد يا ندهد به شکلی 
خاص دارایی خود را واگذار کند و غیره ) ۰ چنین تعهدی ضمانت حقوقی 
ندارد و چنین قراردادی را باطل وبیاثرمی‌خوانند .ازمقررات حقوقی‌ایب 
که مدت‌ها قبل » در سال ۲ وضع شد - که موجب بی اعتبار بودن 
تعهداتی است که‌سبب تحدید صلاحبت حقوقی‌واهلیت حقوقی‌می‌گردنسد 
انصراف‌ازکارکردن‌در قسمتی از روزکار می‌باشد » نعهداتی از این‌دست قابل 
اعمال‌نیستتة , 

اشخاص صفیری که سن آنان زیر پانزده سال باشد , ازاهلیت‌حقوفی 
برخوردار نمی‌باشند » بنابراین نمی‌توانند اعمال حقوقی انجام دهند یا 
دارایی‌ای که به آنان تعلق دارد به دیگری واگذار کنند . قانون‌به؟ نان‌فقط 
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این حق را می‌دهد که خریدهای کوچک روزانه را انجام دهند » مانند » 
خرید مواد غذائی و لوازم التحریر » دادن کفش » وسایل ورزشی » وغبره 
برای تعمیر . این استثنایی است از قاعده کلی که هدف آن انجام برخی 
از کارهای جزیی است به منظور آشنا کردن آنان با خرید کردن » مراقبت 
از اشیاء خود , انجام کارهای روزانه خانگی . سنی که زیر آن شخصبه‌طور 
کلی از اهلیت حقوقی برخوردار نمی‌باشد ۱۵ سال تعین شده است ۰ زیرا 
در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ؛قانون ۸ سال آ موزش وپرورش‌عمومی 
وجود دارد و اين دوره معمولا" تا اين سن پایان می‌پذیرد . 

اشخاص صفیری که سن آنان بین ۱۵ تا ۱۸سالاست‌ازبخشی‌ازاهلیت 
حقوقی برخوردارند : آنان می‌توانند با رضایت والدین »پدروما دررضاعی 
و با سرپرست خود تعهداتی را انجام دهند یا خریدهای کوچک روزانه را 
به عهده گیرند . آن چه بیش از همه اهمیت دارد این است کهآ نان‌اختیار 
دارند که درآ مدهای شخصی با هزینه تحصیلی خود را به دیگران واگذار 
کنند » و از حق تالیف ( کار ادبی یا اختراع ) خود برخوردار شوند . 
حقیقت این است که در سن پانزده سالگی » اشخای صفیر می‌توانند در 
مدارس فنی‌که هزینه تحصیلی می‌دهند »ثبت‌نام کنند .ازسن شانزده سالگی 
آنان می‌توانند به کار به‌پردازند یاعضوی از یک کلخوز شوند . درهرحال» 
پاداش برای کار آنان به شکل مزد » پرداخت‌های نقدی یا سهمی از درآمد 
کلخوز پرداخت می‌گردد . اشخاص صنیری که سن آنان بیش از پانزه سال 
باشد میکن است موالف آثار ادبی یا هنری باشند و اختراعاتی‌داشتهباشند 
و پیشنهادات در خور توجه ارائه کنند . شمار قابل ملاحظه‌ای از طرح‌های 
اصلاحی که در صنایع و ساختمان اراثه شده‌اند از آن جوانان » و از جطه 
اشخاصی که به سن قانونی نرسیده‌اند ‏ بوده است » که می‌توانند از حق 
ثبت انحصاری اختراع يا تالیف طرح اصلاحات فنی خود برخوردار گردند. 
این حق شامل پاداش نیز هست , و آنان مجازند که اين پاداش را هر طور 
صلاح بدانند واگذار کنند . 

اشخاص صفیر , که از قسمتی از اهلیت حقوقی‌برخوردارند نیزمشمول 
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مقررات کلی هستند ۰ در صورت ارتکاب شبه‌جرم »محدودیت‌ها یی درزمینه 
درآمد یا دارایی آنان ایجاد می‌گردد . فقط‌زمانی که درآمد آن‌ها برای 
جبران صدمات وارده تکافو نکند » اخذ غرامت‌باتضمین‌والدین‌یا سرپرست 
آنان به تعویق می‌افتد . بنابراین » شخصی که از بخشی ازاهلیت حقوقی 
برخوردار است » حقوق معبنی در واگذاری دارایی خود دارد » و در اين 
ممتدوذه تقسامن. متتوول اعمال شود من‌باشد:. 

در عمل » مقررات حقوقی در زمینه حق اشخاص بین‌پانزده‌تاهیجده 
سال در واگذاری درآمد » هزینه تحصیلی و با دیگر پاداش‌ها دارای تعبیر 
گسترده نمی‌باشد , به این مفبوم که شخص صغیر درآمد خود رامی‌تواندبه 
مفهوم دقیق کلمه واگذار کند . اگر او درآ مد خود را صرف تحصیل دارابی 
خاصی نماید » فقط با رضایت والدین یا سرپرست او این واگذاری صورت 
گرفته است . گیریم » یک محصل مدرسه فنی هزینه تحصیلی خود را صرف 
خرید یک موتور سیکلت کرده باشد . ار او بعدا" بخواهد که آن را با یک 
قایق عوض کند باید رضایت والدین یا سرپرست خودرابرای‌انجام چنین 
کاری داشته باشد . 

اشخاص صغیر » بدون درنظر گرفتن سن آن‌ها » حق دارند که در 
پاتک‌های براند تفگ براسعات اعتبازی میاتداز داشته باعتخواه 
را به دیگری واگذار نمایند . حساب پس‌انداز به وسیله شخصی که اهلیت 
حقوقی داشته باشد به نام شخص صغیر گشایش می‌یابد . این استثنا از 
قاعده‌کلی برپایه قوانین موسسات اعتباری (به ویژهمو سسات مربوط به‌بانک 
پس‌انداز کار ) قرار گرفته است . 

سرپرستی اموال صفیر که ناشی از حق دارایی شخصی است به وسیله 
والدین » قیم يا سرپرست او انجام می‌شود . 
قوانین شوراها بین نهاد قیمومت و سرپرستی تمایز قائل است . فیم 
برای اشخاصی تعین می‌ شود که اهلیت حقوقی ندارند ؛بعنی‌سن آن‌هاکم تر 
از پانزده سال باشد . قیم کلیه وظایف تصرف و دیگر اعمال حقوقی مونی 
علیه ( < شخص تحت قیمومت ) خود را انجام می‌دهد . سرپرست برای 
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اشخاصی تعین می‌شود که از بخشی از اهلیت حقوقی‌برخورداراند ۰ یعنی » 
اشخاصی که سن آن‌ها بین پانزده تا هیجده سال باشد , که می‌توانند با 
اجازه سرپرست خود دارابی خود را به دیگران واگذار کنند و حقوق دیگر 
خود را اعمال نمایند . به عبارت دیگر » نقش سرپرست نظارت بر اعمال 
بولی علیه است مورضال آی که قیم رت اعقال عقون, موی اب کاملانهای 
اورا می‌گیرد . والدین ؛ به علت صلاحیتی که در خانواده دارامی‌باشند» 
هم قیم و هم سرپرست اطفال صغیر خود هستند » قیم ندره " »زمانی‌نهین 
می‌شود که والدین در انجام وظایف خود کوتاهی‌نمایندباآن‌هارابه درستی 
انبام ندهند » در اين حالت » بر طبق قانون » حقوق منسوب به آنان » 
ازآن‌ها طلببی‌گزده: : قاعده " 7 پرای:اعظای غق قیدوعت با سرپزسنتی 
به والدین نیازی به قانون خاص نیست .زیرا چنین‌حقی ,به لحاظ رعایت 
حقوق اطفال » برای آنان محفوظ است . 

تعبیه قیم و سرپرست به منظور حمایت از حقوق و منافع وخودکسانی 
است که فاقد اهلیت حقوقی می‌باشند » و نیز مراقبت صحی‌ازدارابی‌آنان 
است . وظیفه اساسی والدین یا قیم عبارت است از تربیت اطفال ۰ شکل 
دادن به ذهنیت آنان و آماده نمودن آن‌ها برای فعالیت‌های سود مند 
اجتماعی . سرپرستی دارایی اطفال و انجام کارهای مربوط به‌آن »به‌وسیله 
والدین و قیم اعمال می‌شوند » که دراجرای‌وظایف‌کل ی آنان‌به‌لحاظ رعایت 
منانع اطفال یا مولی‌علیه صورت می‌گیرد . به منظور حمایت ازمنافع ناشی 
از دارایی اشخاصی که ناقد اهلیت حقوقی هستند » علیه سو*استفاده‌های 
معکن از دارایی آنان ۰ قانون محدودیت‌های خاصی برای والدین‌با قیم در 
واگذاری و دخل و تصرف دارابی شخص فاقد اهلیت حقوقی قائل است . 

والدین یا قیم . فقط با اجازه اداره قیمومت و سرپرستی می‌توانند 
دارابی مولی علیه را انتقال دهند » به گروه گذارند »یابرای‌مدتی‌طولانی 
( بیش از یکسال ) اجاره دهند . 

شخصی صغیر را درنظر می‌گیریم که یک خانه روستابی که دارای یک 
باغ میوه است » از عموی خود به ارث می‌برد . والدین صغیر این دارابی 
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را سرپرستی می‌کنند »باحفظ مالکیت شخص صغیر » مشترکا" ازخانه‌استفاده 
می‌نمایند » تعمیرات لازم را انجام می‌دهند » از باغ نگهداری می‌کنند و 
غیره . والدین می‌توانند میوه باغ را به فروشند » یا در تابستان بخشیاز 
آن را به اجاره دهند »و رسیدها (پول‌ها )ی‌آن‌را برای تافین هزینه هابی 
که از اين دارایی ناشی می‌شوند » با براق مخارج عمومی خانواده » مورد 
استفاده قرار دهند . ولی آن‌ها حق ندارند خانه روستابی را برای مدتی 
دراز ( بیش از یکسال ) اجاره دهند » بخشی‌از آن را به‌فروشند » آن را 
بازسازی کنند و غیره . این‌کارها را فقط با اجازه اداره قیمومت وسرپرستی 
می‌توانند انجام دهند . بنابراین » زماني که به دهکده‌ای دیگرنقل مکان 
کنند » فقطبا اجازه اداره قیمومت می‌توانند خانه را به‌فروشند » مشروط 
بر آن که رسیدهای ناشی از فروش را به نام صغیربه‌حساب‌پس‌انداز بگذ ارند 
تا او به سن قانونی بسرسد » و یا جهت خریدخانه‌ای‌درمحل سکونت جدید, 
یا به دست آوردن دارابی‌های دیگر » مورد استفاده قرار دهند و غیره ۰ 
فقط استثناء" والدین و قیم مجازند برای انتقال دارایی‌ای که فاسد شدنی 
است ؛یاطبیعه " قابل فروش می‌با شد ,یادقیقا" برای استفاده‌مناسب‌نیست ۰ 
به عمل حقوقی‌دست بزنند . مشروط بر آن که ارزش آن بیش ازپنجاه روبل 
نباشد . 

بدون اجازه اداره قیمومت و سرپرستی ؛ والدین با قیم نمی‌تواننداز 
پذیرفتن ارئی که به مولی علیه تعلق می‌گیرد سرباز زنند . هدیه کردن 
دارایی‌ای که به مولی علیه تعلق دارد مطلقا" ممنوع است . 

زمانی که بزرگسالان نتوانند پی به چگونگی اعمال خود برندیادراثر 
اختلالات ذهنی قادربه‌کنترل آن نباشند »ازاهلیت حقوقی محروم هستند » 
عدم توانایی شخص در کسب اهلیت حقوقی ممکن است بنابه رای دادگاهی 
که به این منظور درنظر گرفته شده است . اعلان گردد . زمانی که :عدم 
صلاحیت شخص اعلان شود . برای او قیم تعین می‌کنند . شهروندی‌که 
به‌خاطر اخنلالات ذهنی فاقداهلیت حقوقی‌با شدنمی تواندبه‌اعمال‌واگذاری 
دارایی خود دست زند . اگر او سلامت کامل پیدا کند و يا به طوری قابل 


۳ دارایی شخصی در اتحادشوروی 
ملاحظه بهیود یابد » با رای دادگاه می‌تواند اهلیت خود را به‌دست‌آورد 
و قیمومتی که برای حمایت وی تعین شده بود » لفو می‌گردد . 

به خاطر اعتیاد به مشروبات الکلی یا داروهای مخدر » دادگاه سکن 
است اهلیت حقوقی شهروندی را که خانواده خودراازهساش‌محروم می‌کند ؛ 
محدود نماید . برای چنین شخصی نیز » سرپرست تعین می‌کنند . حقوق 
مدنی بسیاری از جمپوری‌ها ( در بین‌آن‌ها ۰ وتز85 » لاتوی (۱)» 
لیتوانی (۲) ؛ ارمنستان (۲) » بلورسی (۴) واستونی (۵) ) شهروندی 
را که اهلیت حقوقی او به خاطر دلایل بالا محدود گشته است مجازمی‌دارد 
تا خریدهای روزانه را انجام دهد .حقوق‌مدنی‌جمپوری‌هایدیگر (اوکرائین 
و قزاقستان ) فقط یا اجازه سرپرست به چنیسن اتخاصی اجازه 
می‌دهد که کلیه اعمالی را که به دارابی مربوط می‌شوند. ؛ انجام دهند + 
این اعمال شامل خرج درآمد نیز هست. . 

اگر شهروند به اعتیاد خود خاتمه دهد » دادگاه محدودیتی را که 
برایاهلیت حقوقی او قائل شده است‌ازبین می‌برد و قیمومت رافسخ‌می‌کند . 

تحمیل محدودیت بر املیت حقوقی فرد معتاد به مشروبات الکلی و 
داروهای مخدر برای مبارزه با بقایای زشت گذشته است , که‌درشرایط نوین 
تکامل سوسیالیستی غبرقابل تحمل می‌باشد . این محدودیت‌بادیگر اشکال 
تاثبرات اجتماعی ترکیب یافته است تا بقایابی را که در شخصیت انسانی 


رخنه کرده‌اند بیرون بریزد . از اين روست که موارد تحدید اهلیت‌حقوفی 
عملا" نادرند . بررسی چنین موارد » تعین سرپرست و به طور کلی کاربرد 
قانون مذکور با شرکت وسبع مردم صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل‌شودکه 
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تصمیمی‌که برای تحدید اهلیت حقوقی گرفته می‌شود بیش‌تر برای حمایت‌از 
حق دارابی خانواده می‌باشد » اين کمک می‌کند که موجبات اصلاح شخص 
مربوطه به سرعت عملی شود . 

کلیه موارد تحدید اهلیت حقوقی » به ویژه در زمینه‌واگذاری‌دارابی 
شخصی را » برشمردم ۰ برخی از اشخاص فاقد اهلیت‌نمی‌توانندحقوق‌خود 
را به طریق صحیح براثر نقاتص جسمانی » ناخوشی‌های مزمن » کیر سن و 
غیره اعمال نمایند » و شایسته است که برای چنین اشخاصی سرپرست‌تعین 
نمود ( ماده ۷۰ مجموعه قوانین نکاح » خانواده و قیمومت]۳5 5 ومواد 
مربوط به دیگر جمپوری‌ها ) ۰ ولی سرپرستی در چنین مواردی ازسرپرستی 
در موارد فقدان اهلیت جزئی متفاوت است . برای بوخی اشخاص به خاطر 
وضعیت جسمانی سرپرست تعین می‌شود » این اشخاص اهلیت کامل حقوقی 
دارند » و وظیفه سرپرست این است که آنان را در اعمال حقوق و انجام 
تعهدات باری نمایند و از آنان در مقابل سوه استفاده‌های شعس تالنست 

برخی از شهروندان که دارای صلاحیت و اهلیت حقوقی هستند .به 
علل مختلف نمی‌توانند دارایی متعلق به خودرااداره‌نمایند .مانند شخصی 
که خانه مسکونی‌ای را به ارث ببرد که در محل سکونت دائم‌او قرارندارد » 
با شخصی که به لحاظ شغلش در سفر دراز باشد » و مجبور است از محل 
سکونت دائم خود ؛ که دارایی در آن جا قرار دارد » دور باشد ۰ وکیلی 
که برای سربرستی دارایی شخص تعین می‌شود باید کلیه اعمالش مطابق با 
خواست دارنده دارایی باشد . در وکالت نامه نام وکیل و حدوداختیارت 
او ذکر می‌شود . حدود اختیارات وکیل را اعطا* کننده اختیارتعین می‌کند. 
از این رو » او معکن است به نماینده خود وکالت نامه‌ای جامع برای اداره 
دارایی بدهد » پعنی » به‌او اختیار دهد که کلیه حقوقی را که‌دارنده 
دارابی‌دارداعمال‌نماید :دارابی‌رابه اجاره‌دهد » برای استفاده بلاعوض 
آن را انتقال دهد , آن را به‌فروشد و غبره . وکالت‌نامهراهمچنین‌می‌توان 
برای برخی اعمال صادر نمود مانند فروش دارایی » يا خاشمه دادن به‌ترار 
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داد اجاره . در وکالت نامه می‌توان حقوق وکیل را در انجام برجی اعمال 
محدود نمود. » مثلا ! دارنده یک خانه روستایی‌که درشهری‌دیگر ساکن‌است 
امکان دارد وکالت نامه‌ای بدهد که برای انجام کلیه اعمال لازم برای‌خانه 
ضروری می‌باشد ۰ به‌جز فروش ۰ هدیه کردن ۰ و برای‌مدتی‌طولانی‌به‌اجاره 
دادن آن . بالاخره » سند حقوقی ممکن است متضمن شرط باشد » مانند 
فروش خانه به ثخصی خاص و به مبلفی معین ؛ که این مبلغ درتاریخعینی 
قابل پرداخت باشد . نوع وکالت نامه و حدود اختیارات وکیل را دارنده 
دارایی تعین می‌کند . 

در هر حال » دارنده دارابی میکن است کلیه اممالی را که بردارانی 
بار می‌شوند از طریق وکیل‌انجام ندهد ۰ برخی از اعمال چنان هستند که 
باید شخصا" انجام شوند . از اين رو » دارایی را نمی‌توان از طریق وکیل 
به ارث گذاشت : فقط دارنده دارابی می‌تواند چنین کاری راانجام دهد . 

اداره مال و اعمال حقوق دارنده آن از طریق وکیل به این‌منظوراست 
که دارنده دارایی در واگذاری دارایی خودازحداکثرآزادی‌برخوردارباشد » 
و زمانی که به علل مختلف » نمی‌تواند شخصا" آن رااداره‌کند »تسهیلاتی 
فراهم گرد . به هر حال , باهیت اصلی دارابی شخصی , به متابهحقی 
است که برای استفاده از دارایی شخصی در جهت ارضاء نیاز مندی‌هاتنظیم 
گردیده است و امکانات زیادی برای‌تشبت به نهادوکالت نمی دهد .قاعده " 


دارنده دارایی حق تصرف , استفادهو واگذاری‌دارابی مربوط به‌خودرادارد. 


فصل سوم 


حق برخورداری مشترك ازدارایی‌نخصی 


یک شیثی یا حصه‌ای از دارابی شخصی ممکناست‌به‌وسیله حق‌دارابی 
مشترک به دو 0 اشخاصی بیش‌تر تعلق گیرد . بین دارایی مشترک مبتنیبر 
سهم ( مالکیت مشاع ) ودارابی مشترک بدون ذکر سهم (مالکیت اشتراکی ) 
تمایز وجود دارد . نوع اخیر دارایی مشترک از روابط بین دو يا اتخاص 
۲ ناشی می‌شود که زمینه‌ای است برای تشخیص شیکی به‌عنوان‌دارابی 
مشترک . قاعده" این روابط بر_پایه مناسبات خانوادگی استوارهستند . 

درقوانین‌شوراهادو قسم دارایی اشتراکی وجود دارند : ۱ -دارابی 
اشتراکی مبتنی بر نکاح زن و شوهر که در طی زندگی مشترک آنان به دست 
می‌آید ۲ - دارابی اشتراکی خانواده کلخوز .درحالات دیگردارابی مشترک 


از نوع مشاع است . 
۱- دارایی مشاع 
یک شیثی ممکن است به موجب حق دارابی شخصی به دونفر با بیش: 

تعلق گیرد . حق دارایی مشاع به منظور استفاده مشترک دو شخصیابیش‌تر 
از دارایی‌ای است که استفاده مفترک از آنبرای ارشا* ثیازهای مادی: و 
فرهنگی آنان لازم یا مطلوب است . آن‌گاه‌این وظیفه قانون است‌که‌روش‌هابی 
را تنظیم نماید که در تحت آن مناسبات دارایی مشترک » حقوق حقه و 
منافع مساوی برای صاحبان آن تضمین کند و برای هر یک حداکثر آزادی و 
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برابری را درتصرف دارابی مجاز به شمارد . این هدف , زمینه‌هائی‌رافراهم 
می‌کند که باعث اعتلای حق دارایی اشتراکی و حقوق و مقررات‌صاحبان‌آن 
در ارتباط با یکدیگر و اشخاص ثالث می‌گردند . 

حق دارابی مشترک ریشه‌های مختلف‌دارد »متداول‌ترینآن‌ها عبارتند 
از : ارث بردن » آن چه دو یا چند شخص مشترکا" به دست می‌آورند » 
شرکت دو یا چند شخص در ایجاد حصه‌ای از دارایی » واگذاری سهمی از 
دارابی مرئی به وسیله صاحب آن ۰ 

از اين رو » سه فرزند که با پدر خود زندگی می‌کنند » درهنگام مرگ 
او خانه سکونی و متعلقات آن را به ارث می‌برند » و به موجب حق‌دارایی 
مشترک , صاحب آن هستند . دو نفر ممکن است مشترکا" یک قایق‌موتوری» 
چادر و دیگر تجهیزات مربوط به اردو رفتن را تهیه نمایند . شخصی کهبه 
موجب حق دارایی شخصی صاحب خانه‌ای روستایی باشد و برای استفاده 
خود آن را زیاد تشخیص دهد . می‌تواند نصف آن را به شهروندی دیگر 
به‌فروشد . در همه این موارد » روابط دارابی مشاع برقرار می‌شوند ۰ این 
روابط برطبق خواست هر یک از طرفین ایجاد می‌گردند .تا زمانی‌که‌طرف‌ها 
اراده خود را مبنی بر ایجاد روابط دارابی مشاع ابراز نکرده پاشند ,چنین 
روابطی برقرار نمی‌گردند . 

در عمل , چنانچه طرف‌ها به‌طور صریح اراده خود را ابراز نموده‌واز 
پیش روابط خود را تعین کرده باشند ۰ اين مساله که آیاحصه‌ای معین‌ازمال 
در دار ايي مشترک هست يا نه » به سپولت‌حل می‌گرده .بنابراین ,زمانی 
که دو شهروند خانه‌ای را با یک دیگر می‌خرند و در قرارداد » سپم‌هریک» 
طریق استفاده از آن وغیره مشخص‌گردد , نتیجه " نزاعی در این باره 
نمی‌تواند وجود داشته باشد که آیا خانه در زمره دارابی مشترکآنان‌هست 
يا نه . ولی در پاره‌ای موارد » شپروندان » خواه به سب‌جهلآنان‌نست 
به قانون یا با اين اعتقاد که یک قرارو مدار شفاهی ساده کفایت خواهدکرد 
و خواه به دلایلی دیگر قادر نیستند به‌روابط خوددرست‌شکل قانونی دهند. 
در جایی که مقتضیات ذاتی‌مورد اشاره , دلالت‌براین داشته باشد که بین 
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طرف‌ها روابط دارایی اشتراکی برقرار هستند و اين روابط ناشی از اراده 
آنان بوده‌اند و متناقض قانون هم نیستند ؛نادیده‌گرفتن‌شکل صحیحمانعی 
در جپت اعمال يا حمایت حقوق طرف‌ها نخواهد بود . 

موردی را درنظر می‌گیریم که دو دختر تصمیم می‌گیرند خانه‌ای را با 
همدیگر بخرند . یکی از آنان خانه‌ای مناسب پیدا می‌کند , که مشتمل بر 
دو طبقه است و آن را به نام خود می‌خرد . هر یک نصف قیمت خانه را 
می‌پردازد ۰ و هر یک‌طبقه‌ای را اشفال می‌کند (برای‌ساده کردن‌فرض»خانه 
درست به دو قسمت مساوی تقسیم شده است ) آن‌ها » در هزینه نگهداری 
خانه سهیم هستند » و هر یک تزئینات داخلی و تعمیر قسمتی را که‌اشفال 
کرده است به عهده می‌گیرد . ده سال بعد » دختری که خانه به‌نام‌اوثبت 
شده است ازدواج می‌کند و به زودی می‌میرد . شوهر متوفی » به استنادحق 
ارف غود * مافی اسث که:صاحب تمام شانه است :داآدگاه -»بابررسی 
موضوع » ثایت می‌کند که خانه خارج از محل وجوه مشترک خریداری شده 
است , و تعمیرات قسمت‌های مشترک خانه ( پشت بام » پلکان‌ها»وغبره) 
نیز از وجوه متشرک تادیه نگردیده‌اند » و هر دو خانم درآ پارتمان‌های‌مورد 
نظر » به‌عنوان صاحب دارابی » زندگی می‌کردند و برمبنای این شواهد 
دادگاه رای می‌دهد که خانه ,داراپی مشترک آن‌ها بوده‌است وفقط آن‌بخش 
که متعلق به متوفی بوده است مشمول ارث می‌گردد . 

ولی » تا زمانی که دعوی برای بررسی به دادگاه احاله نشده باشد ؛ 
به حقوق طرفین نمی‌توان قضاوتی صحیح نمود ونشخیص حق‌دارابی 
مشترک فقط هنگامی معکن می‌شود که دادگاه کلیه‌وجوه ساله رابررسی‌نموده 


باشد » با این وجود » صرف ادعای یکی از طرفین نسبت به‌دارابی‌مشترک 
نمی‌نواند وسیله‌ای در جهت تخلف از قانون‌باشد . 

روابط دارایی مشترک معکن است ناشی از مشارکتی‌باشدکه برای‌ایجاد 
یک شیثی صورت می‌گیرد ؛ که معمولا" به شکل بناکردن اشتراکی یک خانه 
سکونی متجلی می‌شود . زمانی که ساختمان برای استفاده آماده می‌گردد 
چنین مشارکتی باید شکل حقوقی صحیح پیدا کند . در سندی که از سوی 
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کمیته اجرائی شورای محلی صادر می‌گردد و مبتنی است‌برواگذاری یک‌قطعه 
زمین برای ساختمان ؛ بابد اسامی کسانی که در ساختمان خانه مشارکت 
می‌کنند ذکر گردد ۰ اگر در طی ساختن خانه:» یکی از نازندگان » شخض 
یا شخاصی‌راد عوت کندکه به‌این امر ملحق شوند , بایستی از کمینه‌اجرابی 
شورای‌محلی اجازه گرفت‌واین مشارکت‌باید شکل‌حقوقی پیدا کند .بنابراین» 
در این مورد » گواهی دارایی مشترک منوط است بر رضایت کمیته اجرابی 
شورای محلی مبنی بر اصلاح سند واگذاری زمین . 

زمانی که اشخاص ثالث بر مشارکت در امر ساختمان خانه دعوت‌شده 
باشند و مشارکت آنان شکل حقوفی پیدا نکرده باشد »آن‌ها می‌توانندعلیه 
صاحب خانه برای تأدیه هزینه‌هابی که متحمل شده‌اند , اقامه دعوی‌کنند, 
ولی » اگر کمیته اجرایی شورای محلی دراصلاح سندواگذاریز مین »اعتراضی 
نداشته باشد ۰ دادگاه با درنظر گرفتن کلیه وجوه ساله » معکن است رای 
دهد که چنین اشخاصی , بر بخشی از خانه , دارای‌حق‌هستند . درچنین 
مواردی » اعضای دادگاه به روابط موجود بین طرفین رای می‌دهند ۰ و 
مشارکتآنهارا - که از طرف اشخاص دیگر مورد قبول واقع شده واکنون‌نیز 
دعوی گواهی حق دارایی خود رادربنای ساختمان دارند - در ساختن‌خانه 
تائید می‌کنند . 

این که روایط ناشی از مشارکت اشخاص در امر ساختمان خائه سگونی 
باید شکل صحیح حقوفی داشنه باشد و موافقت کمینه اجرایی شورای محلی 
مبنی بر اصلاح سند واگذاری زمین نیز لازم است از این ناشی می‌شودکه‌در 
شرایط کمبود مسکن » ساختمان سازی از طرفافرادازاهمیت بزرکی برخوردار 
اقا 

در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۰ زمین در تملک انحصاری 
دولت است . واگذاری زمین برای خانه‌سازیازسوی‌افراد .با تصمیم شورای 
محلی مجانا" به شهروندان صورت می‌گیرد ۰ کمیته‌های اجرابی و موسسات 
مربوطه کمک‌های زیادی در امر خانه سازی می‌نمایند .ازاین‌روست که‌برطبق 
تصمیمات شوراهای محلی » بر مصرف زمین نظارت وجود دارد . 
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از آن جا که زمین برای ساختمان مجانا" در اختیار شهروندان قرار 
می‌گیرد هر عملی که مستلزم فروش زمین به دیگران باشد تخلف صریح از 
قانون است . 

در واگذاری مجانی زمین به شهروندان برای‌خانه‌سازی »اراده‌دولست 
براین است که استفاده اززمین باید به عقلابی‌ترین شکل با شد ؛تانیازهای 
مسکن کسانی را که محتاج ترند برآورده سازد . به‌این دلیل‌است‌که‌هرزمان 
شرایط قراردادهای خانه‌سازی تغیبر می‌کنند ؛ موافقت عواملی‌کهز مین‌رابرای 
ساختمان در اختمار می‌گذارند بیید تامین گردد . 

هر وقت که ساختمان خانه سکونی به پایان برسد و به نام یک‌یاچند 
شخص که آن را ساخته‌اند ثبت گردد » تصرف بعدی آن تحت قوانین کلی 
عملی می‌گردد ( مراجعه شود به فصل سوم - قسمت ۳) ۰ 

هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که روابطی که بردارایی مشترکا شیا *وجود 
داردبایدشکلی خاص داشته باشد .این‌جریان می‌تواند قراردادهایا شخاص 
و شرایطی را دربر گیرد که برطیق آن دارایی مورد نظر به دست می‌آید . 
اگر چند شخص مشترکا" چیزی را ایجاد کنند » بدون آن‌که رابطه‌ای‌حقوقی 
برای مشارکت این يا آن شخص وجود داشته باشد ( قرارداد کار »قرارداد 
اجاره , معاهده کنترات ) می‌توان قبول کرد که قصد آن‌ها فراهم نمودن 
دارابی به موجب حق ذارایی مشترک است و سهم هر یک به وسیله اندازه 
مشارکبت وی در ایجاد آن دارایی تعین می‌گردد . 

در بررسی مساله سیم مشارکین » بین سهم حق مالکیت در حصه‌ای 
از دارایی ( سهم ابده‌آل) و سهم واقعی » بعنی » حق استفاده از قسمت 
معینی از دارامی » باید فرق قاپل شد » زیراسهم واقعی هزینه‌ی‌به دست 
آوردن و با ایجاد کردن دارایی ؛هميشه با سهمی از دارایی که مورداستفاده 
هر یک از مالکین است , مطابقت نمی‌کند . بنابراین » دو شپروند ممکن 
است سهم ساوی در ساختمان یک خانه داشته باشند » ولی یکی از آن‌ها 
به خاطر عیال‌وار بودن قسمت بزرگ‌تر خانه را اشغال کند . به عنوان یکی 
از صاحبان مشترک » حق او فقط بر نصف دارابی است ؛ ولی درحال‌حاضر 
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نکن اننت: « بیش ار سهم:,خود ۶ مثلا" ار دو موم خانه + انستفاده کند. .. 
قانون این اختلاف را مجاز می‌شمارد . علت آن می‌تواند » موافقت بین 
صاحبان و یا مقتضیات دیگر باشد » مانند این که از نظر فنی »امکان‌ندارد 
که خانه را برای استفاده » برطبق سهم هر یک » تفکیک نمود . 

اگر رد از دارایی مشترک برخوردار است , نتواندسهمی‌معین 
از دارایی را برای استفاده به خود اختصاص‌دهد »می‌توان سهم حق‌مالکیت 
اورا با پول‌خرید ,که دراین‌حالت اودیگریک مالک مشترک محسوب‌نمی‌گردد. 

این مورد را در نظر می‌گیریم که زنی فوت‌می‌نما یدوخانه خودرابرای 
سه فرزندش به ارث می‌گذارد . دو نفر از فرزندان با او زندگی می‌کرده‌اند 
و فرزند سوم درجایی دیگر . خانه شامل دو دستگاه مجزا است » نتیجه " 
مقدور نیست که بخشی از خانه را ,رای سومین وارث کنار گذاشت .در اين 
حالت دو وارثی که در خانه باقی می‌مانندبایستی مشترکا" سهم سومین‌وارث 
را پرداخت نمایند . 

در کلیه موضوعات مربوط به دارایی مشترک » قانون در ارتباط بااین 
مناشیانت آو‌عنافع.هجه طرف‌ها به طورساوی‌عمایت می‌کند «تمرف::استفاده 
وواگذاری دارانی مفتزکبا رضایت هبه طرف‌ها اعمال می‌گردد:: درضورت 
اختلاف , هر مالک مشترکی می‌تواند برای پیدا گردن راه حل واقعی‌مربوط 
به تصوت .» آستفآن هر رادار دارابی » اقدام قنونی نماد . هر مالک 
مترکی » به نسبت سهم خود ۰ بایستی هزینه‌های‌مربوط به‌دارابی‌رتادیه 
نماید » یعنی باید مالیات » عوارض و تکالیف دیگر ( اگر وجود داشته 
باشند ) » هزینه تعمیرات و نگهداری و غیره را پرداخت‌نماید . 

نگاهداری روابط داراپی اشتراکی کاملا" به طرف‌ها بستگی دارد . هر 
مالک مشترکی می‌تواند سهم دارایی خود را , اگر صلاح بداند. » به‌دیگری 
واگذار نماید : می‌تواند آن را نگاهداری کند » به‌فروشد » یا عوض‌نماید » 
آن را هبه کند و غیره . 

ولی در حمایت از حق هر یک از مالکین مشترک » قانون بیش ترین 
آنکانات را تفتمین ی کنذ نا تاقم سهم فرشقص را با ماقم سهام «دیگز 
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اشخاص هماهنگ نماید . دارایی شخصی برای ارضاء نیازمندی‌هاي مادي و 
فرهنگی است . تعداد مالکین و شخصیت هر یک » برای مالکین مشترک از 
آهمیت زیاد برخورداراست » و به این دلیلاست‌که‌قانون » در حالي که هر 
مالکی را در تصرف سهم خود مجاز می‌دارد » از منافع دیگر اشخاص 
نیز حمایت می‌کند . و این حمایت از طریق حق شفعه (۱) فراهم مي‌شود . 

زمانی که یکی ازمالکین مشترک می‌خواهد سیم خود را به شخص یبا 
اشخاصی دیگر به‌فروشد » او باید یادداشتی کنبی مبنی بر تصمیم خود در 
انجام چنین کاری برای دبگر مالکین مشترک ارائه کند » و در آن قیمت و 
دیگر شرایط فروش را قید کند . دیگر مالکین مشترک نسبت به دارایسی و 
قیمت فروش و دیگر شرایط به طور مساوی از حق شفعه برخوردارند . این 
حق به دیگر مالکین مشترک اجازه می‌دهد که دارایی را در مالکیت خود 
نگاهدارند . اگر دیگر مالکین مشترک اعمال حق شفعه خود رالازم تشخیص 
ندهند » فروشنده می‌تواند سهم خود را به هر شخص دیگری به فروشد . 
قانون مدت زمانی را که می‌توان ازاین حق استفاده کرد »تعین‌نموده‌است. 
در مورد خانه‌ی‌مسکونی » اگر یکی از مالکین مشترک در ظرف یکماه از تاربخ 
تصمیم فروش از حق شفعه استفاده نکند » فرض بر این است که از ابن حق 
صرفنظر نموده است . برای انواع دیگر دارایی ۰ اين مدت ده روز است . 

اگر یکی از مالکین مشترک » برخلاف حق شفعه ؛سپمخود رابه‌فروشد 
مثلا" » بدون آن که تصمیم خود را به دیگرماالکین‌مشترکاطلاع داده‌باشد » 
اگر تا انقضای مدت مقرر دست نگه ندارد » با اگر سهم خود را به يكي از 
مالکین مشترکی که تصمیمش را برای خرید آن اعلان داشته‌است» نه‌فروشد» 
دیگر مالکین مشترک ظرف سه ماه حق دارند که اقدامات قانونی به عمل 
آورند » در نتیجه حق خریدار به آنان انتقال می‌یاید . 


(۱) شفعه ( به ضم شین و فتح عین )حق‌هسایکی بحق‌تقدمی که‌همسایه 
و شریک ملک در خرید ملک همسایه یا سهم شریک دیگر دارد ( نقل 
از فرهنگ عمید - مترجم ) 
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حق شفعه در مورد فروش سهم نیز به کار می‌رود ؛ که در این حالت 
منافع دیگرمالکین مشترک مورد حمایت قرار می‌گیرد و منافع فروشنده‌ی‌سیم 
به‌هيچوجه متاثرنمی‌گردد .اوبهای سهم را از دیگر مالکین مشترک د: 
می‌دارد و سهم خود را با همان شرایطی می‌فروشد که احتمالا" به 
ثالث می‌فروخت .ولی مواردیوجود دارندکه‌یکی ازمالکین مشترک‌نمی خواهد 
سهم خود را به‌فروشد » بلکه می‌خواهد آن را عوض کند يا هبه نماید . در 
این حالت ء او مختار است که سهم خود را هرطورکه‌مناسب: می داندواگذار 
نماید . دلیل آن این است که در اين شرایط دیگرمالکین مشترک‌نمی‌توانند 
در مقام شخصی قرار گیرند که مالک مشترک می‌خواهد سهمش را هبه‌نمایُد. 
همچنین‌آنان در وضعی‌دیستندکه:شیثی‌ای رابه دست آوزند که مالک مقترگ 


یافت 


می‌خواهد آن را با سپمش عوض نماید . 

هر یک از مالکین مشترک حق دارد که خواستار تفکیک سهم خود از 
دارایی مشترک باشد . طریق تفکیک به وسیله‌موافقت‌طرف‌هاتعین می‌گردد . 
قاعده " , تفکیک از راه صلح و صفا عملی می‌گردد » چه در جابی کهتعصب 
نایجا نسبت به منظورهای سودجویانه از دارابی وجود ندارد »این جریان 
ممکن می‌گردد . اگر تفکیک به طریق صلح آمیز امکان پذیر نگردد » مالک 
مشترکی که خواهان تفکیک سهم است مابه اذا* سهمش را به پول دریافست 
می‌کند . اگر مالکین مشترک نتوانند در راه تفکیک به‌توافق برسند » ساله 
از طریق طرح دعوی‌ای که از سوی هر یک از مالکین اقامه می‌گرد د »به‌وسیله 
دادگاه حل می‌شود . 


۲ دارایی مشتر ك ناشی از نکاح 
تساوی واقعی زن ومرد یکی ازاساسی‌ترین‌مقررات‌قانون اساسی‌شوارها 
است . این تساوی به وسیله نظام اقتصادی و سپاسی جامعه شوروی تضمین 
می‌شود » و متضمن این حقیفت است که زنان ماتند مردان از همانآموزشی 
برخوردارند که برای اشتغال کارهای پرمپارتلازم است .ازدوران طفولیت » 
دختران‌وپسران رابااین هدف «بزرگ می‌کنند کبه‌کارهای سودمنداجتماعی 
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بپردازند » به اين نحو تساوی زن و مرد متحقق می‌گردد .مردم شوروی‌این 
را مانند یک حقیقت طبیعی می‌پذیرند که زنان » می‌توانند همان مواضعی 
را در زندگی اجتماعی اشغال کنند که مردان می‌توانند . تساوی واقعی زن 
و مرد در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را می‌توان دد 
برای کار » اشتفال در مشاغل برمهارت ؛ و سوولیت در حوزه‌های‌مختلف 
تولیدات مادی ؛ علم و فرهنگ . مشاهده نمود . خانواده‌درشوروی‌برپایه 
تساوی واقعی بین هسران قرار دارد . به عنوان یک قاعده » زن و شوهر 
سیم مساوی در زندگی اجتماعی دارند » و از درآمد » هزینه تحصیلی » 
پانسیون و دیگر اشکال تامین اجتماعی نیز برخوردارند . تساوی واقعی 
هسران در قانون تثبیت گردیده است , به ویژه » در تعریف حقوق زن و 
شوهر . قانون همیشه از همسران صحبت می‌کند ,و هیچ‌گاه‌تمایزی بین‌حقوق 
زن و شوهر قائل نمی‌گردد » زیرا حقوق آنان مطلقا" برابر است . 

قوانین نکاج و خانواده‌ی کلیه جمپوری‌ها مقرر می‌دارند که‌قبل‌ازعقد 
ازدواج دارایی متعلق به هر یک از هسران جزو دارایی شخصی 
آنان است . دارایی شخصی همسر همچنین شامل دارایی ای می‌شود که از 
راه هبه , ارث يا پاداش به دست آید . این‌جریان‌به‌طور مساوی‌درمورد 


در پاداش 


زن‌وشوهر صادق است .کلیه دارابی‌هایی‌که همسران در زمان زندگی مشترک 
به دست می‌آورند دارابی مشترک ناشی از نکاح آنان است » و هبچ فرقی 
نمی‌کند که اين دارایی‌ها به نام کدام یک باشد » بهای‌آن‌هاازدرآ مدکدام 
یک پرداخت شده است » و غیره . در کلیه اين موارد » دارایی در زمره 
دارایی بشتترک ناهی ازنکاج است. : 

در برخی از دادگاه‌ها دعاوی ای وجود دارند مبتنی بر اين که یکی 
از همسران خانه‌ای را به دست آورده است » آن را به نام ۴ خود ثیت 


نموده » و مدعی است که خانه جزو دارایی شخصی اوست . در هر حال , 


#__ در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۰ مشخصات خانه‌ی مسکونی‌باید 
در دفاتر محاضر ثبت گردند . 
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دادگاه عالی در تعدادی از احکام خود اشاره کرده است که دارابی‌ای که‌به 
وسیله یکی از هسران در طی دوران زندگی مشترک به دست آید دارايسی 
مشترک ناهی از نکاح است » و اين مهم نیست که خانه فقط به نام یکی از 
ذوجین ثبت شده باشد . این رویه در بخشنامه‌ای مبنی بر احکام قضایی 
مربوط به حق مالکیت شخصی در ساختمان که به وسیله پلنوم دادگاه عالي 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ژوئن ۱۹۶۲ انتشار یافت تثبیت 
گردیده است . این‌رویه‌به‌یکیاز مهم ترین مواردحق‌دارابی شخصی می‌پردازد» 
یعنی به ساختمان ( خانه‌های‌سکونی » خانه‌های روستایی و غیره ) ولی‌این 
اصل کلی که از قانون مورد بحث گرفته شده است برای سایر اشکال دارايي 
نیز به کار می‌رود . 

کلیه دخل و تصرفات مالک نسبت به دارایی مشترک ناشی ازنکاح با 
رضایت طرفین اعمال می‌شود . اگر یکی از ذوجین داخل‌درهعا طه‌ای‌نسیت 
به دارایی گردد » فرض بر این است که زن یا مرد ازطرف‌یابا رضایت‌طرفب 
دیگر عمل می‌کند . چنین عاملاتی به وسیله هر یک از ذوجین می‌تواند 
انجام گیرد » و قانون برای چنین عملی‌هيچ‌گونه اختیارات‌خاصی‌رامطالیه 
نمی‌کند . در هر حال » رضایت ذوجین برای انجام معاملات بزرگ که بر 
روابط ناشی .از دارایی در درون خانواده تاثیر زیاد می‌گذارند «لازم است. 
این جریان . بیش از همه در مورد انتقال خانه مسکونی » مثلا" فروش ‏ + 
هبه ‏ معاوضه »به‌کارمی‌رود.. نظر به این که کلیه معاملات مربوط به‌ساختمان 
از طریق محاضر انجام می‌شوند » زمانی که چنین معامله‌ای از سوی یکی از 
ذوجین صورت گیرد » باید رضایت کتبی طرف دیگر را نیز به همراه‌داشته 
باشله » 

واگذاری دارایی مشترک ناشی از نکاج -خرید » فروش » تعمیرات » 
سعاوضه , هبه و غیره -فقط با رضایت ذوجین صورت می‌گیرد . 

دارایی مشترک ناشی از نکاح ذوجین را » فقط برای قروضی می‌توان 
توقبی کرد که ناشی از هزینه‌های خانوادگی باشد . برای‌قرض‌های‌شخصی , 
می‌توانندازدارابی شخمی‌وسهمی که ازدارایی مشترک دارد. ۰ اشتفادهکنند . 
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در طی زندگی مشترک » اموالی که ذوجین مشترکا" به دست‌میآورند, 
غبرقابل تقسیم هستند .تقسیم دارایی‌های خانوادگی در زمان پایان‌ازدواج 
ضرورت می‌یابد . وقتی یکی از ذوجین فوت کند » سهم او باید از اموال 
مشترک تفکیک شود » زیرا این سهم به وراث منتقل می‌گردد . تفکیک 
دارایی در زمان طلاق نیز انجام می‌شود . ولی » در طی زندگی‌زنائوگی 
تفکیک دارایی خانوادگی نیز معکن است ضرورت یابد » مثلا" زمانی‌که‌سهم 
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دارابی مشترک یکی از ذوجین بنا به تصمیم دادگاه‌برای‌تا د یه‌قروض‌شخصی » 
جبران خسارات بدنی وارده از طرف وی » با جبران خسارات ناشی از 
دزدی » اختلاس » يا سوء استفاده از اموال عمومی » توقیف‌می‌گردد . 

در این موارد » مساله تعین سهم تفکیک شده ذوجین از دارایی مشترک 
لمزوم پیدا می‌کند .به‌موجب‌قوانین ازدواج و خانواده‌ی‌بسیاری ازجمپوری‌های 
شوروی (۳5۲ ۳5 جمپوری‌ترکمنستان »ازبکستان » تاجیکستان » ذربایجان» 
و اکرائین ) سهم هر یک از ذوجین را دادگاه تعين می‌نماید .جمهوری‌های 
گرجستان و بلو روسی ۰ مقرراتی وضع کرده‌اند مبنی بر این‌که دارابی‌هابی 
که در طی دوران ازدواج به دست می‌آیند به نسبت مساوی به ذوجین‌تعلق 
می‌گیرند » نتیجه  "‏ کار زن در امر خانه‌داری و مراقبت از اطفال به وی 
هبانحق زا عبت یه اترال ده که گنود و تعصیل وبا نل‌ژیست:: 
این‌موضوع اثبات‌می‌کندکه درحالات نسبه " نادری که زن هیچ گونه‌درآمدی 
از خود ندارد و سرکرم خانه‌داری و تربیت فرزندان است » در مقابل‌مرداز 
حق سیم مساوی از دارایی‌های مشترک برخوردار است . هبچ‌ضرورتی‌وجود 
ندارد که ثابت کنیم زن از خود درآمدی دارد ( این‌عدم‌ضرورت در اکثر 
خانواده‌های شوراهاوجود دارد ) چه مقررات مربوط به تساوی سهام ذوجین از 
زمینه‌ای گسترده برخوردار است . 

در جمپوری‌هایی که قانونی خاص , تساوی سهم بردن از اموالی‌راکه 
درطی دوران‌ازدواج به دست می‌آیند » ذکر نکرده باشد. ءاصل تضاوی 
سهم قابل اعمال است ۰ همان‌طور که ذکر شد + در بسیاری از جمپوری‌ها 
اندازه سهم هر یگ از ذوجین را ۸ در مواقم نزاع. : دادگاه تعنن می‌کند ۰ 
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در چنین مواردی » دادگاه به این اصل متشبث می‌شود که دوجین از سهم 
مساوی برخوردارند . در یکی از قوانین شورای اجرابی حقوق مدنی‌دادگاه 
عالی آمده است که اگر دادگاه به این نشیجه برسد که ذوجین مستحق 
برخورداری از سهم ناساوی از دارائی هستند » رای دادگاه بایدبه‌استناد 
شپود دادگاه باشد . از این رو » فرض مسلم داد؟*" این است که سپم هر 
یک باید برابر باشد ؛ مگر آن که دلایلی خاصیرعلیه ن‌وجود دا شته‌باشد . 
خانم الف با یک مرد ازدواج کرده است » ولی زندگی زناشوتیآن‌ها 
یا خوشبختی توام نیست . شوهر تقرییا" همیشه از خانه غیبت بی‌کند و 
خاتوآدضر] مورف ختایت خود قزار نمی‌ذهنا ,ون بچهها وا بززگا می‌کند و 
به کار هم می‌پردازد » با پس‌انداز خود و با استفاده از یک وام ؛ خانه‌ای 
تهیه می‌کند . در موقع طلاق » " شوهر " مدعی سهمی از خانه است . با 
ملاحظه مشتضیات. دعوی ,وبا در نطو گرفتواین: حقیفت کهقوهر: مدت‌ها 
با خانواده ود زندگی نمی‌کند. »بو.در زمانی که خانه در دس ساختمان 
بود ۰ از هرگونه کیکی مفایقه نموده است ۰ دادگاه رای می‌دهد که خانه 
جزو دارایی زن به حساب آید . 
آقایالف فوت: می‌کند:» وچند: ظفل صقیر ازخود. به جای‌می‌گذارق: 
خانم دوم شخص مزبور مدعی است که سهم متوفی یک دوم اموالی‌می‌باشد 
که در طی ازدواج دوم مشترکا" به دست آمده است . به هر حال » دادگاه 
نظر می‌دهد که متوفی ۰ که متخصصی ماهر بوده‌است » بهای‌همه اموال را 
دراطی زندگی مشترک از محل درآ مدهای خود پرداخته است. » درحالی‌که 
خانم دوم او , که جوان و قادر به کار هم هست » کار نمی‌کند » بچه‌ای 
بدارد که آن‌ها مراقبت نماید. » و غاته‌داری نیزنمی‌کتة»واضمفاین‌کارها 
راما درمتوفی انجام می‌دهد .دادگاه حکم می‌کند که در تحت این‌مقتضیات » 
خانم نمی‌تواند ادعابی بر یک دوم دارایی موجود داشته باشد . 
فر اتباتاین شعیی ۸ ,دا که می‌بواند سابضی کفتبازابی معتزق او 
آق هریدآزق هده استرا تیور برویتی کت : بتابراین + اگز دردادگاهتاینت 


شود که اموال با پولی خریداری شده که متعلق به یکی از ذوجین بوده‌است 
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و اين پول نیز قبل‌از دزدواج تهیه شده , اشیاء مورد دعوی را می‌توان‌جزو 
دارایی شخصی مشارالیه تلقی نمود . به همین طریق ؛دارابی متعلق‌به‌یکی 
از ذوجین را می‌توان دارایی مشترک ناشی از نکاح دانست » اگرثابت‌گرد د 
که طرف دیگرپس‌انداز شخصی خودرابرای‌نیازهای خانواده مصرف می‌نموده 
ات« 

ضمانت دادگاه برای تعین حق سهم ذوجین ء به‌منظوردرنظرداشتن 
اوضاع و احوال واقعی هرگونه دعوی است . در عمل » دادگاه نه فقط سهم 
ذوجین را تعین می‌کند ؛ بلکه معلوم می‌نماید که حصه‌ای مشخص از اموال 
جزو دارایی ناشی‌از نکاج دوجین است يا جزو دارابی شخصی هر یک ازآن 
دو . از سوی دیگر » دادگاه منابع تحصیل دارابی و شرایط واقعی مصرف 
آن را نیز بررسی می‌نماید . 
سپرده‌هایی که در بانک‌های پس‌انداز و دیگر موسسات! عبتاری‌درطی 
دوران زندگی مشترک به نام هر یک از ذوجین گذارده می‌شوند »جزئی از 
دارایی مشترک ناشی از نکاح هستند . مقررات مربوط به محرمانه بودن 
سپرده‌ها طبق قانون کلی درمورد اين سپرده‌ها نیز به کار می‌رود ۰ این 
سپرده‌ها فقط با تصمیم دادگاه یا آژانس‌های کشف‌جنایت توقیف‌می‌گردند. 
در هر حال » بر قاعده کلی محرمانه‌بودن‌سپرده‌ها » استثنائی‌وجوددارد: 
اگر سپرده‌ای که در یک بانک پس‌انداز یا دیگر موسسات اعتباری‌به‌نام یکی 


ن ر 


از ذوجین گذارده شده است ۰ بخشی از دارایی مشترک ناشی از نکاحآنان 
باشد » آن را طبق تصمیم دادگاه مبنی بر تفکیک سپرده می‌توان توقیسف 
نمود ۰ اهمیت این مقررات برای اجرای قانون کلی‌ای است که دارابی‌ای‌که 
در طی زندگی زناشوئی به دست می‌آید دارایی مشترک ناشی‌ازنکاح‌ذوجین 


۳ دادایی مشتر ك اعضای 


در فصل اول ؛ به دلایلی پرداختیم که کیفیت خاص‌خانوارکلخوزرا» 
در موضوع حق مالکیت شخصی نعین می‌نمودند . خانوار کلخوز یک‌موسسه 
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دار - خانوادگی است » که اعضای آن با تولید در مزرعه کلخوز سر و کار 
دارند و از یک مزرعه جنبی که برای استفاده به آنان تخصیص داده شده 
است بوخوردارند . خانوار کلخوز عمده" برپایه ناسبات خانوادگی » 
مناسبات ناشی از ازدواج و دوستی قرار دارد » ولی خانوارها ممکن است 
شامل اشخاصی گردند که چنین روابطی با یکدیگر ز . ته باشند . سکونت 
مشترک » کار بر روی مزرعه مشترک خانوار و مشارکت در تولید کلخوزی » 
شرایط اصلی عضویت هستند . 

دارایی مشترک اعضای خانوار کلخوز اساسا" با دارایی مشاع متفاوت 
است . سهم اعضای خانوار کلخوز » آن طور که قانون برشمرده است فقط 
به طریق زیر تعین می‌گردد : ۱ - یک عضوبدون‌آن‌که‌خانواری دیگرتاسیس 
کند می‌تواند خانوار را ترک نفاید ( جدا شدن ) ۰ ۲ - خانوارمی‌تواندبه 


دو خانوار با بیش‌ترتقسیم گردد ( تفسیم ) »و ۳-سهم عضو از دارابی 
خانوار را می‌توانند برای تادیه دیون شخصی او توقیف‌کنند . 

به استتناء این موارد » به تعین سهم اعضاء مبادرت نمی‌شود » و 
آن‌ها عشترکا" از دارابی برخوردار می‌گردند . تصرف , استفاده‌و واگذاری 
دارایی خانوار کلخوز با رضایت کلیه اعضاء قابل اعمال است . اگر بین 
اعضا* در زمینه تصرف , استفاده و واگذاری‌دارابی‌نزاع‌درگیرد »هرعضوی 
از خانوار که به سن شانزده رسیده باشد » دادخواهی را می‌تواندبه‌دادگاه 
ارجاع کند . اعضای خانوار که سن آنان بین پانزده تا شانزده سال باشد 
می‌توانند با رضایت والدین یا سرپرستان خود اقامه دعوی کنند » ولی » 
اقامه دعوی از سوی اشخاصی که سن آنان زیر پانزده سال باشد به وسیله 
والدین یا فیم عملی می‌گردد / 

موضع سر خانوار کلخوز با دیگر اعضای خانوار تفاوت دارد . نقل و 
انتقال دارایی کلخوز به وسیله سرخانوار انجام می‌گرد د » چه‌فرض براین 
است که این نقل و انتقالات با توجه به منافع خانوار عملی می‌گردد .ولی 
اگر از اوضاع و احوال ثابت گردد که نقل و انتقالی برای منافع شخصی سر 
-خانوار انجام گردیده است » مسوولیت‌آن متوجه دارایی شخصی او وسهم 
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دارانی او ازخانوار می‌گردد . دز مورد اخضاء دیگر خانواز » فاعده۳: 
سوب در قبال تعهداتی که پذیرفته‌اند بر ذمه دارابی شخصی و 
سهم آن‌ها از دارایی خانوار است . ولی اگر » از اوضاع و احوال ثابت 
گردد که داد و ستدی که صورت گرفته به‌نفع خانوار بوده است دیون آن‌بر 
عهده خانوار کلخوز می‌باشد . 

مثلا" , یکی از اعضای خانوارکلخوزبه قساط اطاقی‌پیش‌ساخته‌می‌خرد 
و آن را ضمیمه خانه خانوار می‌کند. . نظر به این که خانه‌خانوار باکلیهابنیه 
آن, دارایی خانوار کلخوز است ۰ اقساط مزبور را می‌توان‌ازمحل‌وجوه‌خانوار 
پرداخت نمود . 

دارابی شخصی یک عضو وسهمی را که از دارابی مشترک می‌برد فقط 
می‌توان برای تادیه جبران خسارات ناشی از جرم جنایی‌ای که از اومرزده 
است ؛ توقیف نمود. . اگر دادگاه ثابت کند که دارایی خانوار از راه های 
جنایت آمیز به دست آمده یا خریداری گردیده یا افزایش یافته است » 
می‌توان آن را توقیف نمود . 

اندازه سهم هر عضو برمبنای تساوی سپام کلیه اعضاء تعینمی شود» 
که شامل اشخاص صغبر و افراذی که قادر به کار نیستند نیز می‌گردد . اگر 
اثابت شود که یکی از اعضای قادر به کار خانوار برای مدتی‌کوتاه عضوشانوار 
بوده و يا مشارکت او در کار يا اقتصادیات خانوار ناچیز بوده است . 
سهم وی کاهش می‌یابد . 

این مقررات قانونی » حمایت از اشخاص صغبر و اعضایی‌راکه قادربه 

کار نمی‌باشند , با اصل مشارکت در کار ترکیب می‌کند » واین‌اصل فقط در 

مورد اعضای قادر به کار خانوار اعمال می‌شود . 

زمانی که یک یا چند عضو , خانوار را ترک کنند » معمولا سهم‌آنان 
دوستانه تفکیک می‌گردد : ولی به طریقی که باعث از هم پاشدن ساخت 
مکمل خانوار , مرغداریو وساثل لازم کشاورزی برای اداره مزرعه کوچک 
خانوار نگردد . اگز تفکیک سیم دارایی عضو از راه دوستانه‌ممکن تباد » 
بهای آن به پول پرداخت می‌گردد . زمانی که یک خانوار به چند خانوار 
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تقسیم گردد ,دارابیآن‌برطبق سهم‌اعضای آن و با در نظر گرفتن نیازهای 
اقتصادی هر خانوار ؛ بین خانوارهایی که جدیدا"تشکیل‌می‌گرددندتخصیص 
می‌یابد . اعضای خانواری که به سن شانزدهرسیدهباشند می‌توانندبارضایت 
والدین يا سرپرستان خود تقاضای سهم خود را به‌نمایند » وسهم اعضابی 
که سن آن‌ها زیر پانزده سال باشد به وشیله والدین با قبم آن ها 
مطالبه می‌گردد . 

حق درخواست نقسیم خانوار کلخوز » به اعضای‌بزرگ‌سا لآن‌که عضو 
کلخوز هستند متعلق است . اين امتیاز را از اين رو قأعل شده‌اندکه‌تقسیم 
خانوار مستلزم ایجاد کردن خانوار جدید کلخوزی است و نتیجه " فقطآن 
اعضایی می‌توانند تقاضای تقسیم خانوار را به‌نمایند که در وضع برپاکردن 
یک خانوار جدید کلخوزی باشند . 

یک عضو قادر به کار کلخوز که برای سه سال پیوسته نتواند از طریق 
کار و پا دیگر منابع » در اقتصادیات خانوار مشارکت کند حق سهم بردن‌از 
دارایی خانوار را از دست مي‌دهد . اين قانون در مورداعضایی‌که به‌خاطر 
خدمت سربازی » تحصیلات يا بیماری قادر به انجام چنین کاری‌نیستند » 


به کار نمی‌رود . 


فصل چهارم 


مضمون حق دارایی شخصی 


مضمون حق دارایی شخصی را هدف‌هاو وظایفاین‌نها دحقوقی نعین 
می‌کند. . در فصل اول گفته شد که منظور ازحق‌دارابی شخصی تضمینآزادی 
کامل شپروندان در استفاده از دارایی شخصی خود به منظور ارضای 
نیازمندی‌های مادی و فرهنگی است .وظیفه‌مقررات حقوقی » تثبیت‌وتضمین 
حدود کامل و کلیه اختیاراتی است که در استفاده ازدارابی‌برای‌منظورهای 
مصرفی لازم است . در عین حال » هدف از دارابی شخصی‌رعایت‌قوانین 
اصلی حاکم بر دارایی شخصی در جاعه سوسیالیستی است ؛ به این‌مفهوم 
که دارایی شخصی نمی‌تواند در جهت استثمار کار دیگران » تحصیل‌در - 
آمدهای غیر مکتسبه و یا ایجاد مو*سسات خصوصی به کار رود . این‌قوانین 
مضمون حق دارایی شخصی و اختبارات دارنده‌دارایی‌واعمال‌این‌اختیارات 


ت‌اصلی دارنده‌دارابی (نه‌صرفا" در ارتباط با دارابی شخصی ) 
در ماده ۱٩‏ حقوق اساسی (اف .سی . ال ) و مواد مربوطه‌در حقوق مدنی 
جمپوری‌هایاتحاد شوروی تعریف‌شده‌اند .این مواد مقرر می‌دارندکه‌دارنده 
دارایی حق تصرف . استفاده وواگذاری دارایی را در حدود قوانین‌مصوب 
دارا است . این سه‌حق بیان کننده مضمون حق دارایی شخصی‌هستند . 
دارنده دارایی می‌تواند اعمال این حقوق را به اشخاص دیگر واگذار 
نماید . بنابراین » او می‌تواند دارایی خود را یا بلاعوض و یا برای‌جبران 
خسارت به شخصی دیگر انتقال دهد . او نیز معکن است حق استفاده از 


۴۴ دارایی شخصی در اتحادشوروی 


حصه‌ای خاص از دارایی را به شخصی دیگر واگذار نماید . شخصی که‌چنین 
اختیاراتی به او تفویض شده معکن است از حقوقی برخوردار گردد که گه‌گاه 
در نقطه مقابل حقوق دارنده آن باشد ( به بخش زیر مراجعه شود ) ۰ در 
هر حال » تمام اختیاراتی که‌درماده ۱٩‏ افسی.ال تثبیت‌گردیده‌اندسکن 
آست فقط یهار ناه آ رت ففله یرجه بآ کنویبهه ریک وانن نوا ردهی‌پرداویم:: 
- تصرف 
منظور از تصرف - دارابی باعل از نظر حقوقی - دراختماز داشتن 
یک شیئی است . ولی باید به خاطر سپرد که تصرف , رابطه بین‌یک شخص 
و یک شیتی نیست .حق همیشه رابطه‌ای است‌بیناشخاص. در تعریف تصرف 
به معنی در اختیار داشتن یک شیئی , روابط بین| شخاص‌درارتباط باشیتی 
موجود از نظر حقوفی » در ذهن خطور می‌کنند که به وسیله این‌یاآن‌شخص 
تس یکی وتو قرف 
حق تصرف به این مفهوم است که جامعه اختیار قانونی و بالفعل یک 


او 


شیثی را برای شخص تضمین می‌نماید یعنی وجود یک شیثی را در دست 
محرز می‌کند . از اين مفپوم تکلیفی که برای حمایت کردن از شخصی که 
شیئی را در تصرف دارد و اشکال خاص حمایت ؛ به وجود می‌آید .تصرف » 
یکی ازمهم ترین اختیاراتی است‌که‌شخص دارا ۳ +تطرف کاملا "با دیگر 


اختبارات شخص عجین شده است و در برخی از موارد لازمه اعمال این 
اختیارات است . بنایراین » در اکثر موارد ؛تصرف‌یک‌شیثی لازمه‌ا ستفاده 
کردن ازآن‌است . دربرخی موارد .تصرف لازمه‌ا عمال حق واگذاری‌می‌باشد . 
تصرف به وسیله دارنده شیئی اعمال می‌شود , که یکی از اختیارات 
اوست . ولی دارنده شیئی می‌تواند حق تصرف را به شخص يا اشخاص‌دیگر 
انتقال دهد . مثلا" » شهروندی که یه موجب حن دارایی شخمی‌دارای‌یک 
خانه روستایی است , تصمیم می‌گیرد که تابستان را درجایی دیگر به سر 
برد . او می‌تواند خانه روستایی خود را به اجاره دهد » و نتیجه " تصرف 
آن‌را به‌ستاجر واگذار نماید . زمانی که یک شهروند اشیاء خود را به یک 
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موسبه‌عمومی حمل و نقل (راه آهن » کشتیرانی ) می‌سپارد » تا آن را بسه 
مقصدی تحویل نماید » آوحق تصرف شیا ءرادردورانی که‌نقل‌وا نتقال صضئوزت 
می‌گیرد به موی سسه مزبور واگذار می‌کند . یک شپروند » در غیاب خود ممکن است 
اشیاء خویش را برای محافظت به شهروندان دیگر یا موسساتی که به اين 
منظور تعبیه شده‌اند ( سردخانه » بنگاه نگهداری و غیره )بسپارد .درهمه 
این‌موارد » شخصی که از تصرف‌برخورداراست‌دارای حق‌مشخصی (صلاحیت 
حقوقی ) است که براساس قراردادی منطبق با آن استوار می‌باشد ؛قرارداد 
اجاره دارایی » حمل و نقل یا نگهداری . 

در پاره‌ای از مواقع » تصرف نه به وسیله‌ی دارنده‌حق » نه تحت یک 
قرارداد و حتی بدون خواست و آگاهی دارنده‌ی‌آن » بلکه به خاطر نفع او 
در نظر گرفته می‌شود . این در حالتی است که در غیاب‌دارنده‌شیتی سکن 
است آتش سوزی روی دهد » در نتیجه اشیائی‌که باید محافظت گردندبوای 
نگهداری باید به سرایدار تحویل شوند . 

در همه این موارد دارنده از زمینه حقوقی معینی ( صلاحیت تصرف ) 
برخوردار است . قوانین شوروی » بدون درنظر گرفتن صلاحیت »ازتصرف 
حمایت نمی‌کند . یعنی تصرف بالفعل که بر رویه حقوقی‌استوارنبا شد .این 
البته به این مقهوم نیست که هرگاه ساله‌ی‌حمایت ازتصرف مطرح می‌شود ؛ 
صلاحیت متصرف باید وارسی گردد . این یک فرض حقوقی است‌که متصرف 
یا دارنده شیثی است یا متصرف صاحب‌صلاحیت .رسیدگی‌به جهات تصرف 
در هر مورد فقط مانع کار دادگاه‌ها می‌شود » زیرا در اکثر موارد » چنین 
رسیدگی‌هایی لازم نیستند . فقط زمانی که در باره حقانیت تصرف نزاعی 
واقع شود و شخص متصرف خواهان حمایت باشد , يا اگر دادگاه در باره 
صلاحیت متصرف شک داشته باشد رسیدگی به وجود چنین‌صلاحیتی‌الزامی 
اشتتا: ج 

مثلا" » شهروندی که برای انجام کار به‌سفری‌دوردست می‌رود »ما شین 
خود را در گاراژ می‌گذارد . یکی از هسایگان او در گاراژ را باز میکند واز 
ماشین استفاذه می‌نماید ۰ هسایه دیگر برای باز ستاندن ماشین به اقدام 
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قانونی متوسل می‌شود . اگر مدعی علیه که برای بازستاندناتومبیلاحضار 
شده است اظهار کند که مدعی صاحب اتومبیل نیست و حق او را در اين 
اقدام قانونی مورد تردید قرار دهد » دادگاه باید به جهات مساله‌مطروحه 
رسیدگی کند . اگر هسایه ثابت کند که صاحب اتومبیل برای‌نگهداری» 
اتومبیل را در اختیار او گذارده است ۰ چیزی که به قرارداد کتبی احتیاج 
ندارد و شفاها" عملی می‌گردد و دادن کلید گاراژ دلیل آن است - یااین 
که ضاحب آتومبیل,برای تگیداری آن‌به! او وکالت نامه داده است وغیزونب 
دادگاه متقاعد خواهد شد . اگر مشخص گردد که هسایه برای عمل خسود 
دلیلی ندارد زیرا ادعای او براساس صلاحیت حقوفی‌مشخصی قرار نگرفثه 
است . دادگاه عمل او را محکوم می‌کند و اتومبیل را از شخصی که به طور 
غبرفانونی تصرف نموده است , باز می‌ستاند و اقدامات لازم را هم برای 
نگهداری اتومبیل انجام می‌دهد ( در گاراژ را مهروموم می‌کند »نگهداری 
از اتومبیل را به شخصی مسوول واگذار می‌نماید و غیره . ) . 

اگر عمل تصرف از جانب صاحب دارابی صورت نگیرد » دادگاه بین 
مواردی که تصرف قانونی است یا غبرقانونی » فرق قاغل است ۰ تصرف 
قانونی تصرفی است که بر صلاحیتی حقوقی استوار باشد » و تصرف غبر 
قانونی » تصرفی است که بر چنینن صلاحیتی استوارنبا شد .تصرف به‌وسیله 
شخصی که قانونا" متصرف است از همه جهت مورد حمایت قرار می‌گیرد » و 
حتی ممکن است این حمایت برعلیه صاحب دارابی نیز باشد . از اين رو 
صاحب دارایی‌ای که برای یک سال به خارج می‌رود » خانه خود رابرای‌این 
مدت به اجاره می‌دهد . چند ماه بعد » تصمیم می‌گیرد که بستگان خودرا 
در همان خانه منزل دهد . در هر حال » قانون از حقوق مستاجر حمایت 
می‌کند. » و اوست که حق تصرف خانه را در مدتی که فرارداد موثراست‌دارا 
می‌باشد : ستی اگرسخود طاحب.غانه بخواهد غانه را معصرق شود + جق 
چنین کاری را ندارد ( البته » مشروط بر آن که » هیچ قرار و مدار قیلی در 
این زمینه با مستاجر منعقد نشده باشد » پعنی » به شرطی که مدت اجاره 
با رضایت طرفین قابل تفییر نباشد ) . 
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صاحب دارایی می‌تواند از شخصی که به طور غبرقانونی دارایی اورا 
متصرف شده است استرداد آن را مطالبه کند و جبران درآمدهابی را که 
متصرف‌به‌دست آورده است‌یامی‌بایست به‌دستآورده‌با شد. »خواستارگردد . 

نیت متصرف غیرقانونی معکن است پاک يا ناپاک باشد . متصرف با 
حسن نبت » متصرفی غبرقانونی است که‌نمی‌دانسته تصرف او غبر قانونی 
است و یا ضرورت تشخیص آن برای اولازم نبوده است . مثلا" »ءشخصی‌یک 
موتورسیکلت دست دوم می‌خرد و معلوم می‌شود که این موتور دزدی است. 
خریدار نمی‌دانسته و ضرورتی هم ایجاب‌نمی‌کردبداندکه‌متصرف غیرقانونی 
موتور است . فرض می‌شود که تصرف او با حسن نیت بوده است . تصرفبا 
سو* نیت در مورد شخصی است که می‌داند و باید هم بداند که‌تصرف‌اوغیر 
قاتونی اسبت: : مثلا" » شهروندی خانه:یگی از هبتایگان را که غایب است 
اقفال می‌کند. ۰ در این حالت. « او می‌داتداکه غانه را بدون‌هبچرگونه سیب 
قانونی اشغال کرده است . زمانی که متصرف نمی‌داندولی می‌بایست‌فهمیده 
باشد که تصرف او غیرقانونی است آن را هم تصرف‌باسو* نیت فرض‌می‌کنند. 
مثلا" , شخصی دوچرخه‌ای از همسایه خریداری می‌کند در حالی که‌می‌داند 
دوچرخه به همنایه دیگز تعلق دارد ۰ در این حالت :وظیفه‌آوست‌گه‌یداند 
به چه علتی شیثی را نه به وسیله صاحب آن ؛ بلکه به وسیله‌ی‌شخصی دیگر 
به او می‌فروشند . اگر او چنین کاری نکند فرض می‌شود که متصرفی است با 
سوء نیت . 

همان‌طور که گفته شد , در فوانین شوروی » مقرراتی نیست که تحت 
آن حقوق متصرف بدون درنظر گرفتن مورد تصرف مورد حمایت‌قرار گیرد . 
اين جریان با فقدان آن چه به نام حق مالکیت در نتیجه تصرف‌بلاسارض 
و طولانی می‌شناسند در قوانین شوروی مرتبط است . که به موجبآن‌حقوق 
مالکیت بر اثتر اعمال تصرف طولانی قابل اثبات است ۰ اگر به‌تداوماعمال 


#« _ مراجعه شود به فصل پنجم . بازپس‌گرفتن‌دارابیازمتصرف غیرقانونی 
به وسیله صاحب آن . 
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تصرف شخص بدون علت حقوقی بی‌توجه باشیم » تصرف او قانونی نخواهد 
بود » و نمی‌توان متصرف را صاحب دارابی گرفت . دررایطه‌با تنظیم حقوق 
مدني و حقوق مدنی جمپوری‌های شوروی » برخی از نویسندگان پیشنهاد 
می‌نمودند که قوانین شوروی بایدنها د تصرف بلامعارض‌وطولانی رابه‌پذ برد » 
با این عنوان » وقتی که مرور زمان قانونی ( سه سال) سپری می‌گردد » 
صاحب شبئی‌ای که تصرف خود را از دست داده است » نمی‌تواند آن را از 
متصرف مسترد دارد ۰ برخی از منقدین حقوقی فذر می‌کنند که این جریان 
عدم اطمینان به‌بار خواهد آورد . 

از یک طرف , صاحب دارایی از تصرف خود منفک می‌شودونمی‌تواند 
از طزیق دادگاه استرداد آن را بخواهد . از طرف دیگر» متصرف ؛متصرفی 
غیرقانونی باقی خواهد ماندکه‌حقی نسبت به شیثی ندارد . دارایی مورد 
دعوی » بدون صاحب می‌ماند و دولت می‌تواند آن را ضبط نماید . درهر 
حال » دولت در ضبط آن نیز » نفعی ندارد ۳ 

گفته‌اند » راه خروج » قبول حق تصرف بلاءعارض و طولانی ۱ 
این پیشنهاد موضوع بحثی جان‌دار بود ولی سرانجام رد شد . حق‌تصرف 
بلاععارض و طولانی نه یا طبیعت دا ارابی شخصی در اتحاد جماهبر شوروی 
سوسیالیستی هماهنگ است و نه با وظایف دولت شوروی در حمایت از این 
نوع دارابی . 

منظور از حق تصرف بلامعارض و طولانی چیست ؟ 

عملا" , اين حق » پس از انقضای مدت زمانی خاص پیدا می‌شود ۰ 
تحصیل دارابی ازراه غیرقانونی ؛قانونی‌خواهد شد » عملی غیرقانونیگباسو 
نیت همراه است به عملی قانونی تبدیل می‌شود . ولی حق دارایی‌شخصی 
از اهمیت آموزشی بسیار برخوردار است . این حق به شهروندان میآموزد 
که نه فقط‌باید از دارایی خود ,بلکه از دارایی دیگران نیز مراقبت‌کنند » 
و برای دارایی ای که از طریق کار خود به دست می‌آورند و دارابی‌هابی که 
از طریق کار دیگران به دست می‌آیند ارزش قائل شوند . در مورد انقضای 
مرور زمان » با ضمانت اجرا پیدا کردن اقدامات غیرقانونی؛متصرف » و از 
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نظر حقوقی او را در استفاده از اين اعمال غیرقانونی مجاز شمردن » حق 
تصرف بلاءعارض و طولانی انگیزه‌ای برای تربیت شهروندان در زمینه‌محترم 
شمردن دارایی شخصی دیگران نخواهد بود . حقوق شوروی به حق تصرف 
بلاعارض و طولانی نیازی ندارد » زیرا دارایی شخصی شهروندان نسدره" 
مورد داد و ستد.قرار می‌گیرد . تحصیل دارابی برای ارضای نیازمندهای 
دارنده‌ی‌دارایی و خانواده‌اش می‌باشد و خیلی کم اتفاق می‌افتد که راه‌خید 
را به سوی داد و ستد باز کند . 


تحت مقررات موجود شخصی که حصه‌ای از دارابی‌رابه‌طورغیرقانونی 
متصرف گردد , با انقضای مدتی که برای مرور زمان تعریف‌شده است ؛.هیچ 
گونه حقی نسبت به دارایی پیدا نمی‌کند . در حالی که‌شیکی‌ای که‌دردست 
متصرف غیرقانونی قرار دارد و حقوق صاحب دارایی نسبت به آن محفوظ 
می‌ماند. » ولی‌مجرای قانونی برای استرداد تصرف خود از طریق دادگاه 
ندارد . اما زمانی که ء پس از انقضای مدت مرور زمان »متصرف‌غیرقانونی 
داوطلبانه دارایی را به صاحب آن برگرداند » عمل او قانونی است‌وتصرف 
صاحب دارایی به حالت نخستین بر می‌گردد . 

به علاوه » بعد از انقضای مرور زمان » صاحب دارایی »مشروط برآن 
که در حدود قوانین جنابی مرتکب خلاف نشده باشد ( مانندتجاوز ؛تعدی 
وغیره ) می‌توانداسترداد حق تصرف خودرا نسبت به دارابی‌خواستارگردد. 

نابراین + شهروند الف که برای انجام کربه‌سافزتی طولانیی‌رود: 
برخی از اشیا* خود را در انباری که مورد استفاده هسایگان نیز هست + 
می‌گذارد . یکی از آن‌ها متصرف دوچرخه الف می‌شود . وقتی مراجعست 
می‌کند , همشهری الف از اقدام قانونی برای باز ستاندن دوچرخه تا سه 
سال‌خود داری می‌کند » ولی یک روز زمانی که متصرف غیرقانونی دوچرخه 
را در حیاط نی گذارد. :ساعب اصلی «توجزخه را برمی داز , این عدل‌کد 
از جانب صاحب دارایی صورت گرفته » قانونی است . گرچه مرور زمان 
منقضی شده است » ولی صاحب دارایی تصرف خود را پس گرفته‌است .این 
عمل با ماهیت قانون مرور زمان در اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مرتبط 
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است . انقضای مدت مرور زمان حقوق مادی را ملغی نمی‌کند ۰ مرور زمان 
فقط یکی از تمهیدات قانونی را سد می‌نماید . 

تشخیص آن که‌ش خصی صاحب حصه خاصی از دارایی‌ای است که در 
تصرف دیگری قرار دارد , حتی بعد از انقضای مدت مرور زمان »همان‌طور 
یج حقوقی عینی دارد » و این خود حمایت‌موثر 


۲- استفاده 


حق استفاده یکی از حقوق اساسی تشکیل دهنده حق دارابی شخصنی 
است . این حق ناشی از هویت مصرفی دارایی شخصی در اتحاد شوروی 
مي‌باشد ۰ منظور اصلی از دارایی شخصی اهتفاده‌ای‌است‌که‌دارنده‌یآن‌برای 
ارضای نیازمندی‌های مادی و فرهنگی خود می‌کند . 

یکی از وظایف اصلی دولت شوروی ارتفاء دادن استانداری‌های‌مادی 
و فرهنگی شهروندان و گسترش رفاه همه مردم است . این وظیفه اکنون از 
طریق ارضای نیاززمندی‌های شهروندان از محل وجوه اجتماعی و همچنین‌از 
طریق افزايش دارایی شخصی آنان عملی می‌گردد » که این افزایش‌دارایی 
برای ارضای نیازمندی های فوری مورد استفاده قرار می‌گیرد .۰ همینطور ؛ 
دولت سخت می‌کوشد که نه فقط رشد مزدهای حقیقی را تضمین کند » بلکه 
قيمت‌ها را کاهش داده و کیفیت کالاهای مصرفی را بهبود بخشد و قدرت 
خرید مردم را افزایش دهد » و نیز کمک‌هایی فوری‌درجهتایجادوتحصیل 
اشیائی که برای ارضای نیازمندی‌های شهروندان ضرورند » مبذول دارد . 
دولت در امر خاته سازی تعاونی و فردی کک‌های زیادی به شهروندان 
می‌نماید . کارخانه‌ها و مزارع اشتراکی » زارعین و کارگران صنعتی‌ودفتری 
را با فراهم نمودن زمین‌های ساختمانی برای آنان در امر خانه سازی یاری 
می‌کنند ودرتهیه‌مواد ساختمانی وحمل و نقل آن نیز به آنان کمک‌می‌رسانند. 
جاده‌ساژی و نصب لوله‌های اصلی آب- : فاضل آب»کابلبوق ‏ گاز وغیره 
اکترا" به وسیله شوراهای محلی ؛ واحدهای صنعتی و مزراع اشتراکی انجام 
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می‌گیرند. . کارخانه‌ها ومزارع اشتراکی با فراهم نمودن نقشه‌های ساختمانی 
استاندارد و تا جایی که ممکن باشد با تخصیص کارگران برای انجام 
عملیاتخاصیه اشخاصی‌که بخواهند منفردا" خانه‌سازی کنند ,کمک می‌کنند. 
در شهرهای کوچک و روستاها ۰ یکی از کوشش‌های اصلی در امر خانه‌سازی» 
خانه سازی از سوی اشخاص است , بانک »اعتباراتی با بهره دو درصد و 
باز پرداخت هفت تا ده سال اعطا* می‌نماید . 

برای احداث مزارع کوچک‌وخرید دام‌های خانگی و وسائل‌لازم و غیره 
نیز وام داده می‌شود . برای توسعه باغ‌های میوه اشتراکی‌وبا غچه‌های‌سبزی 
کاری نیز کمک اعطا* می‌گردد . کارخانه‌ها و مزارع اشتراکی به شهروندان 
اجازه می‌دهند که برای باروری باغ‌های میوه‌وباغچه‌های‌سبزی‌کاری » ماشین 
آلات کم بها ؛ و برای حمل غلات و غبره ؛ گاری‌های بارکش در اختیار 
دااشته باشند . 

گسترش فروش‌های اعتباری » شهروندان را قادر می‌سازدکه‌کلیه! شیاء 
مورد احتیاج را بخرند . موسسات خرده فروشی کالاهای بادوام را به‌کل 
اعتباری -به مدت‌یکسال - به قيمت‌های‌روزفروش به‌شهروندان می‌فروشند . 
فروش به اعتبار گواهی‌ای که از طرف خریدار ارائه می‌گردد » و درآن‌مقدار 
درآمد و کمک‌های تحصیلی ذکر شده است » عملی می‌شود . در موردفروش 
کالاها به شکل اعتباری » حق دارایی شخصی بر شیتی خریداری شده ‏ از 
لحظه‌ای که شیثی به وی منتقل می‌گردد » برای خریدار ایجاد می‌شود . از 
آن لحظه » خریدار صاحب شیتی است و هر طور که مناسب بداند » در 
واگذاریآنآزاد می‌باشد , فروشگاه و فروشنده » فقط حق دریافت پول هایی 
رآ فازند.» که بتورسیق آن فرا یه است .ه 

هدف از تمام اين کارها پیش بردن آسایش شهروندان وافزایش‌دادن 
دارایی‌های شخصی است , که استفاده از آن ارضا* نیازمندی‌های مردم را 
تامین می‌کند » يعنی » آنان به اعمال حق استفاده می‌پردازند . 

دولت به شهروندان » در به دست آوردن اشیا* به موجب‌حق‌دارابی 
شخصی کمگ‌های گسترده می‌نماید و از حقوق آنان حمایت کامل می‌کند , 
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آزادی حفیقی شپروتدان را در استفاده از دازایی شغسی غوذ به منظور 
ارضای نیازندی‌ها تضمین می‌نماید , ولی این جریان مستلزم آن است که 
هر شخص حقوق و منافع همه شهروندان و جامعه راکلا" محافظت‌نماید .ماده 
۵ اف .سی .ال و مواد مربوط به حقوق مدنی جمپوری‌ها مبین آن است که 
حقوقافراد موردحمایت‌قانون‌است » مگر آن که اعمال این حقوق‌باهدف‌های 
جامعه سوسیالیستی در طی دوران ساختمان کمونیسم ناسازگار باشد . اين 
به آن بفهوم است که حق دارایی شخصی نمی‌تواند با هدف اساسی‌ای که 
برای جامعه در نظر گرفته شده است متناقض باشد . این حق نمی‌تواند در 
جپت خسران دیکر شهروندان به کار رود » نارضایتی آنان را موجب‌شود» 
و غیره ۰ روح این مقررات کلی در دیگر مواد قانون مدنی‌نیز گنجانیده‌شده 
است: . 

دز عرسا » ایی:فاعده + ملاکی ات بزایقاتوتی. بودی آمنال 
صاحب حق , بنابراین » دارایی شخصی‌نمی‌تواند درجپت‌ایجادنارضا یتی 
و مزاحمت برای دیگر شهروندان به کار رود . از اين رو » قوانینی برای 
استفاده از اتومبیل » موتورسیکلت و دیگر وسایل حمل و نقل شخصی‌وبه‌کار 
بردن دستگاه‌های رادیو وفیره تدوین شده‌اند . بنابراین در بسیاری از 
شهرها در ساعاتی خاص شنیدن رادیو با صدای بسیار بلند ممنوع است . 
صاحیان خانه‌های مسکونی بابیستی فضای اطراف خانه خود را تمیز و منظم 
نگاهدارند .درمدتی‌که‌بنایی جدیدساخته می‌شودمقررات حاکم بر ساختمان 
سازی در مناطق شهری و روستابی باید مورد ملاحظه قرارگیرند . همه اين 
مقررات برای هماهنگ نمودن حمایت از حق دارایی و منافع صاحب آن با 
حق و منافع دیگر شهروندان طرح شده‌اند . 

در اعمال حون استفاده از دازایی « نشهرونذان‌سکن است‌فرآندهایی 
به دست آورند که قانون آن را مجاز می‌شمارد . به موجب ماده ۴۰ ۱حقوق 
مدنی 85۴5۴ و مسواد منطیسسق با آن در حقوق 
مدنی دیگر جمهوری‌ها » ثمرات یک مال‌مثلا"افزایش‌چارپایان ءودرآمدهای 
نای از یگ شیتی :متعلق به صاحب آن است»مگرآن‌که قادون یا قراردادی 
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آن را منع کرده باشد . زارعین مزارع اشتراکی و کارگران صنعتی و دفتری 
مناطق روستاتی ۰ بخش‌ها و حومه‌های شهرهای بزرگ دارای‌یک‌مزرعه‌کوچک 
از آن خود هستند » که قانونا" سرشت مصرفی محض دارد . در هر حال » 
درآمد داعم التزاید زحمتکشان ازکار در بخش اجتماعی اقتصاد تدریجاابه 
آن‌ها اجازه خواهد داد که از اين مزارع کوچک چشم‌پوشی کنند » و این 
جريانی است که تحت انگیزه‌های صرفا" اقتصادی پیشرفت خواهد نمود . 

بنابراین » شپروندان در حالی که فعالانه‌درموسسات‌اجتماعی (مزارع 
اشتراکی » کارخانه‌ها , ادارات ) کار می‌کنند يا حقوق تقاعد و هزینه 
تحصیلی دریافت می‌نمایند » می‌توانند بر روی این مزارع کوچک هم کار 
کنند » محصول آن را خود مصرف نمایند و يا اضافه آن را در بازار مسزارع 
اشتراکی‌به فروش رسانند ,ولی‌تحت هبچ شرایطی دارایی شخصی رانمی‌توان 
در جبت استثمار کار دیگران به کار گرفت » زیرا این جریان بااصلاساسی 
جاسه و دولت شوراها متناقض است و قانون اساسی نیز آن را ممنوع کرده 
است . صاحب یک خانه نمی‌تواند برای کاشت باغچه متعلق به آن » با 
نگهداری دام‌های خانگی اشخاص دیگر را به‌دار گیرد و ازاین‌راه‌محصول 
آن را به‌فروشد . 

همچنین‌استفاده ازدارابی شخصی به‌منظور عملیات خصوصی‌اقتصادی 
به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد . در جابعه سوسیالیستی دارابی شخصی‌صرفا" 
برای هدف‌های مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد » در حالی که تولید به 
روال اجتماعی اداره می‌شود . از اين رو است که استفاده‌از دارابی شخصی 
برای سازمان دادن تولید خصوصی متناقض اصولی است که نظام شوراها بر 
آن پایه قرار دارد . همانطور که در فصل اول گفتیم قانون شوراها به مزارع 
کوچک خصوصی , که فقط برپایه کار شخصی‌استواربا شندو استثمارکار دیگران 
را شامل نشوند » اجازه زیست می‌دهد . دولت سوسیالیستی شوروی‌دقیقا" 
مقررات اشکال فعالیت‌هایی که بر روی چنین مزارعی انجام می‌گیرند اداره 
این مزارع » و کنترل درآمدها و میزان مالیات آن را تنظیم می‌کند .این‌ها 
همه مطلقا" با دارایی شخصی مناسبت ندارند . برای استفاده از دارایی 
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شخصی هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد . صاحب دارابی در استفاده ازآن‌به 
منظور ارضای نیازمندی‌های خود آزادی کامل دارد . از این حیث » بین 
دارایی شخصی و دارایی‌ای که اشخاص برای‌گرداندن مو سساتکوچک‌شخصی 
در اختیار دارند و قانون نیز آن را مجاز دانسته است , تفاوت‌وجوددارد. 

در استفاده از دارایی شخصی برای ارضای ب ازمندی‌ها » به دست 
آوردن‌تمرات» افزایش حیوانات و ایجاد درآمد ازیک‌شیئی » صاخب‌دارایی 
نمی‌تواند قانونا" دارایی خود را در جهت کسب درآمدهای غیر مکتسبه به 
کارگیرد . زمانی که دارابی یک شهروند در این جهت به کار رود »می‌توان 
آن را از طریق دادگاه ضبط نمود ( ماده ۱۱۱ قانون مدنی »ومواد 
مربوط به حقوق مدنی جمپوری‌های دیگر ) . این قانون از این‌روجدی‌تلقی 
می‌شود که استفاده از دارایی برای به دس آوردن درآ مدهای‌غیر مکتسبه‌با 
هدف اصلی ای‌که از آن مستفاد است متناقض می‌باشد . در ماده‌مذکورنظارت 
بر آیواسل مه عقیق ی اعلافرات: موسبالیتتی تقو کرد یه یه د خر 
هرحال , این اصل به قدری در مغز شهروندان شوروی رسوخ‌نمودهکه‌بخشی 
از زندگی آنان گردیده است. » و ماده موردبحث ندره " به‌کارگرفته می‌شود. 

همچنین باید به خاطر داشت که قانون تضمین‌هابی کافی‌برای‌کاربرد 
خی آیی: باه وفع کرت است. . دآزآیی‌ان که برای یه فعبت آوره وفترت 
آمدهای غیرمکتسبه به کار رود فقط با رای دادگاه توقیف می‌شود . اقدام 
برای‌توقیف دارایی به این شکل بهو سیله‌کمیتها جرابی شورا های‌محلی‌نمایندگان 
زحمتکشان عملی‌می‌گردد . این جریان سبب می‌شود قبل‌از آن که اقدامات 
قانونی صورت گیرند ۰ بررسی همه جانبه‌ای پیرامون ساله از طرف عامه 
مردم به عمل آید . عامه مردم ممکن است از تلاش یا تمایل درجهت این 
که صاحب دارایی از دارایی خود سوءاستفاده می‌کند کوتاهی ورزند ۰ اگر 
ثابت شود که اقدامات مردم موكثر نبوده‌اند » مقررات قانونی‌برای‌این‌مورد 


تعبیه شده است . مقررات حقوق مدنی » بررسی موثر و همه‌جانبه 
مساله را تضمین می‌کند . بنابراین » ماده ۱۱۱ حقوق مدنی 
توقیف دارایی را فقط در صورتی ممکن می‌داند که دارایی به وسیله صاحب 


دارایی شخصی در اتحاد شوروی ۵۵ 


آن به طور منظم در جهت تحصیل درآمد غبرمکتسبه به کار رود » و این 
ساله‌ای است که دقیقا" به وسیله دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد . 

فقط در موارد نادری که اقدامات مردم نتیجه بخش نبا شندودادگاه ؛ 
پس از بررسی دقبق از مقتضیات مساله متقاعد گردد که دارابی به‌طورمنظم 
ترجه خاتحضیل درآمذهای غیرتکتنبة باه کاری‌رود. + چنین: قارایو‌ای بد 
نفع دولت ضبط می‌گردد. ء 

باید به‌خاطر سپرد که مقررات حاکم بر ضبط دارابی‌ای که در جهت 
تحصیل درآ مدهای غبرمکتسبه به کار رودبسیار محدودند .همه‌ی‌د رآ مدها یی 
که صاحب دارایی از دارایی خود به دست می‌آورد »برطبق‌مضمون‌ماده۱۱۱ 
حقوق مدنی 85۴5۳ درآمد غیرمکتسبه نیستند . 

بنابراین » شهروندانی که پول خود را در بانک‌های پس‌انداز و دیگر 
مو*سیات اعتباری می‌گذارند » روی سپرده خود » بهره دریافت می‌دارند. 
صاحیان‌اوراق‌قرضه دولتی به‌تناسب اوراق قرضه ازجا یزه‌برخوردارمی‌شوند. 
این گونه درآ مدهارانمی‌توان‌درآ مدغیرمکتسبه‌به مفهوم ماده ۱۱۱ دانست . 
زیراشپروندان به عوض آن که پول خود را صرف ارضای نیازمندی‌های‌جاری 
خود به‌نمایند » آن را در اختیار دولت گذارده‌اند و دولت به‌این‌منظور به 
آنان پاداش می‌دهد . همچنین به‌اجاره دادن یک خانه مسکونی ؛ با خانه 
روستابی » با بخشی ازآن به وسیله صاحب‌خانه‌رانمی توان درآ مد غیر مکتسبه 
به مفهوم ماده ۱۱۱ گرفت » مشروط بر آن که موجر شرایطی راکه‌قانون‌تعین 
کرده است » به ویژه دریافت اجاره در چارچوب مقررات قانونی »رارعایت 
نماید . در این حالت , اجاره‌ای راکه‌شهروندان‌دریافت می‌دارندنمی‌توان 
درآمد غبرمکتسبه دانست , زیرا مبلغ اجاره » صرف هزینه نگهداری » 
تعمیرات و غیره می‌شود . در نتیجه ؛ ماده ۱۱۱ حقوق مدنی]۴5 75افقط 
درجابی به کار می‌رود که صاحب دارایی , عالما" و عامدا" و به طور منظم 
اصول اساسی حقوق و اخلاقیات شوروی را زیرپا گذارد . 

مثلا" » خانم ب . که‌آپارتمانی عالی در ریگا (۱) دارد , صاحب 


۳ 
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خانه بزرگی است که آن را با مبلفی گزاف به ده خانوار اجاره داده است . 
او همچنین یک خانه روستابی دارد » که قسمت بزرگی ازآن را باقیمتی‌زیاد 
بهاجاره واقذار نعوده است:.:برآیاآن که درآمد: بیش‌دریتبه آدستها ورد : 
متعلقات خانه را برای مدتی کوتاه به اجاره می‌دهد «و نرخ‌اجاره‌ستاجرین 
جدید را بالا می‌برد و اجاره بها را از پیش متالبه می‌کند . اوخودتعمیرات 
خانه را انجام نمی‌دهد و مستاجرین را مجبور می‌نتد که هزینه تعسرات را 
به‌پردازند . همه این حقایق به‌طور کامل در دادگاهبه اثبات‌می‌رسند .وقتی 
که خانه‌ی‌سکونی و روستائی او را ضبط می‌کنند و برای تخصیص خانه‌ها به 
اشخاصی که به مکان مسکونی نیازمندند به دولت منتقل می‌گردد طبیعه " با 
تاعید عامه مواجه می‌گردد . در موارد نادری که دارابی‌ای برای تحصیل 
درآ مدهای غبرمکتسبه به طور منظم مورد استفاده قرار گیرد »قانون‌شهروند 
رابه عنوان صاحب دارایی مجازات می‌کندولی از منافع. او به‌عنوان‌یکصوف 
کننده حفاییت بی‌نماید«ینابراین« برمانی که غورای: معلی خانهای زا" توقن 
می‌کند که صاحب آن به تنهابی یابه‌اتفاق‌خانواده‌خود درآن‌زندگی‌می‌نمایسد 
توقیف خانه به این منظور بوده است که در جهت تحصیل درآ مدهای 
غبریکتسبه به کار رفته است - ولی آن‌هامی‌توانندازمتعلقات خانه‌قدیمی 
خود استفاده نمایند . 

در یکی از حومه‌های مسکو ؛ همشهری "و " یک خانه هشت اطاقه‌دارد 
که تر خیالآن: تیز ساعقمائی کوچک وجود دارد:دراین‌خانه ز آووهامشی 
از دو اطاق استفاده می‌نمایند و شش اطاق دیگر وساختمانی‌که‌درحیاط است 
را با قيمت‌هابی بالاتر از حد معمول‌برای‌مدت‌های‌متفاوت به‌اجاره‌می دهند. 
همشهری "و" و خانمش کار نمی‌کنند و درآمد معتنابهی هم از خانه‌شان‌در 
میآورند بدونآن‌که‌دردسر نگهداری‌خانه را هم به خود بدهند . تحقیقات 
محلی هم به سود آنان » چیزی را ثابت نمی‌کند . دادگاه با بررسی‌موضیع 
رای به ضبط خانه می‌دهد: ۰ دو اطاقی را که همشهری "و "وخانمش‌درا تال 
دارند به آنان واگذار می‌کند و بقیه‌اطاق‌ها را به دیگر زحمتکشان تخصیص 
می‌دهد . اطاق‌هایی را که مستاجرین قبلی در اختیار دارند به‌آنان‌واگذار 
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می‌کنند ولی مسئوولیت ساختمان به عهده اداره نگهداری‌خانه‌های‌سکونی 
محول می‌شود . به جای اجاره بهای سنگین » از مستاجرین اجاره بهای 
منصفانه اخذ می‌گردد و اداره نگهداری خانه‌های سکونی » خانهرا دروضع 
مطلوب تعمیر و نگهداری می‌کند . 

دادگاه می‌تواند صاحب خانه و اشخاصی را که با او زندگی می‌کنند » 
از حق استفاده آپارتمانی که در خانه ضبط شده قرار دارد » محروم سازد» 
ولی اگر آن‌ها خانه‌ای دیگر که برای اقامت دائم مناسب باشد , در اختیار 
نداشته باشند ء کمیته اجرایی شورای محلی که خانه ضبط شده را درتصرف 
دارد , آپارتمانی دیگر برای آنان تهیه می‌نماید . 

خلع ید از صاحب خانه و خانواده‌اش و تهیه محلی‌مسکونی‌برای‌آنان 
به وسیله شورای محلی معمولا" در مواردی هم به‌کار می‌رودکه‌ضبط خانه‌کلا" 

برای هدفی خاص مورد نیاز باشد » مانند شیرخوارگاه » مدرسه‌پرستاری و 

غیره . دولت در حالی که بیش‌ترین آزادی را برای شهروندان دراستفاده 
از دارابی‌های شخصی خود به‌منظور ارضای نیازمندی‌های آنان بر طبق 
خواست‌ها » تمایلات و سلیقه‌هاشان » فراهم مي‌کند ؛ استفاده‌های غیر 
عقلائی و حیف و میل دارایی را که ستلزم نابودی ارزش‌های‌اجتما عی‌است 
مجاز نمی‌داند . در مرحله کنوتی » ارضای نیاز سکن‌شهروندانامری‌است 
حباتی . از این روست که دولت به هیچکس , حتی صاحب خانه ۰ اجازه 
نمی‌دهد که از نگهداری خانه‌های سکونی غفلت ورزند . 

به موجب ماده ۱۴۱ حقوق مدنی ۳5 ۴۳5 و مواد مربوط به حقوق 
مدنی دیگر جمپوری‌ها اگر شهروندی خانه خود را بد اداره کند و کاری‌کند 
که دیگر قابل تعمیر نباشد » خانه را می‌توان ضیطنمود ۰ درهر حال ءضبط 
کردن دارایی فقط بعد از عملی شدن مراحلی صورت می‌گیرد .اگرشهروندی 
خانه خود را بد اداره کند و موجبات خرابی آن را فراهم نماید » کمیشه 


اجرایی شورای محلی مدت زمانی معین را نعين می‌نماید و به وی فرصت 
مي‌دهد که تعمیرات لازم را انجام دهد . "مبرت زمان‌معین " ءطبق‌قانون » 
به این مفهوم است که‌این‌زمان باید باشرایط فنی تعمرات وامکانات‌صاحب 
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دارایی مطابقت کند . در عمل » شوراهای محلی سمولا" به‌انجام تعمیرات 
و نگهداری کمک می‌کنند . عامه ؛ به ویژه جوانان ؛ از اين نظر کمک‌هابی 
زیاد می‌نمایند . بنابراین » زمانی که صاحب قدیمی خانه تعمیر خانه را 
آمری مشکل بداند و اين کار را نتواند انجام دهد » شورای محلی‌ومردم به 
وی کمک می‌کنند , 
فقطوناتی که یک قپروتة,هبیدون الیل «اتسیرانت الازم .زا فررسدت 
مشخ انجام ندهد , دادگاه‌با طرح دعوی‌ای‌که به وسیله کمیته اجرابی 
شورای‌محلی اقامه می‌شود »خانه‌ایرا کهبد اداره شده است توقیف می‌نماید . 
منظور از این اقدام نگاهداری وسایل مسکونی است ۰ مهلت دادن و کمک 
" کردن به صاحب خانه برای تعمیر معمولا" به نگهداری آن در وضعی صحیح 
و بافی ماندن خانه برای او منتج می‌شود ۰ خانه‌ها عمولا" زمانی توقیف 
می‌شوند که معلوم گردد صاحب خانه دیگر تمایلی به سکنی گزیدن در آن 
را ندارد و علاقه‌ای هم به نگهداری از آن نمی‌بیند . 
اگر شهروندی صاحب دارایی‌ای باشد که از ارزش تاریخی » هنری‌ویا 
دیگرارزش‌هایاجتما عی‌برخورداراست »مانند » داشتن کتابخانه ‏ مجموعه‌ای 
از آثار هنری » با مجموعه‌ای از اسناد تاریخی » قانون‌دراین‌موارده‌قرراتی 
ویژه تعین نموده است . صاحب‌این چیزها ممکن است شخصی با شدکه‌ارزش 
اجتما عیآن‌هارادرک‌نمی کندونمی تواندنگهداری‌صحیحآن‌ها را تضمین‌نماید . 
همشپری الف داراری مجموعه‌ای از تابلوهای نقاشی است ک‌به‌مکتبی 
خاص تعلق دارند .زمانی‌کهاو فوت‌می‌کند , این مجموعه به وارث‌اومی‌رسد » 
که هیچ شناختی ازنقافی ندارد و اصلا" هم نمی‌داند که چگونه باید از 
تابلوها نگهداری کرد . نقاشی‌ها را از قاب بیرون‌میآورند » لوله‌می‌کنند » 
و در اطاقی که هوای آن گرم نباشد » می‌گذارند ء تا کلکسیون » این شمره 
سال‌ها تلاش , به نابودی محض تهدید نشود .درچنین مواردی »سازمانی 
دولتی » که وظیفه‌اش حفاظت از چنین دارایی‌هایی است حق دارد که به 
صاحب دارایی اخطارکند که از بد اداره کردن آن خودداری کند ۰ دربین 
سازمان‌های دولتی » تشکیلاتی‌هستند که‌وظیفه‌شان‌نظارت برنگهداریارزش‌های 
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فرهنگی است , مانند موزه‌های آثار علمی رایع ۰ آداره‌نگپداری 
از آثار باستانی و آرشیوهای دولتی و غیره . علاوه بر اخطار .این مراکزبه 
صاحب دارایی آ موزش می‌دهند که چگونه باید آن‌ها 1 نگهداری کرد ,چه 
در بسیاری از موارد » خراب شدن ارزش‌های فرهنگی صرفا" ناشی از قصور 
عمدی صاحب دارایی نیست ؛ بلکه ناشی از ناآگاهی است , این موسنات 
باید مرتبا" نظارت نمایند که ارزش‌های فرهنگی دست نخورده و بی عیب 
بمانند . اگر صاحب دارابی از رعایت قوانین نگهداری کوتاهی‌کند ؛موسه 
مربوطه اقذام می‌نمایدکه‌دا دگاه دارایی مزبور را پس بگیرد » نتیجه *دارانی 
به مالکیت دولت درمیآید و بابه‌اذا* ارزش آن به‌شهروندفوق دآده‌می‌شود . 
مبلغ مابه‌اذاء به وسیله توافق تعین می‌شود .درصورتی‌که توافق‌حاصل‌نشود» 
مبلغ را دادگاه تعین می‌کند » دادگاه‌متخصصین‌راد عوت‌می‌نما یدتاارزیابی 
دقيقی از ارزش دارایی به عمل آورند . 
مراد از اين کار نگهداری‌ارزش‌های‌تاریخی ,هنریو با دیگرارزش‌هابی 
است که متوجه منافع عمومی هستند . ولی منافع صاحبان چنین دارابی- 
هایی نیز از حمایت کامل برخوردار می‌باشند . اگر صاحب دارابی! ز ارزش 
عمومی یا فرهنگی دارایی خود آگاه باشد , برای اطمینان ازنگهداری‌دقیق 
آن , از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد . در غیر این صورت مابه‌اذاء 
اورشآن را ندقیقا " فریافث خواهد مود .. 
فهرست مطالباتی راکه دولت و جامعه از صاحب‌دارایی دارند برشمردم» 

تامواردی‌که اعمال حقوق صاحب دارایی موجب زیانرساندن به منافع دیگر 
شهروندان و منافع جامعه می‌گردد روشن شوند . این مطالبات زیادنیستند 
و اساسا" مانع از آن نمی‌باشند که صاحب دارایی نیازمندهای خودرا به‌طور 
عقلابی ارضاء ننماید . در کلیه موارد دیگر ؛ اين به صاحب‌دارابی‌بستگی 
دارد که چگونه دارایی خود را برای ارضای نیازمندی‌هایش به کار برد . 


۳-واگذاری 
مفهوم واگذاری اين است که صاحب‌دارایی‌به‌دلخواه بتواندسرنوشت 


۶۰ دارایی شخصی در اتحاد شوروی 
حقوقی یک شیثی را تعین کند . این صلاحیتی است‌که فقط به‌وسیله‌صاحب 
دارایی اعمال می‌شود . حتی زمانی که صاحب دارایی به‌شخصی‌وکالت‌نامه 
می‌دهد , وکالت نامه‌ای که شامل اختیار واگذاری‌نیزباشد , واگذاری‌نهایه" 
به وسیله صاحب دارایی اعمال می‌شود . 

مضمون‌حق‌واگذاری‌که به وسیله صاحب دارابی شخصیا عمال‌می‌گردد » 
با مضمون کلی حق دارایی شخصی شناخته می‌شود . ازاین روست‌که‌دراکثر 
موارد حق واگذاری در حق مصرف دارایی به وسیله صاحب آن مستتراست» 
یعنی باحق استفاده همسان است . در هرحال »در پاره‌ای از موارد ءارضای 
نیازمندی‌های صاحب دارایی ستلزم عمل واگذاری است که با استفاده » 
یعنی مصرف » یکی نمی‌باشد . اشپایی که‌موضوع دارایی شخصی هستند , 
سهم مادی درآمدهای صاحب آن را تشکیل می‌دهند . این‌موضوعبه‌صاحب 
دارایی مربوط می‌شود که آن را واگذار نماید » در تصرف خود نگاهدارد » 
حقی را که براین اشیا* دارد به شخصی دیگر منتقل کند , آن‌ها را برای 
مصارف موقت اختصاص دهد , و غیره . بادرنظرگرفتن همه جوانب »صاحب 
دارابی می‌تواند در کلیه مناسبات حقوق خصوصی داخل شود ؛قرارداد منعقد 
نماید »و نقل و انتقال دهد . 

بهتر است انواع اصلی نقل و انتقال را بررسی نمائیم که از طری ق‌آن 
حق واگذازی اعمل می‌شود. . 

اجاره یک دارایی یکی از اشکال اساسی واگذاری است‌که‌با مصرف‌یکی 
تعی‌باقد «ورجراین شک مسق بر خازایی یابزجاامی‌مانه:شپرودییکه 
برای مدتی به دارایی خود احتیاجی ندارد , می‌تواند استفاده از آن‌را» 
خواه به‌طور رایگان » خواه در اذا دریافت اجاره به‌اشخاصی دیگرواگذار 
قمایت : 

واگذاری دارایی برای استفاده رایگان وسیعا" در اتحاد شورویا عمال 
می‌شود ؛ و بیان کاملی است از ماهیت دارابی شخصی به‌متابه نها دحقوق 
سومیالیستی ۰ غهروتدی که موقه " آر,دارایی خود استقاده:نمی‌کتن آن را 
برای استفاده به شخصی واگذار می‌کند که به آن احتباج دارد و درعوض ۰ 
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صاحب دارایی هم چیزی دریافت نمی‌کند . تکالیف حاض نگهداری‌صحیح 
از دارایی به عهده استفاده کننده می‌افتد . شخصی که دارابی به‌اومنتقل 
شده است به طور رایگان برطبق قرارداد ازآن استفاده‌می‌کند »به‌خرج‌خود 
باید تعمبرات جاری را انجام دهد ( مگر آن که در قرارداد » غیر از اين 
شرط شده باشد ) و هزینه نگهداری آن را (اگر هزینه‌ای وجود داشته‌باشد ) 
تادیه نماید . شخصی که برای استفاده رایگان ؛شیتی‌ای در اختیارش‌قرار 
گرفته است » حق انتقال استفاده از آن را به شخص ثالث ؛ فقط بارضایت 
صاحب دارایی دارد و نسبت به وی مسوول است . 

اگر شخصی که دارایی به طور رایگان به‌او واگذارشدهاست ؛این‌قانون 
را زیر پا بگذارد و بدون رضایت صاحب دارابی ,آن‌رابه شخص‌تالث انتقال 
دهد صاحب دارایی حق دارد که قرارداد را لغو نماید و دارایی خود را 
مطالبه نموده و استرداد آن را خواستار گردد . اگر قراردا داستفاده‌رایگان 
از حصه‌ای از دارایی » تاریخی خاص نداشته باشد , و دارابی به‌شخصی 
دیکر واکذار شده باشد ۰ صاحب دارایی می‌تواندتقاضای فسن‌فوری‌قرارداد 
و استرداد آن را به‌نماید. ۰ قرارداد استفاده رایگان از دارایی تا حدودی 
ماهیت شخصی دارد و با فوت صاحب دارابی زایل می‌شود .آثار چنین 
قراردی که در طی دوران زندگی صاحب دارایی منعقد گردیده است برای 
وراث او نافذ نیست . 

حقوق و تکالیف طرفین قرارداد استفاده رایگان از دارابی‌به‌طورکلی 
با حقوق و وظایف طرفین قرارداد اجاره شیثی متشابه‌اند . تمایز» ناشی‌از 
اختلافی است که در مضمون روابط مطروحه وجود دارد » یعنی » درحالت 
اول » استفاده کننده از دارایی متعلق به شخصی دیگر » بدون پرداخت 
مابه‌اذا* » شیثی را مورد استفاده ثرار می‌دهد . قرارداد استفاده رایگان» 
عمده " در مورد اشیاء خانه‌و اشیائی که روزانه مورد مصرف دارند و وسائل 
حمل و نقل به‌کار می‌رود . 

در حقوق شوروی » واگذاری پول از سوی یک شپروند ؛ به منظور آن 
که‌دیگری » آن‌رامورداستفا ده‌قراردهد (قراردا دقرضه ) همیشه‌رایگان‌است . 
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درقرار دا داجاره ,صاحب‌دارایی حصه‌ایازدارابی‌را برای استفا دهموقت 
و در مقابل مابه‌اذائی سین به مستاجر انتقال می‌دهد » حقوق مستاجر و 
تکالیف صاحب دارایی به این نحو تعین می‌شود که صاحب دارابی‌مابها ذا* 
شیقی را که برای استفاده دیگری تخصیص داده است به‌پول دریافت 
می‌دارد . از اين رو است که صاحب دارابی , که قرارداد اجاره را منعقد 
کرده است ؛ نم‌تواند هررد اجاره را به ستاجر واگذار نماید «ستاجرحق 
اقامه دعوی بر دارابی نورد نظر را دارا است و می‌تواند هزینه خساراتی‌را 
به نماید که ناشی از تعلل در انجام آن است .در این حال ۱ 
به عوض درخواست انجام قرارداد » حق‌فسخ‌قراردا درا داردوبرای‌خساراتی 
که ناشی از عدم انجام تکالیف موجر بوده است مس عفر 

مستاجر باید دارایی مورد ام اره را سالم نگاهداری کند ؛به خرج‌خود 
تعمیرات جاری را انجام دهد » در موعد مقر اجاره بها رابه‌پردازد «بسته 
ماتی که خارج از مسوولیت مستاجر است »درجابی‌که شرایط استفاده 
که در فرارداد مندرج است تغیر نمایند » یا وضع شیتی‌از نظر مادی بدتر 
گردد » مستاجر می‌تواند درخواست کاهش اجاره بها را بنماید 

برعکس قرارداد استفاده رایگان از دارایی » قرارداد اجاره ۰ حتی 
زمانی‌که مورداجاره به شخصی د یگرمنتقل‌گردد » به قوت خود باقی‌می‌ماند . 
قرارداد اجاره دارایی با مرگ صاحب دارابی یا ستاجرازدرجهاعتبارساقط 
نمی‌گردد . در چنین عالاتی » حقوق و تکالیف مربوطه‌به وراآنان‌منتقل 
می‌شود نا زمانی که مدت قرارداد منقضی گردد . زمانی که قرارداد اجاره 
سپری شود ۰ مستاجر باید دارایی‌رابه‌مالک‌به‌همان شکلی که آن را دریافت 


نموده است » جدا از فرسودگی عادی یاوضعیتی‌که درقرارداد مندرج‌باشد» 


منترد ذآرف «آفزتتایجر * دازایی. مور انجازة را سقراب کرنه باق بای 
خسارانت آن وا بة ضاحب دار آبی به‌پردازد. اگرخابت‌کندگة خرآیی.حأدت 
تتصراآورنوده آست: < از تلیفبرذانعت سارت عافس باشد : 

 .‏ مستاجر فقط یا اجازه موجر حق انجام اصلاحاتی را در دارابی‌دارد 
در این صورت مستاجر باید هزینه‌های لازم را تادیه نماید ( مگر آن که‌به 
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موجب قانون یا قرارداد , عکس آن پیش بینی شده باشد ) .اگربدون‌اجازه 
صاحب دارایی اصلاحات به وسیله مستاجر صورت گبرد » قانون اخذتصمیم 
در مورد تادیه هزینه را به صاحب دارابی محول کرده است . اگر صاحنب 
دارایی از پرداخت هزینه‌های اصلاحی سرباز زند » مستاجر می‌تواند مواد 
و وسائلی را که به کار برده است , اگر جدا نمودن آن‌ها خسارتی به اصل 
دارایی نزند » برای خود بردارد . ولی اگر این موادو قطعات به این‌شکل 
قابل جدا شدن نباشند » نمی‌توان آن‌ها را از شیثی منفصل نمود . 

شرح مختصری که از قوانین حاکم بر اجاره دارایی به دستآمدنشان 
می‌دهد که قانون منافع صاحب دارایی , که دارابی خود را برای استقاده 
موقت واگذار می‌نماید ۰ با منافع مستاجر هماهنگ‌می‌کند .من خیلی مختصر 
به روابطی که در اجاره دارایی جریان دارند پرداخته‌ام زیرا این‌روابط (به 
استثنای یک مورد ۰ یعنی » اجاره مکان مسکونی ؛ که بعدا" به آن خواهم 
پرداخت ) در عمل از اهمیتی قابل ملاحظه برخوردار نیستند ۰ زماني که 
یک شپروند به عللی از دارایی خود استفاده نمی‌نماید. » ولی‌می‌خواهدکه 
آن را در زمره اشیا* متعلق به خود نگاهدارد و برای استفاده موقت‌آن‌رادر 
دسترس شخصی دیگر می‌گذارد » ولا" این کاررابراساس واگذاری رایگان 
انجام می‌دهد . 

قرارداد اجاره خانه نوع متخصی از اجاره دارایی است که از اهمیت 
عملی بسیار برخوردار است . 

در اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی .مشکلسکن- کهیکی ازمشکلات 
حاد امروزی است -به وسیله دولت و همه جامعه حل می‌گردد . برنامه 
حبزب کمونیست وظیفه حل مشکل مسکن را تعین‌نموده , که کلیدارتقاسطح 
زندگی مردم شوروی است . دولت شوروی نسبت به حل این مشکل تسلاش 
فراوان می‌نماید . جنگ علیه آلمان نازی ویرانی عظیمی‌برای‌کشوربه‌ارضان 
آورد . صدها شهر و تاسیسات صنعتی.یا کم" وبا بخش عظیم آن با خاک 
یکسان شدند . شپرهایی چون مینسک : ولگاگراد , سواستویل , ارل و 
وورونژ می‌بایست دوباره ساخته شوند . به خاطر سیاست ویرانگرانه نازی » 


۶۴ دارایی شخصی در اتحادشوروی 


میلیون‌هانفر بی خانه وکاشانه ماندند . این جریان به راستی مشکل عظیم 
سکن را ایجاد نمود . 

در هرحال ,برنامه مجتمع های مسکونی دولت به سرعت این حفره‌ها 
را پرمی کند . 

دراین‌شرایط, استفاده از خانه‌هابی که به موجب حق دارایی شخصی 
به شهروندان تعلق دارد یک ضرورت است .به این سبب است که کسانی که 
خانه دارند و بخشی از آن مازاد بر احتیاج آنان است حق دارند آن رابه 
کسانی‌که محتاج خانه سکونی هستند به اجاره دهند . این گونه استفاده‌از 
دارایی شخصی مجاز است وبا منظوری که از دارایی شخصی افاده می‌شود 
تباین ندارد , مگر آن که , همانطور که در بالا گفتم » هدف تحصیل‌در 
آمدهای قبر مکتسبه یه طور منظم باشد ۰ * 

اصول‌حقوق مدنی ( سا .۳ ) و مقررات حقوق مدنی جمپوریب 
های شوروی به خاطر اهمیت اجتماعی » مقررات مربوط به‌روابط اجاره مسکن 
را مفصلا" تنظیم‌نموده‌اند ,قانون » حمایت ونضمین حقوق ستاجرینی را 
فراهم نموده است که در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که به شوراهای محلی » 
دولت » تعاونی ها ودیگر تشکیلات اجتماعی تعلق دارند . قانون به اجاره 
نشینان کاملا" حق می‌دهد که خواستارارضای نیازمندیهای مسکونی خسود 
باشند , از حق استفاده از متعلقاتی که برای سکونت لازم هستند حمایست 
می‌کند واخراج آن‌ها را معنوع کرده است (به استشنای‌موارد نادری که‌اجاره 
نسینان دارایی راخراب کنند » برای همسایکان مزاحمت فراهم نمایند و 
غیره ) . فانون مقررات مربوط به روابط اجاره مکان‌های مسکونی ای‌راکه‌جزو 
دارایی شخصی افراد هستند تنظیم نموده » و حمایست از منافع مستاجر 
و منافع صاحب خانه را هماهنگ نموده است . ازاین روست‌که‌قرارداداجاره 
مکان سکونی‌ای که به موجب حق دارایی شخصی به شهروندان تعلق‌دارند 
با فرارداد اجاره مکان‌های مسکونی‌ای که به دولت و صندوق مسکناجتماعی 
متعلی‌اند تفاوت اساسی دارد . در حالت اول » دولت به صاحب خانه و 
مستاجر یکسان می‌نگرد . 
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مکان مسکونی در ساختمان هابی که متعلق به دولت‌و صندوق مسکسن 
اجتماعی هستند به موجب تصمیمات کمیته اجرابی‌شورای‌محلی به سناجرین 
واگذار ینود ۰ این تصمینات با شرکت امبضای سازمان‌های اجتنا می‌گرفته 
مي‌شوند ۰ در حالی که مکان مسکونی در خانه‌هایی که به موجب‌حق‌دارایی 
شخصی به شهروندان‌تعلق دارندباصلاحدیدصا حب‌خانه به‌ا جاره‌درمی‌آید. 
او آزاد است که بخشی ازخانه را که‌مورداستفا ده ش‌نمی‌با شد بداجاره‌دهد . 
یا همه خانه را » مثلا" در مدتی که موقه" در خانه زندگی نمی‌کند . 

فقط خانه‌های مسکونی مجزا رامی‌توان تحت قرارداد خانه هایبی 
که متعلقبه‌دولت و صندوق مسکن اجتماعی هستند اجاره داد » یعنی تحت 
قانونی که برای‌حمایت از مستاجرین وضع شده است » ولی این فانون ‏ را 
نمی توان درمورد خا نه‌های شخصی ای‌به‌کار برد که‌صاحما نآ نآزا دنداطاق‌هاغی 
از خانه را اجاره دهند که با اطاق صاحب خانه در خروجي مشترک دارد و 
خبوه؛ »,همه ایی‌ها کل" پهرای طااحب خانهو فتتالعر محول فده ایست: « 

همچنین تفاوت هابی اساسی در مدت قرارداد وجود دارند ۰ در 
خانه‌هایی که به‌دولت و صندوق سکن اجتماعی تعلق‌دارند :قرارداداجاره 
به مدت پنج سال منعقد می‌گردد » که بعدا" نیز قابل تجدید است . حهدت 
قرارداد اجاره‌ی خانه‌هایی که به موجب حق دارایی شخصی به شهروندان 
تعلق دارند به وسیله موافقت طرفین تعین می‌گردد . بنابراین »شهروندی 
گه درا بستان‌به کنار دزی منرود: + عی تواندخانه تخود زا تک با جو ناه 
اجاره دهد » ولی صاحب خانه‌ای که اطاق‌هایی جداگانه دارد ۰ مدکن‌است 
آن‌ها را به مدت بیش‌تری به اجاره واگذارد . 

د ر مورد حقوق مستاجرین نیز » تمابزیی اساسی وجود دارد -در 
خانه‌هایی که به دولت و صندوق مسکن اجتماعي تعلق دارند ۰ ستاجرحق 
دارد که همبر ۰ فرزندان » والدین و دیگر بستگان وخویشاوندانی‌راکه‌قادر 
تیبتتد یرآ موی متضیلن عنآیدد منکن کنیع طا یآ که رها بسا مطای 
بزرگ خانواده را به دست آورد . رضایت موجر اصلا" شرط نیست ؛ و این 
کاملا" یه هنتاجر وا عضای غاجو دهاش مربوط ات که تمبیم بگیرنه .که با 
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پذیرفتن اشخاص دیگر » تعداد بیش‌تری را در خانه خود جای دهند . در 
خانه‌هایی که به موجب حق دارایی شخصی‌به‌شهروندان‌تعلق‌دارند » مستاجر 
فقط می‌تواند اطفال کوچک خود را در اطاق‌هابی که در اشفال دارد .جای 
دهد . در مورد اشخاص دیگر » او مکلف است که رضایت موجر را به دست 
آورد . دلیل آن این است که این ن مساله برای صاحب خانه ازاهمیت زیاد 
برخوردار است . از اين رو است که مستاجر نمی‌تواند کسی را بدون اجازه 
صاحب خانه منزل دهد . در هر حال » والدین را نمی‌توان از حق‌زندگی 
کردن با فرزندان کوچکشان محروم نمود » و منافع مستاجر از این نظرباید 
مقدم بر منافع موجر باشد . در قانون مدنی برخی از جمپوری‌ها -قانون 
مدنی جزوج وچ ولاتبا - آمده است که اگر ستاجر در یک آپارتمان مب 
زندگی‌کند مخیر است‌که‌هسر و والدین‌ازکارافتاد‌خودرا درآن‌سکنی‌دهد . 

نظر به‌این که قانون استفاده از خانه مسکونی‌را (مانند هر نوع‌دارايي 
دیگر ) در جهت تحصیل درآ مدهای غیرمکتسبه‌مجازنمی‌داند , ۳ 
خانه‌هابی را که به موجب حق دارابی شخصی به شهروندان تعلق دارند» 
تعین نموده است . این نرخ بالاتر از نوخ اجاره خانه‌هایی است‌که‌به‌دولت 
رها ای لته مایا کاس کال انم 
اجاره خانوهایی که متعلق به دولت هستندازهزینه‌نگهداری وسائل‌آن‌کم تر 
است »ودولت برای‌جبران این تفاوت »مقادیر معتنابپی را متقبل‌می‌گردد. 
برای حمایت از منافع صاحبان خانه ؛ آن‌ها حق دارند که اجارهای بیش‌تر 
مقالیه نایند + ولی » این مبلغ نباید از الاترین رقم کنبموسیاهتمویپ 
نامه شورای وزیران جمهوری‌ها تعین می‌گردد تجاوز نماید ۰ در برخی از 
جمیوری‌ها (مثلا" اکرائین ) قانون مقرر می‌دارد که اجاره خانه هابی‌کنیه 
شهروندان تعلق دارند به هیچ وجه نباید بیش از بیست درصدازاجارمهای 
قانونی تجاوز نماید . 

اصول حقوق مدنی و حقوق مدنی جمپوری‌های شوروی فهرستی جاح 
در این مورد ارائه نموده و ندره " اجازه داده! ست‌که‌شهروندان‌را ازخانه‌ای 
که در اشفال دارند اخراج نمود . در خانه‌هایی که به دولت‌اوصندوق‌مسکن 
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اجتماعی تعلق دارند » عدم پرداخت اجاره‌نمی تواند مستمسکی برای| خراج 
گردد » ولی در طی سالیان روشن گردیده است‌که‌این مقررات زائدهستند . 
زیرا » اجاره بپا آنقدر بخش کمی از هزینه خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد . 
(خانواده‌ها یی که‌در خانه‌های دولتی وصندوق‌مسکنجتما عی‌زندگی می‌کنند) 
که بیال‌ها مورهتی بای تقلية خانه از آين انظر پیش نیا مه ایست ۰ ,دومواود 
نادری که پرداخت اجاره عقب افتاده باشد » به سهولت می‌توان‌از درآمد 
یا حقوق تفاعد ستاجر ۰ آن را تادیه نمود. ,یه این دلیل است که اصول 
حقوق مدنی و حقوق مدنی جمپوری‌های شوروی ۰ عدم پرداخت‌اجاره بها 
را موجبی برای تخلیه خانه‌هابی که به دولت‌وصندوق‌مسکن اجتما عی‌متطق 
هستند » نمی‌شمارد . 

ولی برای حمایت از منافع صاحبان خانه‌های شخصی ۰ قانون مقرر 
۰ می‌دارد که مستاجرین را می‌توان به این خاطر از خانه‌های که‌به‌موجب‌حق 
دارایی شخصی به شهروندان تعلق دارند اخراج نمود . زما نی‌که‌ستاجربه 
طور منظم پرداخت اجاره‌ی خانه را به تعویق اندازد » صاحب خانه حق 
دارد که تخلیه خانه را خواستار گردد . در این جا منافع صاحب‌خانهنسبت 
به منافع مستاجر از ارجحیت برخوردار است .. 

به منظور رضایت کامل شهروندان در زمینه نیازهای مربوط به سکن ۰ 
مستاجر مي‌تواند خانه‌ای را که در اشفا ل دارد با خانه‌هایی که در اشقال 
مستاجرین دیگر است ‏ با انتقال دو طرفه حقوق و تکالیف مربوظه » عوض 
نماید . ولی چنین ساوضه‌ای در مورد خانه‌هایی که به موجب حق دارایی 
شخصی به شهروندان تعلق دارند فقط‌با رضایت موجر مجاز می‌باشد .این 
موضوع به این خاطر است که روابط اجاره در مورد خانه‌هایی که متعلق به 
شهروندان هستند ۰ سرشتی شخصی دارند » و این مطلیی است که به‌موجر 
خانه بستگی دارد که می‌خواهد آن را اجاره دهد .هيچ‌کس‌حق نداردبدون 
اجازه او به خانه وی نقل مکان کند . 

حق مستاجر در مورد تجدید قرارداد خانه یکی از مهم ترین‌تضمین- 
های قانونی حق مسکن شهروندان است .این‌حق متعلق به مستاجرینی است 
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که در خانه‌های دولتی و مربوط به صندوق مسکن اجتماعی و خانه‌هابی‌که‌به 
موجب حق دارابی شخصي به شپروندان تعلق دارند » زندگی می‌کنند .در 
هرحال » تمايزاتي اساسي بین این دو وجود دارند و این‌تما یزات‌به‌منظور 
هماهنگ نمودن منافع صاحب خانه و مستاجر در نظر گرفته شده‌اند . 

در خانه‌های مربوط به دولت و صندوق اجنماعی ۰ ح مستاجر در 
زمینه تجدید اجاره فقط در یک مورد و آن هم از طریق دادگاه‌ممکن استاز 
موی موه هقی فوار یه ین .> ونانی که تا جرد یرتم 
تعهدات خود را به موجب قراردذاد انجام ندهد ( غانه سکونی‌را خراب 
کند ۰ آن را برای منظوری غبر از آن چه درنظرگرفته‌شده است‌مورداستفاده 
قراردهد و غبره) . خودداری از تجدیدقرارداداجاره‌هیگاه عملی نمی شود . 
زیرا » اگر اعمال مستاجر موجبي برای اخراج او باشد » بدون درنظرگرفتن 
مدت قرارداد » تخلبه خانه‌انجام می‌شود ( موارد اخراج‌وتخلیه‌خانه‌عملا" 
بسیار محدودند ) ۰ اگر مستاجر مرتکب چنین اعمالی نشده باشد انقضای 
مدت قرارداد موجبی برای پایان دادن به قرارداد و درخواست تخلیه 
نخواهد بود . 

مستاجرین خانه‌های شخصی نیز حق تجدید قرارداد اجاره‌رادارند » 
ولی برای‌حهایت از منافع صاحب خانه در این حق اصلاحاتی صورت‌گرفته 
است . از این روست که قانون بین این دو مورد تفاوت قائل است .اگر 
مستأجری به موجب فراردادی که برای مدتی کم تر از یک سال منعقداست ۰ 
در خانه‌ای ساکن شود » و تعهد نماید که پس از انقضای مدت خانهراتخلیه 
نماید . او به هیچ وجه حق تجدیداجاره را نخواهد داشت . این قاعده از 
منافع صاجب خانه حمایت مي‌کند » و ناقض منافع مستاجر هم نیست ؛واین 
به مسناجر بستگي دارد که در قراردادی با اين شرایط داخل شود یانشود . 
شهروندی را در نظر بگیرید که با خانواده‌اش در خانه بزرگی‌زندگی می‌کند. 
به مرور که بچهها بزرگ می‌شوند » یکی یکی خانه را ترک می‌کنند » و یک 
طبقه خانه خالی می‌شود . پسر صاحب‌خانه ؛ که در شهری دیگرتحصل 
مي‌کند. ۰ قرار است سال آبنده به خانه برگردد و کاری داعم نیز به دست 
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آورد . پدر طبقه مذکور را برای مدت یکسال می‌تواند اجاره دهدو مستاجر 
رامتعهد می‌کند که خانه را ظری یک‌سال تخلیه نماید , اگر مستاجر اجاره 
یک‌ساله رامناسب بداند » قرارداد را منعقد می‌نماید » در غبر این صورت 
از داخل شدن در چنین قراردادی خودداری می‌کند . 

اگر شهروندی خانه‌ای رابرای مدتی طولانی‌تراجاره‌کند ؛مستاجر (ما نند 
خانه‌های مربوط به دولت و صندوق اجتماعی ) به محض انقضای‌مدت ؛حق 
تجدید فرارداد اجاره را دارد . ولی اگر ثابت گردد که خانه‌برای‌استفاده 
قغسی ساحب خانه و امضای خاترادمان مزردخبان بت ج متا جوایذار 
تجدید قرارداد خودداری کند » چه قانون از منافع صاحب‌دارایی‌به‌عنوان 
یک نفر مصرف کننده حمایت می‌نماید . 

این قانون که به ستاجر اختیار تجدید قرارداد خانه‌ای رامی‌دهد » 
که به دیگری تعلق دارد » به منظور جلوگیری از سفتم‌ازیرویمکان‌سکونی 
می‌باشد . به این دلیل است که قانون اخراج مستاجر رابه‌این‌سنظورکه‌خانه 
را با شرایطی بمتر به دیگری اجاره دهد » مجاز نمی‌داند . عبر لین‌مورد » 
غانون از مناقع مستاجر حمایت می‌نماید . ولی زمانی که ارضای نیازعسای 
مسکوتی صاحب خانه و اعضای خانوادهاش مطرح است ارجحیت با تن عا 
است . مثلا" » خانم الف ؛ که همسرش در جنگ کشته شدء است : و بعچه 
کوچک دارد . برای نگهداری خانه «یک‌طبقه آن رابه ب "اجلره می‌داهد . 
خانم الف و بچه‌هایش به طبقه کوچک نقل مکان می‌کنند ..چندسال بعد ؛ 
بچه‌هایش بزرگ می‌شوند و گشایشی هم درزندگیاودستمی‌دهد مدررخواست 
تخلیه طبقه‌ای را که‌دردست "ب "است می‌نماید ۰ با این -دلیل که -خلنه .را 
برای خود و بچه‌هایش احتیاج دارد . دادگاه یه نفع او رای می‌دهد . 

زمانی که به تحلیل اجاره‌ی خانه‌هابی می‌پردازیم که به عوسبسحق 
دارایی شخصی به شهروندان‌تعلق دارند » باید به خاطر بسپاریمکه‌واگذاری 
خانه‌های مسکونیية این غکل به تدریج در حال شقصان است. «زیرا +لجاره 
مکان سکونی معمولا" در خانه‌های قدیمی صورت می‌گیرد بخانه‌های‌جدید, 
که به تعدادی زیأد در حال ساختمان هستند » معمولا" با این منظور جنا 
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می‌شوند که نیازهای یک خانواده را ارضا»کنندومتعلقاتی‌برایاجاره‌ندارند . 
فروش دارایی شکل دیگر واگذاری است . صاحب دارایی با فروش 
دارایی خود می‌تواند به روابط ناشی از دارایی شخصی خاتمه دهد .انجام 
چنین کاری کلا" به صاحب دارابی مربوط می‌شود . شرایط فروش ,بپاوغیره 
به توافق بین خریدار و فروشنده بستگی دارند . شب :ند چیزی‌را می‌فروشد 
که به آن احتیاج ندارد , اين کار معمولا" از طریق فروشگاه‌های دولتی ؛ 
فروشگاه‌هاید ست دوم فروشی دولتی و غیره‌عملی میگردد , شهروندان همچنین 
حق دارند که اشیاء خود را به دیگران هم به‌فروشند . 
برای فروش خانه‌های مسکونی » شرایطی اضافی وجوددارند .,درفصل 
اول گفتیم که یک شهروند یا یک ذوج با بچه‌های کوچک خود می‌توانندفقط 
یک خانه‌ی‌سکونی داشته باشند . ولی ممکن است به جهات قانونی صاحب 
خانه‌ی‌سکونی دیگرشوند . مثلا" , یک مرد با زن و فرزندش در خانه‌ای 
زندگی می‌کند که آن را در طی دوران ازدواج به دست آورده و جزودارابی 
سشترک ذوجین است . والدینزن » که در خانه‌ی‌متعلق به خسود زندگی 
می‌کنند. ء در می‌گذرند م و زن خانه‌ای دیگر را به ارث مي‌برد. ۰ در این 
سالت » ذوجین حق دارند یکی از خانه‌ها را به میل خود نگاهدارندولی» 
دومبین خانه را باید به‌فروشند » هبه کنند يا به طریقی دیگرواگذارنمایند , 
به استثنای مورد مذکور در فوق » یعنی فروش‌دومین‌خانه .که‌به‌موجب 
قانون:جزو دارابی شخصی شهروند درمی‌آید » هیچ شهروندی‌نمی‌توانددر 
ظرف سه سال بیش ازیک بار دست به فروش خانه‌ی‌سکونی بزند .بنابراین 
در متالی که در بالا اراکه شد » ذوجین می‌توانند یکی از خانه‌ماراانتخاب 
نمایند وستانه دیگر را باید به‌فروشند . ولی اگر.خانواده » در ظرف همان 
سال تصمیم بگیرد که درجایی دیگر سکونت دائم اختیار کند و بایدخانه‌ی 
خود.رااهم به‌فروشد » می‌تواند در ظرف همان مدت سه سال برای بار دوم 
خانهرلبه فروش رساند .ازآن:جا که فروش خانه در مرحله‌ی‌اول قانونا "صورت 
گرفته ود ».فروش مرحله اول نمی‌تواند.صاحب خانه را از امکان‌فروش‌خانه 
خود. در رابطه با نیازی که به وجود آمده است , محروم کند . 
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قانون یک بار فروش خانه در ظرف سه سال به منظور جلوگیریازسفته 
بازی طرح شده است » ولی قانون » در موارد لازم انحراف از آن را مجاز 
دانسته است . قانون مدنی اکثر جمپوری‌ها (استونی »اکرائین «قزاقستان . 
ارمنستان و بلوروسی ) مقرر می‌دارد که با اجازه کمیته‌اجرائی شورای‌محلی؛ 
انتقال خانه مسکونی بیش ازیک بار در سه سال درصورت‌اراثه دلائل‌معتبر, 
مجاز است . مثلا" , همشهری الف در خانه‌ای زندگی می‌کند که به موجب 
حق دارابی شخصی از آن اوست . به مرورکها عضای‌خانوادهاش‌زیاد می شوند 
اسانی می‌گند که این غانه بای او بسیار گوچک اسف فتیجه ۲« نا 
می‌فروشد یک باب خانه دیگر می‌خرد » و خود و خانواده‌اش‌به‌آن‌نقلمکان 
می‌کنند . یک سال بعد م به وی شغلی در شهری دیگر پیشنماه می‌شود. . 
هرااین حالت » او مجاز است این خانه دومی را نیز به‌فروشد م گرچه این 
"سرعین غروش او در ظرف سه سال نیز هست . وظیفه کمیته "جرایی شورای 
مطیی این است که حقیقت را پی‌جوتی کند م «طمتن شودکه فروش«سرشتی 
سوادنجونعه خدا رف« 

قانون مدنی جمپوری شوراها که بین سال‌های ۱۹۲۳و ۱٩۲۴‏ وضع 
خده » انتفال خانه مسکونشی را بیش از یک بار در حه سال ممنوع‌کرده 
الست .این قانون قوب" در عمل سراعات شسده.و (بسا تمهیدلت حقیقی 
بوااجتفاعی ) توانسته است ماهیت مصرفی حق دارایی شخصی را در زمینه 
عانه مسکونی تضمین نماید و از سفته بازی نیز جلوگیری کند , 

شضصی حق دارد از طریق مبادله , دارایی خود را واگذار نماید , 
قزاردلد عبادله مستلزم مبادله حصه‌ای از دارایی دراذاء حصه‌ای دیگر از 
لزایی است . مثلا" شهروندی که در شهر آلماآتا ساکن است به‌قصدذگرفتن 
عفیی-ثابت ذر تاشگند به آنجا انتقال می‌یابد » شخسمي که در تاشکند 
سکونت دار » تضمیم بی‌گیرد به لحاظ سلامتی به منطقه‌ای کوهستانی نقل 
مگلنکند. , هر یک از آنان خانه‌ای سکونی دارند , آثان‌سجق دارندکه به 
سح رال به مت بياتنه ردو ماحف عرازدا یف روف (تقیست وسایرق را لاه 
تولفق طرفین بستگی دارند . این آمر به طرفین‌قراردادبستگی د ازدکه‌معین 
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نمایند آیا ارزش دارابی‌ها برابر است ؛ يا اين که یکی از طرفین‌بایدبه‌پول 
یا به شکلی دیگر جبران کمبود را به‌نماید ۰ همان قوانینی که در موردقرار 
داد فروش به,کار می‌روند ۰ در مورد قرارداد مبادله نیز اعمال مي‌گردند . 
هریک ازطرفین , قرارداد مبادله را این‌طورفرض‌بی‌کند.. فروشنده‌ی‌دارایی 
که از طریق مبادله می‌خواهد آن ,| انتفال دهد . خریدار که می‌خواهدآن 
را دریافت کند , 

صاحب دارایی می‌تواند به موجب قرارداد هبه دارایی خود رابه‌طور 
رایگان انتقال دهد , تحت چنین قراردادی , قصد و اراده صاحب‌دارایی 
است که انتقال بلاعوض را که موضوع انتقال حق است معکن می‌گردانسد » 
گیریم ء والدینی می‌خواهند کمک مادی به فرزندان خود به‌نمایند , يا بر 
عکس م که مراد استفاده بهتر از دارابی ائست , مردی را در نظر بگیریدکه 
عبي‌گونه ذوق موسیقی ندارد , و یک پیأنوی‌بزرگ.هارث‌برده است , یکی 
از حوستانش بچه‌ای دارد که به موسیقی علاقمنداست , صاحب‌پیا نومی‌خواهد 

تن ر؟ به فرزند زک انار . در مطبوعات شوروی گزارشات فراوانی 

وجود دارند مبنی بر این که شهروندان کلکسیون‌های پرارزش :قاشی ,کتلب 
با دیگر اشیاء را بهکتابشانهها » موزه‌ها , موسسات علمی هدیه می‌کنندیه 
ین منظور که تا آنجا که معکن است اشخاص بسیاری‌ازآن‌هابرخوردارشوند . 

در حقوق شوروی , قرارداد هبه در لحظه‌ای منعقد می‌گرددکه‌دارابیی 
انتقال پیدا میکند , تا لمحظه‌ای که شیثی انتفال پیدانکردهاست‌حق‌صاحب 
دارایی بر شیثی استمرار می‌یابد . بنابراین » قرارداد هبه فقط‌با ضرط 
انتقال شییی موثر می‌باشد . نظر به این که هبه نقل‌وانتقالی رایگان‌است + 
هیچ کس را نمی‌توان مطزم به‌انجام آن دانست , و این ساله‌ای‌استکه در 
عمل تاعید می‌شود 

بنابراین , خانم الف که شوهرش خانواده را ترک نموده و پیش مادر 
سخود زندگی می‌کند می‌خواهد از او جدا شود به یکی از بستگان‌خود قول 
می‌دهد که اتاته و لوازم خانه را به او هدیه بدهد ,یه هرحال , ذوجین 
از تصمیم خود منصرف می‌شوند » شوهر خانم به خانه‌برمی‌گرددو خانواده 
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به لوازم و اثائه احتیاج خواهند داشت . روشن است‌که‌دراین‌شرایط انجام 
تعهد واگذاری بللاعوض اثاثه و لوازم خانه نمی‌تواند مور مطاله‌باشد , 

اگر به موجب تسهد بخشش , شخص مربوطه زیانی متحمل گردد , اين 
موضوعی دیکز ات مقلاه ):غانم "و کف ماکن‌سکو است : ضاحب‌غانه 
کوچک‌یبلاتی در کناردریامی‌باشد که‌سابقا" تابستان‌ها را درآنجامی‌گذرانید. 
دکترها به او توصیه کرده‌اند کهبه خاطر سلامتی‌دیگر نباید به کنار درا 
برود , خانم "و" قول می‌دهد که خانه یبلاقی را ب‌یکی از بستگانش گه‌در 
همان محل ساکن است به‌بخشد , به همین منظور برای او یادداشتی رسمی 
می‌فرستد » مرد مورد بحث برأی خأنه بیلافی تعسرآنی انجام بی‌دهد ,سال 
بعد خانم "و " سلامتش‌را به دست می‌آورد م و تصمیم بی‌گیرد کهخانهرابه 
خویشاوند خود انتفال ندهد , در این جربان مشخص است که خانم‌وشیفه 
کرد که خزینه یت را بان صاجدرس یه ویه فویرفت ها یط 
عیستا کد معا رنه وقای به عهد گر ده اعت که کلیف مانب دق ات 
کة هورتهی‌نگهداری دارایزای و که بهوسیاه تحص د یگر رت گوفتتاست نم 
پرداخت نتاید , 

بخشش دارابی به دولت , تعاونی‌ها با سازتان‌های اجتطاعی بهوسیله 
شهروندان معکن است مشروط به استفادهازدراسی مذکوربرای هدف‌اجتتاعی 
تخاصی باشد و این شرطنیز مورد قبول قانون است ,بنایراین ‏ آقا وخانم 
آب "خانهیمزرگو راحتی دارند که با خانولده خود در آن زسدگی می‌کنند ۰ 
بچه‌ها که بزرگ می‌شوند », خانه را ترک می‌کنند تامخود زندگی خانوادگی 
ستکیل دنه ۰: و عاسبان بخانه ها می‌مانتد , زناتعانهنر1 رآ سفود 
خبلی بزرگ می بینند :خانه را به یک کازخانه تصفیه شکرسکه در آن سحول‌و 
حوش است هبه‌می‌کنند :ما لین شرطکه آن رابه-عنولن شیتخوارگاه برای 
جچه‌های کارگران آن کارتانه مورد استفاده قرار دهتد. , مدیریتکازفانه, 
که لین بخشش را قبول کرده است , نمی‌نواند-خانه را درحجچهت دیگربهکار 
برد . بارها اتفاق بی‌افتد که صلحب مجموعه‌ای که آین را به حوزه‌ای هب 
رنه سر طخاسی مسرایتتخیدازی ون بش آن یه ره ات مزملیی 
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که قرارداد هبه ثامل شروطی خاص باشد اگر دریافت کننده آن‌رابپذیرد » 
مایت کهآ تشروط ان غایت تنایق: ب 

درقراردادهبه مشروط کرد ناستفاده‌دارابی برای منظور خاص‌اجنماعی » 
به موجب قانون فقط زمانی مجاز است که‌شهروند آن را به دولت ,سازمان- 
های تعاونی با اجتماعی هبه کند ( ماده ۲۵۶ حقوق مدنی ۳5۲ 95 ومواد 
مربوطبه‌حقوق‌مدنی جمپوری‌های شوروی ) , قرارداد هبه بین شپروندان 
نباید مشروط باشد . در انتقال حق دارابی , واهب نعی‌تواند این حق را 
برای موهب "علیه محدود نماید , 

وآگذاری خانه مسکونی به شرط آن که عمرانه از صاحب خانه‌نگهداری 
خود. یکی از اغکال مسداد قانوتی واگذاری دارایی است .در سانطق‌ههری 
ندره صورت: می‌گیرت بولی خر ماطق روستایی. از اهمیتی وناد: یزعورفایر 
است . دولت شوروی از پبران و از کار افتادگان به خوبی مواظبت می‌کند, 
همه زحمتکشان -کارگزان صنعتی و دفتری و زارعین مزارع اشتراکی -بسه 
محض رسیدن ببه سنی مشخص ( معسال برای مردان و ۵۵ سال‌برای‌زنان» 
و برای کارهای پرسفاطره با سنی کم تر ) ».و یا بر اثر از کار افتادگی کامل 
يا جزیی حقوق نقاعد دریلفت می‌دارند , دریافت کنندگان حقوق تقاعد 
کمک‌هابی ,در زمبنه خدفات فرهنگی وا مکا نات تفریحی نیز دریافت می دارند , 
کلیه عخالجلت بزای آننان حجلنی است »,و غیره . برای پیران.و تاتواننان 
خانه‌خلیی,وجود داارند که درر آين مزاقیت‌های خاص و انواع‌سرگرمی‌هافزاهم 
است , در هر خال :»درا آکتر جواید :,مپیران و از کار افتادگان تبرجیسح 
می‌دهند. که‌دررخا نوی خود_زندگی کنند. , آغلب اتفاق می افتدکه‌شخصی‌مسن 
یاازکار افتاده خانه‌ای‌خوب و لسبابولژازم لازم راداراست ولی خود فتادر 
تست که بسا تن آزی مدمه وب کار مرافخسای تیان داید, 
برخی از اشخای مین .به-کمک,ویراقبت لحتیاج‌ندارندبلکه خزاهان‌فاشرت 
-«هستند ۰ 
در قلون-مدنی جمپوری‌های وروی مقررات -بریوط بهژاگذاری فانه 
آنکه از ولگذ | رتکننده.نگهذ اری. داتمی شود ., چیش‌بپی‌شد است . 
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تخت چعین فزاردادی » یک طرف و ارداذ که به:سبب؛ سور سال با وخع 
جسمانی از کار افتاده است , خانه متعلق به خود را به طرف دیگر انتقال 
می‌دهد و به عوض آن طرنی که خانه را به دست می‌آورد «متعهد. می‌شودکه 
احتیاجات مادی لازم ( به شکل اطاق مسکونی , غذا , مراقبتو کیک ) را 
برای او فراهم کند , روابطی که از اين جریان برمی‌خیزند » سرشتی ویژه 
دارند , در نگهداری مادام العمر شخص سن و از کار افتاده , که خانه‌خود 
را انتفال داده است ۸ اتتعال گیرنده:حی واگذاری عانه را بدون رضایت 
انتقال دهنده ندارد , 

برطبق قوانین مدنی اکثر جمپوری‌ها ( و در بین آن‌ها قوانین‌مدنی 
۴5 بیلوروسی ء استونی م ارمنستان , لاتویا ولیتوانی ) قرارداد 
واگذاری خانه به شرط بادام العمر نگهداری کردن از واگذار کننده , بر اثر 
مرگ انتفال گیرنده زایل عی‌شود ء و خانه به وآگذار کننده عطف می‌گردد , 
قانون مدنی اکرآتین م ازبکستان و بسیاری دیگر از جمپوری‌ها تقبل چنین 
تعهداتی را به وسبله ورثاث انتقال گیرنده آمکان پذیر دانسته است , ولی 
درعین‌سالم وزایف حیق فسخ غزارداد را دارند. ء که درچدین‌سالتی‌خاظ 
به واگذار کننده برمی‌گردد . این ستقوال عمکن اسثپیش آید در تالی که 
حق فسخ قرارداد فقط به وراث متعلق باشد , آیا چنین حقسی یک طرفه 
تحوآهد بوت #سفرعت این است که واگذار کنتوسیا نکر آفتاده .با عشتن: در 


تمام مواردی که واگذار شونده در انجام تعهدات‌خودقصورورزد یابه‌درستی 
آن را انجام ندهد می‌تواند خواسار فسخ قرارداد گردد: , این حق‌درتمام 
مت دوره قزاردان به شخ مسن یا از کار افتاده تعلق: دار »ثقیجه" , 
اگر وراث درانجام دقیق تعهدات خودنسبت به مراقبت «حمایت‌وتگهداری 
شخص مین يا از کار افتاد» قصور ورزند ,.شخص اخیرححق دارد که‌به: قرار 
ذادسخاتمه دهد ., 

چنانچه به سبب مقتضیّاتی که.خارج از اراده واگذار-شونده امت »او 
نتواند.نگهداری:واگذار کننده زا مرطیق قرارذاد. فراهم ورد قرارذادمذکور 
به دزخواست وی ممکن است لغو.گردد , در عوازدی تم که: واگذار -کننده 
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کاملا" بهیود بای (کة انبته‌این مورد شامل اشفا ننن‌تمیگرده آواگذاز 
شونده حق لغو قرارداد را دارد . بر اثر لغو قرارداد واگذاری خانه سکونی 
به شرط آن که مادام العمر از واگذار کننده نگهداری شود , خانه به واگذار 
کننده منتقل می‌گردد , 

این نوع قرارداد خصوصبات خاص خود را دارد , زیرا روابط شخصی 
را به‌طور وسیع دربرمی‌گیرند , که نه فقط داراقی » بلکه وجوه مهم روابط 
انسانی مانند » همدردی م مراقبت و غبره را شامل می‌گردد , همانطورکه 
از نام آن برمی‌آید فقط خانه مسکونی می‌توأند موضوع‌چنین قراردآدی‌باًشد, 
آین به سبب ماهیت روابطی است که لازن آنن عي‌باشد ۸ چه‌همزیستی دو 
طظرف ,8 معکن می‌گرداند و واگذار شونده ۷ قّادر می‌سازد که از واگذارکننده 
مسین و از کار افناده نگاهداری کند . 

غکل دیگر واگذالری دارایی گرو گذاردن آن به عنوان تضمین‌است , 
در تاد جماهیر شوروی سوسباالیستی گرو وسیله‌ی‌تضمین انجام تعهداست , 
خر عمل ء در روالبط بین شهروندلن + گرو هرگز مورد پیدا نعی‌کند ,گرچه 
ماع تلنونیی خاص وجود ندید » بولی اساس روابط شهروندان ؛ ده‌هاسال 
عفل و جبارهای لخلافی جلحه میرسیالیستی با ایده گروه در روابسط بین 
شمروندالن -8سازگار است . رولبط نانبی از کرو با مشارکت شهروندان فقط 
درو حورد زیر تفلتی می‌لفنند . 

آگر شهروندی برای سطختن خانه مسکونی وام بانکی دریافت کند , تا 
زمان ی که وام یرد لخت نشده است‌سخانه در گرو بانک است » ولی این مانع 
از آن نیست که علحب خانه از آن‌استفاده‌نکد . تنها محدودیت در این 
استکه صلحب خانه نمی‌تولند. , تا زمانی که وام تسویه نشده است ,بدون 
رضایت باتک به نل و انتقال سخانه دست بزند . به غیر ازاین‌محدودیت » 
صاحب خانه در تصوف و استفلدة ازسخانه مخوذ .» کلیه حقوق مربوطه را خمال 
می‌کند. . در زمانی که واگذاری-خانه خرورت می‌یابد , این کار رابارضایت 
بانک می‌توان اتجام داد . گیریم ؛.شهروتدی خانه‌ای ساخته است وبدون 


آن که همه وام را پرداخته باشد , می‌خواهد برای هميشه در شهری دیگر 
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سکنی گزیند. . با رضایت بانک » او می‌تواند خانه را ه‌فروشد تا باقیمانده 
وام را پزهالخت تماین » نا چنانچه بوری مواگقت فراز گبرد. ‏ ضاحب چه پذ 
خانه پرداخت باقیمانده وام را به عهده گیرد . در مواقعی که وام تسوبه 
نشود » بانک حق دارد که خانه را از طربق حراج عمومی به‌فروشد » آن 
مقدار از وام راکه‌تسویه نشده است برداردوباقیمانده آن رابه صاحب اصلی 
مسترد دارد . 

در هر حال , در چندین ساله اخبر » به خاطر عدم پردا خت‌وام بانک 
حراج عمومی خانه , هیچ مورد پیدا نکرده است ‏ پرداخت وام ساختمان‌با 
شرایطی سهل تضمین شده است ۰ به کسانی که متفردا" خانه میسازنداز 
طریسق مواسساتی که در آن کار میکنند و با سازبان‌هایی که مستول خاننه 
سازی هستند کمک می‌شود , در نتیجه عملا" به فروش رساندن خانه در 
وا شوه بیدا قنیکخد 

گرو گذاردن اشیاء در بنگاه‌های رهنی دومین نمونه روابط نا شیازگرو 
بین شهروندان است , این یک ععل عمومی نیست و در برخی از شهرها و 
جم‌ورن‌ها اسلا" بنگا‌هاي رهتی ونهید ندارند.: مرجاهانی که بنگامعای 
رهنی وجود دارند , شهروندان می‌توانندباگروگذاردن اشیا* شخصی خود 
پول تری یرنه :قامعا رهتی وف عسنند که از ان اد دار 
کنند و تضمین نمایند که این اشیا* ارزش کامل خود را حفظ نمایند ۰ 


حمایت از دارایی شخصی 


دراتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی حمایتازدارابی شخصیاهمیتی‌زیاد 
دارد. در فصل اول هدف و منظور از نهاد حقوقی دارایی شخصی‌راتوضیح 
دادیم , در تخصیص یخشی از محصول اجتماعی به شهر وندان برای‌مصرف 
قسی » جا نیه وس ثیتی راید یرای خویک و معا اجوین امسکتان 
واگذاری دارانی را به منظور ارضاء احتیاجاتش بر طبق سلیقه. عساداتو 
تمایلات وی تضمین‌نماید. جامعه اهرم نظام تثبیت شده توزیع رادراختیار 
دارد , که نتیجه " هر شهروندی را قادر می‌سازد که سهم خود را از محصول 
اجتماعی به‌دست آورد, این جریان به نفع هر عضوی از جامه‌نیزهست 
کهیراصل‌پاداش‌برطیق‌کار , يا براساسی دیگر که به وسیله جامعه‌سوسیالیستی 
تثبیت شده‌باشد. (مراجعه شود به فصل اول) سیم خود را دریافت نماید , 
مانند حقایق بی‌شماردیگر ,این جریان بازتایی است از هماهنگی منافع 
جامعه و فرد درنظام سوسیالیستی . دارایی شخصی نه فقط به لحاظ منافع 
هر یک از صاحیان آن بلکه به خاطر کل منافع جاحه مورد حمایت قسرار 
می‌گیرف. 
دارایی شخصی ابزاری‌است اسناسی که به وسیله آن هر کس ازمحصول 
اجتماعی‌ای که به منظور ارضای نیأزمندی‌های مادی و فرهنگی به‌اوتخصیص 
تاد هده است: اننتفاده می‌بردد: از انن روست که حمایت از:دارایسسی 


شخصی در عین حال حمایت ازنظام موجود توزیم است. دارایی شخصی ۰ 
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شرابطی‌را برای هر یک از شهروندان فراهم می‌کند که آزادانه از محصول 
اجتماعی‌ای کهیرای ارضای نیازمندی‌های او به وی تخصیص داده شسده 
است استفاده نماید . 

حمایت از دارایی شخصی به وسیله کل سبستم مناسبات اجتما عی‌در 
نظام سوسیالیستی تضمین شده است , جامعه سوسیالیستی گوشش می‌کندکه 
از دارایی شخصی شهروندان حمایت نموده و آن را تتحکیم بخشد . دارایی 
شنصی خرایظی عینی را ایجاد نموده است که شبروندان را تلدرمی‌ساز ۳ 
از دا کي نیقی وخار او قاس ها مراقبت کنند , درهرحال 
بارهای از مردم نوز از اين که یک روزکار شرافتمندانه انجام دهند خود 
داری سی ورزند .و ترجیح می‌دهند که بر دارایی شخصی دیگران تجاوز 
خخایند . که از این رهگذر , به نظام سوسیالیستی توزیع محصول اجتماعی 
تجاوز می‌کنند , این نظام همچنین به وسیله کسانی مورد تخطی قسسرار 
می‌گیرد که دارایی شخصی دیگران را محترم نمی‌شمارند , یعتی از صاحب 
خرایی + اعکان استفانه صحیح از آن زرا سلب می‌کنند , 

دررلت شوروی‌به‌منظور حمایت و استحکام بخشیدن به دارایی‌ثخصی 

شیروندان گام‌هایی موثر برداشته است . این وجه از فعا لیت‌های‌دولت » 
که-هدف از آين تحکیم نطام سوسیالیستی توزیع است ؛ از اهمیت‌ب زرگ 
آموزشی برخوردار می‌باشد . این جریان ۰ عطکرد انگیزه‌های مادی‌راارتقاء 
می‌دهد . که سبب می‌شود انسان‌ها در اقتصاد سوسیالیستی بهتر کارکنند 
و به شمروندان آموزش می‌دهد به دارایی و حقوق دیگر شهروندان احترام 
بگذارند, 

علاقه‌ای که دولت سوسپالیستی به حمایت از دارایی شخصی شهسر 
وندان نشان می‌دهد , به اين منظور است که آنان را قادر می سازد تا 
نیازندی‌های‌مادی و فرهنگی خود را ارضاءنمایند , و انسان گرایی بلنسد 
یپایه حقوق شوروی دراین حقیقت بیان شده است که زمانسی که دارایی 
شخصی شهروندی به موجب حکم دادگاه توقیف می‌گردد اشیائی که‌یرای 
ارضای نیازمندی‌های‌بادی وفرهنگی صلحب آن لازم هستند, از این امر 
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مستئنی می‌شوند . اکر دعوی از نسبتی از مزد ماهانه یادیگر درآمدها؛پعنی 
خقوق‌تقا عدوهزینه تحصیلی »فزون‌تر نبا شد ضبطدارابی‌اصلا .ورد پیدا 
نخواهد کرد (ماده ۳۶۸ دستورالعمل حقوق سدنی ۲5۴58 و 
مواد منطبق با دستورالعمل حقوق مدنی دیگر جمپوری‌ها) . زمانی‌کسه 
دارایی شخص بدهکار برای جبران خساراتی که از او سر زده است»بسرای 
تادیه قروض و غیره توقیف می‌گردد , غذا , لباس و اسباب و لوازم خانسه 
که مورد نیاز شخص بدهکار و بستگان وی می‌باشند و تعدادی لازم گوسفند 
و مرغ از اين امر مستثنی هستند . همچنین ضبط داراپی به خانه‌مسکونسی 
و ساختمان مکمل آن ( درمورد اشخاصی که تغل اصلی آنان کشس‌اورزی 
است )که شخص بدهکار و خانواده او در آن سکونت دائم دارند تسسری 
پیدا نمی‌کند , تنها استثنایی که بر این قامده وجوددارد تادیه قروض به 
شکل وام است کهبانکبرای ساختمان خانه مسکونی پرداخت نموده است 
ولی .همانطور که قبلا " گفته شد , چنین مواردی در عمل بسیارنادرند, 

لوازم خانه و اشیایی که به بچه‌ها تعلق دارند از ضبط شدن معاف 
هستند . زمانی که شفل اصلی شهروندی کشاورزی باشد , خواروباری که تا 
برداشت جدید مورد نیاز خانواده است » سوخت و غیره موضوع ضبسط 
ذازایی قزاز ثمی‌گیرتك» 

همچنین ضبط دارایی در مورد اشیایی که برای تداوم کار وحرفه 
شهروند مورد نیاز هستند و از آن جمله , کتاب و لوازم مکمل , مصداق 
پیدا نمی‌کند , بنابراین » پیانو یک نفر پیانو نوازرا نمی‌توان از او گرفت , 
سپام اجتمعات تعاونی به طریق اولی از ضبط شدن معاف هستند , 

این مختصر نشان می‌دهد که تا چه حد قانون از حق دارابی شخصی 
ستیع زماتی که:دارایی شپروند یه ادلایلی اف نوتن قبط قدنی: ابستسما یت 
می‌کند , 

دارایی شخصی نه فقط به وسیله وسائل حقوقی , بلکه از طریق‌جامعه 
نیز مورد حمایت فرار می‌گیرد , مانند دیگر وجوه فعالیت دولست شوروی 


انکار عمومی در حمایت از دارابی شخصی شهروندان و آموزش دادن به 
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آنان در مراقبت کردن از آن نقشی بزرگ بازی می‌کند , کار منظم آموزشی 
که در بین مردم جریان‌دارد» فعالیت شوراهای داوری و هوشیاری انکار 
عمومی در مبارزه با متخلفین علیه حق‌دارایی شخصی از اهمیتی یسزرگ 
برخوردار است . ولی » زمانی که افکار عمومی نمی‌توانند تاثیر لازم را به 
بخشند وسائل مختلف حقوقی به کار می‌روند ( یعنی قوانین جنایسی » 
حقوق مدنی و اداری کاربرد پیدا می‌کنند) . 

حمایت از دارابی شخصی در حقوق جزاشامل جرائم خاصو ضمانت 
اجرای آن می‌باشد که به وسیله دولت در مورد نقض حق دارایی شخصی 
وضع شده‌اند . قوانین جزایی جمپوری‌های شوروی فصل خاصی را به 
تخلفات علیه دارایی شخصی اختصاص داده‌اند. قوانین جسزایی برای 
ذودی بمویدة ذر.مواردی کغبرای دومین با رداتتای اکتاده باهة با سسة 
وسیله روش های خطرناکی عملی گردیده باشد , برای غارت و چپ‌اول » 
کلاهبرداری. غصب ,وعالما " عامدا " یا از روی بِی‌احتیاطی نابودکردن 
يا خسارت رساندن به دارایی شخصی شهروندان . مجازات تعیین کرده 
است .اعمال یاتهدیدبه مجازات متخلفین علیه حقوق و نظم سوسیالیستی 
به منظور تاثیر گزاردن برکسانی در نظر گرفته شده است که نها دهای‌نفوذ 
اجتماعی برآن ها بی‌اثر هستند , این قوانین برای احترام گذاردن به 
دارایی شهروندان شوروی و نظام توزیع که در جاسه سوسیالیستی تثبیت 
شده است فراهم شده‌اند. جراثم جنایی که برای تعدی به دارایی شخصی 
شهروندان‌وضع شده‌اند مکمل‌قوانین کلی‌ای هستند که عملکرد مجازات‌های 
جنابی وا تنظیم می‌کنند. 

حمایت رسمی از دارایی شخصی شکلی به خود می‌گیرد که به وسیله 
ارگان های دولتی اعمال می‌شود » اين ارگان ها در حدود صلاحیت خسود 
درجهت استرداد فوری حقوق پایمال شده در مورد دارایی شخصی اقدام 
می‌نماایند ,مانند استرداد شیئی‌به صاحب آن وقتی که شیتی مزبور پیتدا 
شود ,یا خلم ید از اشخاصی که به طور غیرقانونی غانه دیگران را افقال 
کرده‌اند .بنابراین » اگر اتومبیلی را از گاراژی به‌دزدند و مورد استفاده 
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قرار دهندء و سپس اتومبیل را در محلی دیگر بگذارند , مقامات مربوطه‌هر 
گونه افتانی. راادر جهن پیداکزدن وآستوداد آن به:طاعب‌اخلی بهعملن 
خواهندآورد , اگر بیگانه‌ای داخل خانه شپروندی که در آن زندگی‌نمی‌کند 
گودد و بدون دلیل قانوتی آن را مورد استفاده قرار دهد با اقدامات‌رسمی 
خانه را از دست وی بیرون خواهند آورد . در تمام مواردمشایه . ارگان‌های 
دولتی بلادرنگ در جهت استرداد حقوقی که مورد تجاوز قرار گرفته اقدام 
خواهندنمودوشرای_طاعمال‌کا مل‌حقوق صاحب دارایی‌رافراهم می‌نمایند . 
در هر حال تشبث به روش های رسمی و اداری فقط در مواردی به کار 
می‌رود که متخولف ۳3 دلیلی برای کار خود نداشته باشد . اگرمرجم 
عمل‌او جهتی حقوقی داشته باشد ساله به دعوی می‌انجامدو دعوی بایسد 
بر طبق مقررات حقوق مدنی در دادگاه بررسی شود , البته » مرجع عمل 
بایدچیزی بیشاز عذروبهانه باشد . مرجم عمل بایدنسبت به قوانین‌جاری 
جاقتی ناشد. این ایکان وجوی دارد که نتهافتسمتتیه ان چبه رج وم 
می‌کند حقی نداشته یاشد . اين امر به دادگاه بستگی دارد که یا بررسی 
ذقیقافغادین حقوق مذانی مساله را اثبات ند بثابراین »اگز شهروندیکد 
بدون کسب اجازه , به خانه .دیگری نثل مکان کرده (مثال‌بالا) اصرار 
کند که موافقت صاحب خانه را کسب نموده است‌و قراردادی کتبی نیز ارائه 
کندارگان های اجرابی‌حق اخراج او را ندارند , در این حالت صاحب‌خانه 
یاید به دادگاه مراجعه کند , محاکمه نشان خواهد داد آیا مدعی علیه حق 
دافته است کهببه خانه مورد بحث نقل مکان کند با خبر : بثلا "؛ دانگاه 
ممکن است دریابد که سند و ویو ی 
حق‌واگذاری خانه را نداشته امضاء شده است » یا اين که امضا» جعلی‌اسست 
وغیره .زمانی‌که‌د عوی ای‌مطرح می‌شودیا رویه‌قضابی حل‌وفصل می‌گردد . 
حمایت از دارایی شخصی تحت قوانین حقوق مدنی شامل‌تضمینات 


دولت جع ی دارایی یه صاحب آن یا پرداخت غرامت نسبت به 
خساراتی که بر دارایی وارد شده است نیز هست . 


۳ موارد روش‌های حمایت از دارایی شخصی از طریسق 
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جنحه‌و جنایت در جهت یک دیگرهستند , شخصی که دارابی شخص دیگر 
رادزدیده‌است هم متحمل جریمه جنابی می‌شود که قانون پیش بینی نموده 
استو در عین حال مکلف است که شیتی دزدی را مسترد کند , اگر شیشی 
دزدیده شده سالم نباشد , باید غرامت ارزش آن را به پردازد , 

رویه حقوق مدنی درحمایت از دارایی شخصی از اهمیتی بزرگ‌برخور 
دار می‌باشد زیرا به منظور حمایت آنی از منافع صاحب دارایی در نظر 
گرفته شده است . در چنین مواردی حق دارایی شخصی‌ای که مورد تجاوز 
قرار گرفته مسترد می‌گردد .یا شیشی‌که به طور غیر فانونی ازاوگرفنه 
شده است به او برگردانده می‌شود و با خساراتی که برآن وارد آمده باشد 
تادیه می‌گردد , 

در عین حال » رویه حقوق مدنی در حمایت از دارابی شخصی‌اهمیت 
آموزشی زیادی هم دارد, اجبارکردن شخصی که به حق داراتی شخصبو 
دیگر تجاوز نموده‌است نسبت به استرداد شیتی‌که‌ربوده شدهویا تادیه 
غرامت آن از نظر اقتصادی حربه‌ای است بر بالای سر متخلف , این جریان 
در حمایت و استحکام بخشیدن به دارابی شخصی شهروندان کمک می‌کند , 

رویه حقوق مدنی در حمایت از دارایی شخصی بسیار متنوع است . 
بزرگ‌ترین‌قسمت‌قوانین حقوق‌مدنی شوروی . در جهت تحکیم و حماییت از 
حق دارایی شخصی به‌کار می‌رود . بنابراین » قوانین حاکم بر اعتیار نقلو 
انتقالات حقوقی (که شامل قراردادهانیز هست) به منظور مایت کامل از 
حق دارایی و منافع شهروندان , که حق دارابی شخصی نیز در زمره‌آن 
است , فراهم شده‌اند , 

قانون , نقل وانتقالاتی را که بر اثر کلاهبرداری , اجبار , يا تهدیسد 
عملی‌شدهباشند با موافقت با آن توام یا اکراه طرفین بوده باشد بی‌اعتبار 
می‌داند , همچنین نقل‌وانتقالاتی که یک شهروند در شرایط تضیق مجبوربه 
آن باشد ( ماده ۵۸حقوق مدنی ۴5 85 و مواد مربوط به حقوق مدنی‌دیگر 
جمپوری‌ها ) , بنابراین , خانم "د ", که زن جوانی است , شوهر و بچه‌اش 
را در یک‌حادثه اتومبیل از دست می‌دهد و خود نیز به سخضتی مجروح 
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می‌شود , با درنظر گرفتن وضع وی » این ضربه او را مجبور می‌کند که تصمیم 
بگیردبه‌شهرید یگرنقل مکان کند , و خانه خود را به شخص "و" می‌فروشد , 
غشفص اغیر مزدی‌سودجوا زاب درمیآندکه ازاینمقتضیدات: می خواهد سوه 
استفاده کند و معامله را با رایطی بسیار تاساعد با خانم "د" انجام 
می‌دهد ! قیمت خرید به‌طور قابل ملاحظهای پائینتر از ارزش فعلی خاتسه 
اه رو غویدار قیست آن را به افساط طویل. مدت می‌پردازد ,زمانیکهخانم 
"د " بهبود می‌یابد همکارانش او را ترفیب می‌کنند که در شهر خود بماند 
وهمان‌کارقدیمی‌راادامه‌دهد , نتیجه "تصمیم می‌گیرد که نقل مکان نکند ,در 
هر حال , خانه دیگر به او تعلق ندارد , و حاصل فروش آن به قدری نأچیز 
است که قأدر نیست‌خانه‌ای دیگر بخرد .یر اثر انگیزه‌های اجتماعسی . 
اقداماتی قانونی به منظور بیاعتبار ساختن‌معامله‌فروع می‌گردد , زیرا این 
داادوستدٌاز روی ناچاری و با شرایظبسیار ناستاعد برای انم "د "انجام 
گردییده است . بر ظبق ماده۸ق حقوق مذنی ۴5۲۹ 6] این دادوستد باطل 
استو خانه بسه‌خانم اد " مستردمی‌گردد , بتابراین, ماده قانونی‌ای کسه 
ناظر است بر شرایط ستبر بودن دادوسند , در جهت عمایت از دازایسبی 
شخصی خانم "د " مورد استفاده قرار می‌گیرد , 

قوانین دیگر حقوق عدنی را که ناظر بر صلاعیت و اهلیت حقوقبی + 
وکالت » حق دارایی شخضی ,حقوق تعهدات :و انواع بسیاری از قراردادعلاو 
نقل وا نتقالات هستند »در جوا ردمشبه‌می توان‌به‌کار برد 
نمی حق دارایی شخصی درنظر گرفته شده‌اند ,این 
-قوانین به‌دو دسنه مهم تقسیم می‌شوند ؛ (- قوانین-حاکم بر حقوق‌دارلبی 
۲سقوانین حاکم بر حقوق ععهدات , فرق ییین آن‌ها از مضمونرولبط طرقین 
بو آثار حقوقی متفاوتی که برجای می‌گذارند.ناشی می‌شود , 


علاوه‌ر این گونه قولنین کلی » در حقوق وروی برخی از 
آ 


نید که یرای مت 


درحقوق دارلپی , حمیت از دارایی شخصی به شکل استرداد.حصیق 
پاییمال شده صاحب آن عتجلی می‌شود ,شییی ای که.به طورغیر قانوضسی از 
صالحب آن گرفته شده است به وی‌سرگردانده می‌شود , تضیقاتی‌کس هدر راه 
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استفاده شیثی برای صاحب آن ایجاد شده‌اند از میان برداشته می‌شوند . 
این روش ها این مزیت بزرگ را دارند که در جهت حمایت از روابط ناشی 
ازدارابی درمقابل تجاوز نسبت به حق به کار می‌روند , حقی که به آن‌تجاوز 
۱ 


شده است از راه مسالعت آمیز به صاحب آن برگردانده می‌شود , این خسود 


یک امتیازی است , ولی تا حدودی حوزه عمل آن ۰ :دود می‌باشد , قوانین 


حقوق دارابی فقط در خالتی اعمال می‌شوند که‌شیئی‌ای که موضوع حستق 
دارابی است » یعنی‌شیئی مشخصی که موضوع نجاوز به حق دارابی گردیده 
است , موجودباشد ,نتیجه "این‌قوانین‌فقط در مورد اشیائی معین به کار 
موی وتف آسنقوا نیج در غوارفی که ریک موجوه مخت با کر بوازدی که 
حدود تقریبی آن نامعلوم است به کار نمی‌روند ؛ در چنین مواردی حقوق 
صاحب دارایی فقط به وسیله حقوق تعهدات حمایت می‌گردد . ۰ 

قوانین‌حقوقتعهدات‌مشتمل هستند بر جبران خسارت صاخب دارابی 
ای‌که دارایی به طورغیرقانونی ازاوگرفته‌شده‌است ویسابسه آن خسارزت 
یاهرگونه خرابی واردآمده باشد ,که دراین حالت حسق صاحب دارایسی 
یهوی مسترد نمی‌گردد , بلکه به طرفی که زیان دیده است جبران خسارت 
می‌شود , 

برخی ازحقوق‌دانان شوروی معتقدند که حمایت از حق دارابی‌شخصی 
فقط به وسیله قوانین حقوق دارایی عملی می‌گردد , زیرا فقط این قوانیسن 
روابط دارایی را به حالت نخست برمی‌گردانند , 

درهرحال » حمایت از حقوق شخصی نه فقطبه وسیله بازگردانسدن 
شرایطی‌که قبل از تحاوز به حق وجود داشته‌اندو رفع تجاوز به حق +عملی 

. می‌گردد , بلکه با تادیه خسارات وارده از سوی شخصی که به حق تجاوز 

نموده است. نیز فراهم می‌شود ( ماده ۶ سا .۴ ۰ حقوق مدنی۴5۲ 85 
و حقوق مدنی جمپوری‌های دیگر) . بنابراین » جیران خنسارات واردهیر 
دارایی‌شخصی نیزاز عناصر متشکله حمایت از حق دارایی محسوب می‌شود , 

ارتباطی‌نزدیک‌بین‌روبه‌های‌حقوق دارایی و حقوق تعهدات‌درحمایت 
از حق دارایی شخصی وجود دارد . در مراحل اقدامات قانونی ‏ بر طبسق 
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ت واقعی دعوی , دادگاه مناسب‌ترین رویه را در مورد د عوی‌مفروض 
به کار می‌برد : زمانی که مدعی علیه شیثی مورد دعوی را در اختیار داشته 
ولی آن را به طریقی مورد استفاده قرارداده باشد که باز پس‌گرفتن آن 
موجب زیان واقعی رساندن به مدعی علیه است , دادگاه می‌تواند به جای 
آن‌که‌به طریق مسالعت آمیز , شیئی را به صاحب آن برگرداند , وی رایکلف 
به پرداخت ما به اداء ارزش آن نماید , مورد همشهری "ف "را در نظسر 
می‌گیریم که تصمیم دارد ساختمان خانه‌اش را تمام کند , مصالح ساختمانی 
لازم راجمع آوری‌می‌کند ,درغیاب او , این تم می دزدند و به‌همشهری 
"ک " می‌فروشندکه نه می‌داند و نه نیازی به دانستن دارد که اب س تسالی 
دزدی هستند , همشهری "ک" این مصالح را ( با مصالحی که قبلا " تهیسه 
نموده است ) برای تکمیل ساختمان خانه خود به کار می‌برد . همشپری 
"ف " از راه مسالمت خواستار استرداد مصالح ساختماتی خود می‌گردد ,در 

هر حال ء به خاطر این که این مصالح قبلا " مورد استفاده قرار گرفته‌اند و 
خراب کردن ساختمان نیز مصطحت نمی‌باشد , دادگاه بسه عوض استسرداد 
وت وم چی ن حکم می‌کند که‌به همشهری ک " معادل‌ارزش 
بعالح جیران عسارت نا ید 

گ‌گاه در جریان اقدامات قانونی , پیش می‌آید که شیئی‌ای راکه‌در 
جستجوی آن هستند به وسیله مدعی‌علیه معدوم گردیده و یا به طریقی آن 
را واگذار نموده است , در این حالت , دادگاه می‌تواند جهت اقدامات‌را 
تغیر دهد , و رای صادر کند که نه شیئی بلکه ما به ازاء خسارتی که صاحب 
شیئی متحمل شده است باید تادیه گردد , 

ینایراین » رویه‌های حقوق دارابی و حقوق تعهدات بسیار یهیک‌دیگر 
نزدیک هستند , و در طی بررسی دعوی آن رویه‌ای که به بهترین وجه از 
منافع صاحب دارابی ومنافع حقه طرف د یگرحما یت‌کند. به کار برده‌می شود , 

بهتراست به رویه‌های حقوق دارایی بیش تر به‌پردازيم , حق صاحب 
دارایی‌درزمینه مطالبه و به دست آوردن دارایی خود از تصرف غیرقانونی 


شخص‌دیگر , وسیله‌ای اساسی و موثر در جهت حمایت از دارایی شخصی- 
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ودیگرا شکال دارابی - است ( ماده ۱۵۱ حقوق مدنی)۲ ۴5 5و مواد مربوط 
به حقوق مدنی دیگر جمپوری‌ها ) . 

در فصل قیل به اين موضوع پرداختیم که تصرف غیرقانونی معکین 
استازروی‌حسن‌نیت و يا سو* نیت باشد , اگر شیثی از روی سونیت تصرف 
شود , یعنی , به‌وسیله شخصی که می‌دانسته یا می‌بایسست بداند که چیزی‌را 
گفریهدست :ی آوود از ژن انب سل ی ای سعی‌باشة عناعب:دازانی نی 
مطالبه و به دست آوردن دارایی خود را به هر نحوی دارد , او همچنیسن 
حق دارد که مدعی دریافت در آمدهابی باشد که شخص در مدت زمانی که 
شیئی‌را در تصرف داشته است از آن بیرون آورده و يا می‌بایست بیسرون 
آورده باشد , مثلا " ,شخص آن " که کشاورز مزرعه اشتراکی است‌وچند ماهی 
بنه اطراف می‌رود , گاو خود را برای اگ " می‌گذارد که او هم کشاورز مسزرعه 
اشتراکی است . هسایگان از اين موضوع با خبر هستند , یکی از آن ها 
"گ "رابرمی‌انگیزدکه‌گاورا به او به‌فروشد , زمانی که صاحب گاو برمی‌گردد , 
از "خریدار ", گلو را مطالبه‌می‌کند , دادگاه کلبه جوانب دعوی را بورسی 
می‌نتایند و حکم می‌کند که "خریدار " باید گاو را به صاحب آن پس دهدو ما 
به از ارزش شیر بو دیگر فرلورده‌هایی که در طی مدتی که گاو در اختیار لو 
بوداست‌به وی پردااخت نتاید . ادعای "خریدار "مبنی براین که درآمدها 
بسیار تانچیزبوده است به توسیله دادگاه رد من‌شود » زیر قأتورنحکم میکند 
درآ مدهایی‌که متصرف باسو*نیت ,بهدست آورده است و یا می‌بایست بسه 
دست‌آوردهباشد باید جیران شود , اگر او به سبب تنبلی و یا عدم مراقبت 
دقیق نتوانسته شیرو دیگر غراورده‌هایی که می‌بایست به دست آورده باشد 
را شهیه تملید , این موضوع به مخسارتی که باید به عصاحب دارایی پرداخث 
گرددارتباط ندارد ,دراجبارمتصرف باسوءز 


انسبت بهپرد اخت درآ مد هایی 
که در طی زمان تصرف از دارایی به دست آورده و يا می‌بایست به دست 
آورده‌باشد , قانون به وی حق می‌دهد که از صاحب دارایی هزینه‌هسسای 
معینی را که برای دارایی متقبل شده است مطالبه نماید , در مثاللی ککه‌در 
بالا ذکر شد این مورد مشتمل است بر هزینه نگهداری گاو, 
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اگر دارایی در ازاء پرداخت ارزش آن به شخصی که حق واگذاری آن 
رانداشته‌است ( وطرفی که شیتی‌رامی‌گیرد نمی‌دانسته ونیازی‌هم به‌دانستن 
ن نداشته‌است ) به دست آمده باشد ,متصرف‌باحسن نیست نسبست بسه 
شیثی‌حق پیدامی‌کندوصاحب شیثی این حسق را ازدست می‌دهد .قانسون 
فقط درمواردی که دارایی به وسیله صاحب آن گم شده باشد (یسا بسه 
وسیله شخصی که صاحب دارایی‌آن‌رادراختیاروی‌گذاشته شده‌گم شده‌باشد ) 
یادزدیه‌شده باشد و يا به هر طریقی بدون رضایت صاحب دارابی برداشنه 
شود , استثناء قائل است , در چنین مواردی شخصی که با حسن نییت‌شیئی 
بای را به دست می‌آورد صاحب آن شناخته نمی‌شود , ولی وی را متصزف 
با حسن نیت فرض می‌کنند , حق صاحب دارابی محفوظ است و می‌تواندآن 
را بازپس ستاند . وی همچنین حق گرفتن کلیه درآندهایی را دارد کسسه 
متصرف با حسن نیت از زمانی که پی به تصرف غیرقانونی خود برده یا 
می‌بایست‌برده با شدازآن‌بد ستآوردهاست,اگرنتوان این تاریخ را تعیین 
نمود بروزی‌که متصرف اخظاریه صاحب دارایی رامبنسی بر پس دادن‌شینی 
دریافت می‌کند تاریخ قطعی‌ای تلقی می‌شود که متصرف با حسن نیت‌مجیور 
به انترد!د درآمدههای حاصله به صاحب آن است 

درنتيیجه , نون به اراده و خواست ضاحب دارایی اهمیت‌می‌دهد, 
اگرشیتی‌ای بدون رضایت صاحب آن واگذار گردد .او حق خود زا تست 
بنه آن -حفظ می‌نمایدبو می‌تواند آن زا از هر کسی » که ثتامل متصرف‌باحسن 
نیت‌نیز قست مطالبسد نموده وبازپس ستاند. .اگرشیشی‌بّارضایت‌صاحب‌آن 
از تصبرف وی جداگرددصاحب دارابی حق خود را ازدست می‌دهد در 
حالی‌که متصرف‌باحسن نیت که شیکی رادر ازا* پرداخست ارزش آن بسه 
دست آورده است , صاحب آن شناخته می‌شود . 

خلیل آین ری دچیست؟ قاتون با وه هه اتکی 
حقوق آنان باید. به طور مساوی حمایت گردد : .صاحب دارایی و متصرفبا 
حسن نیت . بلید.بین لین دو شخص سهی منصفانه از تتایج مادی.یوقرار 
کرد .اگرشیتی تصرف صاحب دارابی را با رضایت خود او ترک کند , قانون 
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متصرف با حسن‌نیت را مرجح می‌داند , در حقیقت , رفتار متصرف باحسن 
نیت کلا " خالی از تقصبر است. از طرف‌دیگر, صاحب.دارایی با انتقال 
حق تصرف شیئی‌ای که با موافقت وی صورت گرفته ,نتوانسته است که از 
دارائی اش نگهداری کند , مثالی نمونه‌وارمی‌آوریم . 

همشهری "د " ,که برای مدتی طولالی می‌خواهد خانه خود را تسرک ‏ 
کند , کلید آپارتمان و اجازه استفاده ازآن را به شخصی می‌دهد کهاو را 
بسیار کم می‌شناسد , این شخص آدمی بی‌مسوولیت و بی‌وجدان از آب‌در 
می‌آید ؛ زمانی که به پول احتیاج پیدا می‌کند , کت بوستی گران قیمتی‌رااز 
گنجه‌بیرون می‌آورد و آن را به مغازه حق‌العمل‌کاری می‌دهد , که سرانجام 
بهخانم,س" فروخته می‌شودن:زمانی که ,صاب خانه برمی‌گردد از اوه 
حق‌العمل‌کاری جویا می‌شود که کت پوستی را به چه شخصی فروخته است ,و 
برای‌پس‌گرفتن‌آن یه اقداماتی‌دست می‌زند . در هرحال تشخیص خانم "س* 
بهتتو رامیب کلس وم ای دا فان پرسلیه یروا اد به ویان دا اکتا 
کاملا یرحق است . چه این قضاوتی منصفانه می باشد. 

زمانی که خانم "س"ازمغازه‌حق‌العمل کاری کت پوستی رامی‌خرید 
نمی‌دانست و ضرورتی هم نداشت که بداند کت پوستی به وسیله شخصی 
غبراز صاحب اصلی آن به بفازه آورده شدم است , همچتین مفازمخق‌العیل 
کاری‌هم نمی‌دانست و نیازی هم نداشت که این جریان را بداند ,همشهری 
"د "برای‌انتخاب شخصی‌کهبه او اعتماد کرده است و دارائیاش را دراختیار 
اوگذارده است سول است ,اگز این انتخاب: نا غایست بسوده م خودالز 
باید آثار آن را متحمل شود , بای به خاطر سیرد که همشهری د "هسسم 
وسائلی‌برای حمایت از منافع خود دارد , او می‌تواند برای بازستاننسدن 
ارژش کت فروخته شده » برعلیه شخصی که یه او اعتماد کرده است اقسامه 
دعوی کند در آبی حالت فقو سااطبا کت ان ظریق سقوی میت سفات, 
حمایت میشودکه در تحت‌آن‌علیه شخصی که حقوق اورا پایسال نموده‌اقامه 
دعوی گردیده است , 

دزد یدن‌شیتی یاواگذارکردن آن بدون رضایت صاحب آن موضبوعی 
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کلاملا" جداگانه است ۰ درآن‌موارد ,قانون منافع صاحب دارایی را مرجسح 
می‌داند .متصرف باحسن‌نیت‌صاحب شیثی شناخته نمی‌شود . شیثی را که‌او 
به تصرف درآورده است باید به صاحب آن برگردانده شود : در حالی که 
.متصرف با حسن نیت بر علیه شخصی که شیثی را از او گرفته است اقسامه 
دعوی می‌کند . مثلا ", ماشین همشهری الف را می‌دزدند , دزد شسماره 
اتومبیل ورنگآن را عوض می‌کند و آن را در مفازه حق‌العمل کاری می‌گذارد 
و بالاخره همشهری "و" آن را به دست می‌آورد . شخص آخیر متصرفی 
است باحسن نیت تولی‌صاحب اتومبیل نیست . نظر به این که اتوسبینل 
بدون‌رضایت صاحب آن‌از تصرف وی خارج شده است , حق او بر اتومییسل 
محفوظ می‌باند , زمانی که اتومبیل را پیداکند , حق دارد که‌آن‌را ازمتصرف 
مطالبه و مسترد نماید . در اين مثال , کردار صاحب شیقی موجیی بسرای 
سرزنش او فراهم نمی‌کند » شیثی بر اثر عمل جنایت آمیز شخص دیگر/ یسه 
تصرف متصرف با حسن نیت درآمده است , 

در این مورد نیز منافع متصرف یا حسن نیت مورد حمایت‌می‌باشد , 
او می‌تواند علیه مفازه‌حق‌العمل‌کاری برای پس گرفتن مبلفی که پرداخست 
نموده است اقامه دعوی کند . مغازه حق‌العمل‌کاری نیز می‌تواند بر علیسه 
شخصی که اتومبیل را به او فروخته است طرح.د عوی نماید . آثار مختلسف 
آن ناشی از شخص یا موسه‌ای است که در یه دست آوردن شیقی ,از منشاء 
جناثی آن آگاهی داشته.یا می‌بانیست آگاه بوده باشد , سکن است تانست 
گردد که مغاوه حق‌العمل‌کاری ء در قبول اتومبیل برای فروش؛. قادر تبسوده 
است‌که مقررات را در نظر بگیرد و صلاحیت فروشنده را بررسی کند , مفازه 
حق‌العمل‌کاری باآیدبه شخصی که.اتومبیل را با حسن نیت به دست‌آورده 
است پولی را که پرداخت نموده پس دهد , ولی این بنگاه برعلیه شخصی 
که اتومبیل را برای فروش اراعه کرده است دعوی خواهد داشت . ولی اگنر 
مشخص گردد ان شخص قادر نیست که جبران ارزش کامل اتسومبیل را بسه 
نماید , آنگاه آثار جریان بر عهده مفازه حق‌العمل‌کاری خواهد بود . 

همین وضعیت در مورد شیتی‌ای که به وسیله صاحب آن گم می شسود 
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وجود دارد , تحت‌قوانیسن مورد اجراء شخصی که شیئی گم شده‌ای را پسیدا 
می‌کند باید بلادرنگ به شخصی که آن را گم نموده است اطلاع دهد و بسه 
وی مسترد دارد , ولی اگر نداند که چه کسی آن راگم نموده است , باید به 
کودتنلی یناب کفیته ارایسی فوزای عمبحلی مگانی‌کنهان را بانسه 
مت املع وهی زا لیم نادار شیثی‌ای در یک موسسه , اداره ,با 
ینگاه حمل‌ونقل عمومی پیدا شود ؛ یابنده بید ی را تسلیم مامور موسسه 
مربوطه‌نماید . اختصاص دادن شیئی پیدا شده به خود عملی غسیر قانونسی 
است . آگر در نتیجه این عمل شیکی به دست کسی برسد که نمی‌دانسته وبا 
نیازی‌به دانستن آن تداشته است که آن را از صأاحب آن دریافت نمی‌کند , 
او را متصرف یا حسن نیت غرض می‌کنندو نه صاحب آن » زیرا این رابظه بر 
آسناس‌عطی غبرقنونیاستوار است » یعنی تخصیص شیثی پیدا شده‌به‌خود , 
فاعده‌!ی‌کلی‌وجوددارد مبنی براین که شخصی که شیتی‌ای را با حسن 
نبت.تحصیل می‌کند‌اگر تصرف شیتی مموو بت ژالتارة مانخشت 
آنن‌صورت"گرفته يلا شد» الو ضاحب آن شناخته .نمی‌شود این فرمول کلی با 
مضموننوّا قعی مقتضیات هرد عوی‌تکمیل می‌شود ,این جریان شامل انتقتال 
حصهای از دارایی :می‌گردد که بر یر کلاهبرداری» فریب » و غیره صسورت 
گیرد , 
بنابراین , قانون از حقوق صاحب دارایی و منصرف با حسن نیت 
به طور مساوی حمایت می‌کند . زمانی که شیثی‌ای دزدیده یا گم شود., یا از 
تبرف«ساسب ی خارب‌نگرده :یا ازجبرف عضصی ,ددیگردکه, متبرگ.قابوسیی 
شیگی است‌بیرونآ ید مخصوضا" ,شخصی که‌صاحب دا رابی , شیتی را دراختیا زاو 
گذارده است ؛-صاحبناارلیی سحقوقمخود_را حفظ می‌تماید , 
.بنایرلین.«همشهری "س "که می‌خواهد به تعطیلات برود ,:دوربینبی 
گران‌قیمت را-نزد -همنایه‌اش.می‌گذارد , و این دوربین را می‌دزدند , ایسن 
یوضوع. زمانی تکشف .می شود که شخصی می‌خواهد دوربین را یرای فروشبسه 
مفازمحق|لعملکا ری بدتهد , شخصی که‌دوربین برای نگاهداری نزد اویوده 
است ».یرای بازستاندن آین اقدام عی‌کند , و زمانی که صاحب دوربین بسیر 
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می‌گووک تن وا یموی ارآ غفرن کندز, 
ما ازحقوق متصرف با حسن نیتی بحث کرده‌ایم که شیشی‌ای را در 
ازاءپرداخت‌ارزش آن به دست آورده است , اگر , از شخصی که حق‌واگذاری 
ندارد , شیکی‌ایبه‌رایگان‌تحصیل شود , صاحب آن حق مطالبه و بازستاندن 
آن را در همه موارد دارا است , ینابراین» همشهری الف , که برای انجام 
کار به مسافرتی طولانی می‌رود » موتور سیکلت خود را برای نگهداری نسزد 
همشهری "آپ "می‌گذارد . شخص اخیر , موتورسیکلت‌را به دوست دخترش 
هیا ی‌کند ,یا ناین امیدگه:موخوع وادکر مراجعت سا آن سل کته :این 
خانم , که به او موتور هدیه شده است‌و نمی‌دانسته و لزومی هم نداشتسنسه 
است‌بداند شیتی‌ای‌که‌به وی هدیه شده از سوی شخصی بوده که حق واگذاری 
آن رانداشته است ء,صاحبآن شناخته نمی‌شود ,گرچه‌اوشیقی را با حسین 
نیت به دست آورده است , صاحب موتور سیکلت حق‌مطالبه و بازستاندن 
آن را از خانم دارد , 
این تمایز بر این حقیقت استوار است که اگر تحصیل‌شیثی یه طسور 
رایگان باشد بازستاندن آن به منافع طرفی که دارایی را به دسست آورده 
است تاثیر نمی‌گذارد «زمانی که شيثي یازستانده می‌شود , الزام " مایسد از 
حقوق شخص با حسن نیتی که بر به دست آوردن آن پول صرف کرده 
است ؛ حمایت کرد , در مورد تحصیل اشیاء رایگان چنین الزامی وجسسود 
ندارد. 
در مورد پول و ین‌های یی‌نام » مقررات خاصی وجوددارند ,مینی‌بر 
ین‌که آن ها راازمتصرف باحسن‌نیت پس‌نمی گیرند , پول ون ای 
را فقط از متصرفی باز می‌ستانندکه عملش بر موازین قانونی استسوار 
نهاشد , علت این استخناء از قاعده کلی در ماهیت پول و ین های بی‌نام » 
به عنوان ماده حق دارایی شخصی‌است , چون پول وبن وسائل در گردش 
هستند ,گرفتن‌آن ها از متصرف باحسن نیت احتمالا " مانعی در این‌گردش 
فراهم می‌کند .البته» اگر پول یا بن بی‌نام دردست‌شخصی باشدکهآن‌راز 


راه‌غیرقانونی به دست آورده باشد ( آن را دزدیده‌باشد ) , آن‌عمل موضوع 
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بازستاندن به‌صاحب آن قرار می‌گیرد , ولی پس گرفتن تصرف متصرف با 
حسن نیت مشکلاتی بهیار خواهد آورد و مانع دادوستدهای خصوصی‌خواهد 
شد. 

تجاوز به حق دارایی نه فقطاز طریق گرفتن شیثی از صاحب آن‌ممکن 
است «بلکه‌زراهایجادمانع برای‌صاحب‌دارابی دراستفاده‌صحییاژآن نیز عملی 
می‌گردد , مثلا " «دوهمشهری به موجب حق دارایی مشترک صاحب خانه‌ای 
هستند . یکی از آنان اطاق‌هایی را اهفال می‌کند که فقط یک در به ایسوان 
دارد , دیگری . که دو راه خروجی از قسمت خود به حیاط در اختیاردارد , 
راه ورود به ایوان را مسدود می‌کند , در نتیجه , امکان استفاده اولی رااز 
متعلقات مربوط به خود سلب می‌نماید , برای حمایت از منافع صاحبان‌خانه 


در چنین مواردی » قانون مقرر می‌دارد که دارنده . . حق‌داردکه خواستاراز 


بین بردن تجاوز نسبت به حقوق خود باشد , حتی زمانی که این تجاوزا 
یبا محروم کردن از تصرف مربوط نباشند (ماده ۱۵۶ حقسوق مدنسی 
و مواد مربوط به حقوق مدنی جمهوری‌های شوروی) . 

دراین مثال .شخصی‌که ازآن قسمت ازخانه استفاده می‌کندکه‌یک راه 
خروجی به ایوان دارد حق دارد که خواستار بازگشابی در ایوان باشد , 

دعوی اشخاص مینی برازبین بردن موانع در جهتاعمال حقوق خود 
که ربطی یه تجاوز علیه تصرف دارایی ندارد ( سلب حقوق ) از اهمیتی‌زیاد 
برخورداراست . از بین بردن مواتع به حمایت از هدف اساسی دارایی 
شخصی خد مت می‌کند ,یعنی . استفا ده از دارابی یرای ارضای مستقییم 
نازمتدی‌های صاحب آن , تجاوز به حق دارابی شعمی که ربطی به هلت 
تصرف‌شیتی از صاحب آن نداشته یاشد متعدداست. نتیجه "» مضمسون 
دعاوی‌مربوط به سلب حق » به ماهیت جرم به مثابه اثری که استفاده‌عقول 
از دارایی را مسدود کرده است بستگی دارد . بنابراین . رای دادگاه در هر 
مورد یرای از بین بردن موانع واقعی می‌باشد که در راه استفاده شهروندان 
ازدارایی شخصی خودقراردارد «شکایات‌به‌دودسته اصلی تقسیم می‌شوند , 

بعضی از مواقع شکایت صاحب دارایی در اين است که متجاوز را از 
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انجام رخی اعمال خاص که مانع از استفاده شیثی‌برای صاحب آن است ‏ 
منع کند :مانند این که د رکاراژی راكب وسیله چند تفر موزه استفاده فران 
می‌گیرد جح . یاید تذکر داد که چتین دغاوق در عمل ندره " صورت 
می‌گیرند »زیرا , اين تخلفات جزئی که یه نزاع منجر می‌شوند , درشوراهای 
داوری ؛ یا از + سازمان‌های اداری » حل و فصل می‌شوند , 

در بیش‌تر موارد , شکایات از نوع دعوی سالبه‌است وآن » شکایتسی 
است در جهت برطرف کردن آثار تخلف, چنین دعاوی , که در نتیجسه 
اعمال غبرتانونی اشخاس دیگر به وجود م‌آیند »زمانی مطرح می‌شوند که 
صاحب شیثی را از استفاده آن منع کنند ,گیریم , شهروندی کاراژی در 
گوشه حباط خود بر پا می‌کند , که از اين طریق باعث می‌شود روشنایسسی 
پنجره‌های‌خانه هسایه که از اين محل تامین می‌گردید , گرفته شود ,دراین 
مورد. ,دادگاه‌د ستورمیدهدکه‌متجاوزمانع‌را به حساب و خرج خود بردارد, 

بتایراین:» او موود قبل مدا دگاه با مکامی علیه دیستور می هد کنه 
از اعمالی که مانع استفاده صاحب دارایی از دارایی خود می‌گردد , خنود 
داری کند , و درحالت اخیر » بهمتخلف کم میکند. که به‌منظور استسرداد 
حقوق پایمال شده صاحب حق باید اعمال خاصی‌را انجام دهد , 

ولی در هر دو مورد , وظیفه اصلی دادگاه تضمین امکاناتی است که 
برای شهروندان در استفاده معمولی از دارایی خود فراهم شده‌اند . 

دعاوی که به منظور از بین بردن موانع در راه استفاده از دارایی 
می‌با شند درزمره‌د عاوی حقوق دارایی می‌شناسند , ولی‌اين دعاوی‌می‌توانند 
مکمل دعاوی مربوط به تادیه خسارت نیز باشند . برای مثال , در هنگام گود 
برداری برای بنای خانه‌ای بزرگ و جدید , خاک‌ها را جلوی در ورودی‌خانه 
همشپری از " می‌ريزند و راه‌خانه را یند می‌آورند , در دعوی‌ای که به‌وسیله 
همشهری از "مطرح‌میشود ,دادگاهیه‌سازندگان‌حکم میکند که جلوی در ورودی 
رااز خاک پاک کنند و نرده ها را مرمت نمایند , یا هزینه تعییه نرده جدید 
را به مثارالیه‌بیردازند . در این مورد , دعوی ای که تحت حقوق دارایسی 
مطرح شده است یا دعوی تحت حقوق تعهدات تکمیل گردیده است , 
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چنین‌د عاوی‌یا به‌وسیله‌صاحب دارابی يا به وسیله اشخاصی که متصرف 
قانونی هنشتنها طرح می‌شوند , 

درخوا ست خراب‌کردن ضمیمه‌ای که در گوشه حیاط خانه به‌وسیله‌هسایه 
یناشده وجلوی روشنابی پنجره‌های خانه مسکونی را گرفته است نه فقط 
بقوسیلهضاخبتخاعه »یلگ یه وسیه ترآ وکه دراه موردیحتزندگی 
می‌کند نیز می‌تواند طرح شود , دعاوی ازبین بردن موانع دراه استفساده 
از دارایی می‌تواند یه وسیله اشخاص دیگری که شيثی را به لحاظ قانونسیدر 
تصرف دارند , طرح گردند , 

دعاوی مربوط بهاز ین یردن تجاوز نسبت به حقوق شخصی که به‌خلع 
تصرف مربوط نبا شندناد رهستند ,زیراچنین دعاوی‌ای به وسیله‌نمایندگی‌های 
دولتی .سل وفعل, می‌گردند بحل وفصل این گونه ماو از وظایف آن نها 
است , ولی اگر چنین نمایندگی‌هایی قادر نباشند موانع و تخلفاتی را از سر 
راه حقوق اشخاص بردارند , یا اگر متهم یه حقوق شخصی خود استناد کند , 
صاحب حق‌باید به دادگاه ربوم کنذ , 

یکی‌ازاشکال‌حمایتازدارایی شخصی معافیت 
و آن زمانی است که دادگاه حکم می‌کند دارایی شخص بدهکار را برای‌فروش 
وتاد یه خسارا 


از توقیف می‌باشد , 


وارده » پردااخت قروض» یا راضی کردن طرف دعوی , توقیف 


نهایند .از قضا اتفاق می افتد که در بین اشیاء شخصی‌ای که باید توقیف 
شوند , اشیایی هستند که به دیگری تعلق دارند , دراین حالت , صاحب‌این 
اشیا* حق دارد که برای معاف کردن آن ها از توقیف , اقدام کند ,دادگاه , 
پتن او آن که امعقا مدرشد: موجبی.برای ان کاز وجوددارده فک معساقی ع 
اشیاءرا از توقیف صادر می‌کند , اگرشیقی هنوز فروخته نشده‌باشد, آن‌رابه 
صاحبش برمی‌گردانند , در غیر این صورت معادل ارزش آن به وی پول‌می- 
دهند , مثلا" همشری "د " که به آپارتمانی جدید می خواهد نقل مکان‌کند , 
پیانوی‌خودرابرای مدتی نزد موجر آپارتمان قبلی می‌گذارد , اتفاقا" » شخص 
اخیر ,مدتی است که نفقه بچه‌های‌خود را نپرداخته‌است و بنا براین بسرای 
تادیه میلغ مذکور دارابی او توقیف می گردد , پیانو را نیز ضبط می‌کننسد, 
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صاحب پیانوحق دارد که یرای معاف کردن آن از توقیف اقدام قانونی‌کند . 

البته , معکن است برای طفره رفتن از قانون چنین عملی صورت‌گیرد 
وبه شخصی که نتوانسته‌است تعهدات خودرا انجام دهد امکان دهد که 
دارایی‌خود را پنپان کند , در تمام اين موارد , دادگاه بررسی هم‌جانبه‌ای 
از مقتضیات واقعی ساله یه عمل می‌آورد , ولی هر گاه , حق دارایی شخص 
دیگر ثابت شود , اقدام برای ععاف کزدن دارایی از توقیف بلادرنگ به‌موزد 
اجرا در می آید 2 

در حقوق تعهدات , رویه‌های حمایت از دارایی متعدد هستند وبرای 
حمایت نه فقط دارایی شخصی شهروندان , یلکه برای حقوق و منافع شخصی 
آنان‌به طور کلی ترا شده‌اند , ولی نظربه پیچیدگی روابط لازم »تشخیص 
مقرراتی‌که‌منحصر به داراگی شخصی می‌باشند از مقررات حقوق سپشساهاي 


ناپذیر است , در هرحال , هر قانونی که برای حمایت ازحقوق شخصی وضع 
شده‌یاشد , درصورت لزوم » می‌تواند برای حمایت از حق دارایی شخصیبه 
کاررود . دراین جا من فقطبه‌تکالیفی پرداخته‌ام که برای جیران خسارات 
وارده به دارایی شخصی شهروندان , در صورت وقوع شبه جرم »لازم هستند. 

بر طبق اصول حقوق مدنی » خسارات وارد بر دارایی شهروندان باید 
به‌وسیله‌شخصی که موجب آن بوده است (که مرتکب شبه جرم گردیده‌است) 
تادیه گردد ( ماده ۸۸ اف, سی . ال , ماده ۴۴۴ حقسوق 
مدنی 85۴5۲ وموادمربوط به حقوق مدنی جمپوری‌ها) , فقط خساراتی 
* که‌ناشی‌از عمل غیر قانونی است موضوع پرداخت خسارت هستند , ولی » 
در پاره‌ای از موارد , خسارت ناشی از عمل قانونی است ,مانندهنگامی که 
آتش‌سوزی‌به‌وقوع می‌پیوندد , زمانی که باید قسمتی یا تمام ساختمانی‌را 
خراب‌کرد تا تش‌به‌منطفه‌ای‌بزرگ سرایت نکند , در چنین مواردی ؛تعهدی 
درجپت‌پرداغت: خسارت ایجاد:تمی‌شود, متاقع «صاحب دارایی‌به‌وساقلی 
دیگر تامین می‌شوند , مخصوصا" , از طریق بیمه , 

شخصی که موجب خسارتگردید هاست .از پردا خت خسارت معاف‌است 
اگرثابت‌کند که خسارت ناشی از قصور اونبودهاست ,مثلا" شخصی ته سیگار 
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خود را داخل ظرف آشغال می‌اندازدکه‌قبلا" در آن کاغذ ریخته‌اند .تسه 
سیگارکا غذها را تش می‌زند , و شعله‌های آتش به نرده‌های اطراف سرایست 
می‌کند , مسوولیت‌خسارات‌ناشیه‌برعهده شخصی که ته سیگار خودرا داخل 
ظرفاشغالانداخته‌است‌نمی تواند باشد ,زیرا عمل او نه عمدی ونه سهپوی 
بوده , چه آتش سوزی تصادفا" اتفاق افتاده است . 

مقررات خاصی وجود دارندکه‌به خساراتی مربوط می‌شوند که ازاشخاص 
و موساتي سرمی زند که فعالیت آن‌ها با خطر توام است مانندراه‌آهن, 
تزا موا :مگان‌هاید رحا ل‌ساختمانوفیره بای ها مکلف هسنتنه کنه‌سارایت 
نافی از منایع خطررابه‌پردازند ,بگرآن که تابت کنند که خسارت جنبسه 
فرس‌ماژورداشته‌یا عالما"عامدا" از سوی شخصی که خسارات را وارد آورده 
صورت‌گرفتها ست ( ماده ۴۵۴ قانون مدنی ۴5۴ 85 و مواد مربوط‌ب.ه 
حقوق مدنی جمهوری‌ها) . بنابراین‌موسساتی که فعالیت آن ها با خطرتوام 
است‌مکلف به پرداخت خساراتی‌هستندکه تصادفا" روی داده‌اند . مشلا" , 
شمع یک دستگاه بویلر (د ستگاهبزرگ آب گرم‌کن ) پشت بام خانه هسایه‌ای 
را آتش می‌زند , دراین مورد » موسسه‌سازنده صاحب دستگاه بویلر باید 
خسارات ناشی از آتش سوزی را جبران نماید , 

مسوولیت بزرگی‌که منوجها شخاصو بنگاه‌هابی‌ که فعالیت آن‌ها با 
خطر توام است آن هارا وامی‌داردتادرعملیات‌خود بیش‌ترین احتیاط را 
بنمایند , تا آن جا که سطح موجود تکنولوژیاجازه‌می‌دهد , آن ها مکلسف 
هستندکه برای‌کم کردن نتایج زیان بار چنین عملیاتی که متوجه میردم ۱ 
می‌شوند , به‌هرکاری‌دست بزنند , اگر , با این وجود خسارتی ایجاد شود 
آن‌هاکا ملا" مسوول‌آن هستند وبایدجبران نمایند ,هدف ازاین قانون‌فراهم 
کردن حمایت کامل از حقوق ومنافع شهروندان‌است , 

زمانی که خسارت نتیجه فورس‌ماژوز باشد , موسسه‌ای که فعالیت آن‌با 
خطرتوام است از سوولیت‌میرا است , واين را به مفهوم حادثه‌ای غیرقابل 
کنترل‌وفوق‌العا ده‌می‌گیرند , یعنی , حادته‌ای که با وساتلی که در سلح 
موجود علوم وتکنولوژی در دسترس‌هستند , قابل پیش‌بینی و جلسوگیری » 
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نیوده‌است ,مثلا" مزرعه‌ای! شتراک یآب‌بندی‌برروی رودخانه‌ای برپا می کند 
و کلیه‌اقدامات ایمنی لازم را برای رویاروبی‌با جریان‌های تند می‌نساید . 
ولی‌سیلی , سدی را که در بالای رودخانه وجود دارد , درهم می‌شکند ,در 
نتیجه سطح آپ بالا م‌آیدوخانه‌هایاطراف را فر امیگیرد , چون سیسل 
امری‌فورس‌ما ژوربودهاست »مزرعه اشتراکی را نمی‌توان مسوول‌خسارات ناشی 
ازسیل‌دانست (دراین حالت +دولت یه قربانیان سیل‌کمک می‌نمایسد) , 
خسارات وارده یاید کلا " جیران گردند .دادگاه ,«درجبران خسارات 
برطبق‌مقتضیات‌د عوی ,به شخص مسوول حکم می‌کند که آن را از راه صا 
وصفاتمشیت دهد (شیگی‌ای با همان کمیت وکیفیت فراهم کند , خسارتی‌را 
کهبه‌شیشی وارد شده‌است تعمیر کند وغیره) یا زیان های وارده را کام لا" 
جبران نماید ( ماده ۴۵۷ حقوق‌مدنی (وع وج و مواد مربوطه در حقوق 
جمپوری‌های‌دیگر) .مفهوم جیران‌زیان‌تکلیفی است در رفع زیان یا خسارتی 
که بر دارایی‌وارد آمده است وهمچنین در آمدهایی که صاحب دارایی‌می- 
توانستسهازآن‌یه دست آورد ولی‌به لحاظ وجودمانع با خسارت نتواننشه 
است .بتابراین قانون, تعهدتادیه‌ممکن‌خسارات وارده را تضمین می‌نماید . 
دراین‌جا فقط به چند رویه عام در حمایت از دارایی شخصی‌شهرو 
ندان) شاره‌رفت‌ولی‌حتی همین مختصر نشان دهنده رویه‌های متعدد وقابل 
انعطافی است‌که بوسیله‌ی‌دولت سوسیالیستی برای حمایت‌ازدارایی‌شخصی 
شهروندان‌واهمیتی که این موضوع دارد به کار می‌رود . دولت سوسیالیستی 
برای‌تضمین شهروندان درز مینه تصرف ,استفا ده‌وواگذاریآزادانه دارایی‌های 
شخصی‌خود در جمت ارضای نیازمندی های متعدد دائم التزایدمسادیو 
فرهنگی از هیچ کوششی فرو گذار نیست , 


4 
فصل سم 
ارث «ردن از دارایی شخصی 
۱- مفاهیم اساسی حقوق ارث در شوروی 


حق ارث باحق‌دارایی شخصی کاملا" مرتبط است . ماده ۱۰ قسانون 
اساسی‌اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی » که ضامن حق دارایی شخصی 
است , حق ارث‌بردن از دارایی شخصی را به رسمیت می‌شناسد , 

مضمون‌قانون‌ارث بردن‌ازدارایی شخصی به‌این‌مذهوم است‌که‌بعد ازفوت 
شهروند ,| شیا* مصرفی‌ای‌که‌وی‌از طریق‌کار در جامعه سوسیالیستی جمع کرده 
است‌به اقوام , بستگان‌وا شخاص و سازمان‌هابی که او به عنوان وارث تعیین 
می‌کندانتقال‌می‌یابند . شهروندی‌که‌دارایی خودرا از طرییق کار شرافتمندانه 
در. اقتصاد سوسیالیستی یه دست آورده‌است‌طبیعه "می‌خواهد اطمینسان 
حاصل کند که‌چگونه‌وبه وسیله چه اشخاصی دارایی او بعد از مرگش مسورد 
استفاده‌قرارخواهد گرفت ,شاید او بخواهدکه‌دارائی‌اش در خانواده باقی 
یماندومورداستفاده‌کس‌وکارش‌قرارگیرد . شاید هم یخواهد دارائی‌اش‌مورد 
استفاده فقط برخی از اعضا* خانواده قرارگیرد ونخواهددراختیار آن عده 
ازاعضای‌خانواده‌با شدکه‌نتوانندآن‌را به طریقی‌مناسب به کاربرند بوکسانی 
که ارت بردن ممکن است اثری سوه یر آن ها گذارد. 

دانشمندی‌مشهور » در هنگام تنظیم‌وصیت‌نامه «سهم یکی از پسران 
خودرا به حصه‌ای‌کوچک‌محدود می کند , بااين بیان که اینپسر جوان در 
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مدرسه‌کوشش‌نخواهدکرد روخودرایرای زندکی آماده نخواهد نمود ‏ نتیجه ‏ 
تعلق‌ارت احتمالا" تاثبری منفی‌یر او خواهد گذاشت , 

شهروندی‌ممکنا ست‌بخواهد دارائی‌اش به دولت , سازمان‌های‌تعاونی 
و اجتماعی به منظور استفادهای خاص انتقال .ابد , 

آین‌همه‌نشان دهنده‌اهمیت‌بزرگی است :۰ بروندان شوروی برای‌حق 
ارث‌قائل‌هستند ,حقوق شوروی به شهروندان اجازه می‌دهد. که برای‌دارای 
خوذ هر طور که سلام‌می‌دانند وصیت نامه تلظیم کنند.: در عین حبال 
دولت‌از منافع خانواده به ویژه اشخاص صفیرواز کار افتاده حمایت می‌کند , 
قانون‌ارث »هماهنگ‌نمودن‌منافع شهروندانی‌را ممکن می گرداند که داراتی 
شخصی خود را دراختیار اعضاء خانواده‌واشخاصی‌که یه لحاظ وظت با آنان 
مرتبط هستند » می‌گذارد . 

مقررات مربوط بسهارث بردن از دارابی شخصیبه وسیلهاصول حقسوق 
مدنی‌اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری های متحد وقانونمدنی 
جمموری‌هایا تحاد شوروی‌تنظیم گرد یده‌اند ,اصول‌حقوق مدنی مقررات عام 
واصلی‌رابرای‌سرتاسرکشور تنظیم و موارد ارث بردن » وراث قانونی درجه 
اول‌ترتیب ارثبردن‌وبرخید یگر از اصول عمومی وصیت نامه 3 ارث‌راتعیین 


تمودفاست ؛ 

اکثر مقررات اساسی‌جمپوری‌ها یکسان هستند , ولی‌در جزگیات که 
ناشیا زشرایط محلی‌می‌با شند +تفاوت‌می‌کنند , بنابراین ,طیف‌ورا 
جمپوری ازبکستان ازاکثر جمهوری های دیگر وسیع تر است ,که خود ناشی 
ازیستگی‌های‌تزد یک‌خانوا دگی‌می‌باشد که در این جمهوری حفظ گردیده‌اند . 
به مرور که پیش می‌رویم به این تمایزات خواهیم پرداخت , 

حقوق شوروی‌روابط ارث اراد راتحا دجم هیر شوروی‌سوسیالیستی تنظیسم 
نموده‌ا ست ءولی‌بین‌ارث‌بردنازطریق "قانون "وازطریق "وصیت‌نامه " تفاوتی 


اث‌قانونی در 


وجود دارد .بهراحتی‌می‌توان‌فهمید که واژه"زطریق‌قانون " به معنی محدود 
کلمهبه‌کارمی‌رود . این به معنی هرگونه انتقال دارایی از متوفی به شخص با 
شخاصد یگرنمی با شد ,بلکه نتقالدارای متوفی به شخصباا شخاصی‌خاس‌یه موجب 
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قانون می‌یا شد , 

هرشهروند شوروی‌حق‌داردکه‌در زمان حیات دارایی خود را درهنگام 
فوت‌با تنظیم وصیت نامه واگذار کند , انتقال ماترک از شخس متوفی یه 
اشخاص‌یه‌ترتییی که در وصیت نامه مشخص شده است‌را ارث یردن برطبق 
وصیت نامه يا انتقال‌دارایی‌به موجب وصیت نامه گویند . اگرشهروندی در 
موقع فوت‌ترتیب واگذاری دارایی خودرا نداده باشد یا به ترتیبی ناصحیح 
این‌کار را انجام داده یاشد ( شکل قانونی‌مقررات‌واگذاری بر طبسق ارثرا 
نقض‌کردهیا شد) خود قانون‌تعیین خواهد کرد که یه چه کس وبه چه ترتیبی 
اموال باید بعد از مرگ او انتقال یایند , 

این‌راا 

۱ 


رث‌بردن ازطریق قانون, » یا توارث بدون وصیت می‌خوانند , 
رث‌بردناز طریققانون » عادی ترین شکل در اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی است , این شکل در موارد زیر یه کار می‌رود + 

الف - متوفی وصیت نامه‌ای از خود باقی نگذاشته باشد , 

ب - متوفی‌وصیت‌نامه‌ای‌از خود باقی گذاشته است که با شکل قانونی 
هماهنگ نیست» 

شرایط وصیث نامیا مقررات قانون هماهنگ نبافند , 

ت - موصی علیه از قبول ارث سرباز زند , 

بنایراین ,اگرشپروندی‌نتواند در هنگام مرگ ترتیب واگذاری اموالش 
را بدهد , يا به عللی چنین ترتیبی قابل اجرا نباشد ,خودقانون ترتیب 
ارث را خواهد داد , 

برخیاشخاص ترتیب‌واگذاری فقط بخشی از دارایی خودرامی‌دهند , 
دراین حالت‌این‌بخش از دارایی به موجب‌وصیت نامه انتقال می‌یابد » و 
باقیمانده‌آن بر طبق قانون واگذار می‌شود , مثلا" , هنرمندی وصیت‌نامه‌ای 
باتی می‌گذاردکه‌طبق آن کلیه نقاشتی‌های اورا به گالرق نقاشی محل‌ندهند , 
مفهوم آن‌این‌است‌که‌او ترتیب واگذاری فقط بخشی از دارایی خودرا داده 
است ,درنتیجه موضوع ارث او , هم یر طبق وصیت نامه وهم ازطریق‌قانون 
عملی‌می‌شود ,تابلوهای نقاشی باید به گالری نقاشی انتقال یابند وبقیسه 
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دارایی او به‌وراث‌وی منتقل گردند , 

موصی علیه‌ممکناست‌وارث‌قانونی‌هم باشد , که در این حالت ءعلاوه 
برد زابی‌ای‌که بررطیق وصیت نامه به از می‌زتة: نمیا از دارانی‌ای راهم 
که بر طبق قانون‌به او تعلق می‌گیرد دریافت م دارد . مثلا" , همشری آن " 
خانه‌شخصی خودرا به دخترش وصیت می‌کند لی ترتیب واگذاری بقیه 
دارائی‌اشرا نمی‌دهند . در بین وراث او , به غیر از این دختر دو پسرصغیر 
هم هستند ,خانه به دختر, یعنی موصی‌علیه‌ای که در وصیت نامه ازاو اسم 
برده شده است » منتقل می‌شود , وبقیه دارایی » به وراث قانونی او ,دختر 
علاوه‌برخانه یک سوم از دارابی‌ای‌راهمکهازطریق قانون به ارت می‌بردباید 
فریاقت کنت. 

اشخاصی که‌در لحظه فوت موصی زنده باشند وراث او هستند , بسه 
علاوه , قانون ازنطفه‌ای که در زمان حیات موصی‌بسته شود ولی بعد ازفوت 
وی‌متولد گرد د حما بت می‌کند کسودکی که پس ازفوت متوفی متولد می‌شود وارت: 
قانونی است, اگر تقسیم ارث به موجب وصیت نامه باشد اشخاص‌دیگری 
که‌نطفه آن‌ها در زمان حیات موصی بسته‌وبعد از فوت وی متولد شوند نیز 
وارث او می‌پاشند , 

مثلا" , همشری "الف " فوت‌می‌کند , از او مادر , یک بچه و خانسش 
که حامله‌است یه جای می‌مانند ,ورات قانونی او عبارتند از , مادر , زن » 
بچه وطفلی که پس از مرگ او متولد خواهدشد , 

جنینی که هنوزمتولد نشده‌باشد می‌تواند وارث از طریق وصیت نامه 
باشد .مثلا"همشهری "ب "که خانمی‌است مجرد ,وصیت نامه ای‌تنظیم‌می 
کندودرآن‌خواهرش که حامله است وبچه‌ای را که یه دنیا خواهد آورد وراث 
خود قلعداد می‌کند . اگر همشهری "ب " قبل از آن کهبچه خواهرش متولد 
شود فوت کند , آن طفل را وارث می‌شناسند . 


قوانین‌جمهوری های شوروی اشخاصی را که سعی کنند اعمالی غیسر 
قانونی‌برعلیه موصی یا هریک از ورات او » يا یرعلیه اجرای وصیت نامه 
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ترتیب‌دهندازارث محروم می‌کند , این شخاص را " ورات فاقد صلاحیت " « 
می نامند , 

والدینی‌که از حقوق مربوط به اولیاء محروم شده‌اند , از طریق قانون 
نمی‌توانند از فرزندان خود ارث‌ببرند , همچنین اگر والدین یا فرزندان 
درانجام تکالیف‌خودنسبت به نگهداری متوفی عالما " عامدا" قصور ورزیده 
باشند , والدین از فرزندان » يا فرزندان بالغ از والدین نمی توانند ارث 
برند , 

درعمل , واقعا " هیچ موردی از محروم شدن از ارث به علل مذکوردر 
فوق وجودنداشته است , این روی دادی است‌نادر که کسی یه خواهد بر 
خلاف‌قانون‌ارثی به دست آورد , يا باعلم واراده وظایف فرزندی یا پدری 
ومادری خودرا فراموش کند , قبل از آن که کسی را بخواهند به این جهات 
از ارت محروم کنند » باید اوضاع واحوال به روال حقوقی به دقت ممیزیو 
و تائید گردد . چنین تاکیدی‌فانونا"الزامی‌است, 
( ماده ۵۳۱ قانون مدنی ]۳5 85 وموا د مربوطه‌د رقا نون مدنی‌جمهوری‌های 


شوروی) ۰ 


۲ وارت 
اصول حقوق مدنی , وراث قانونی درجه اول را نام می‌برد , که 
عبارتند از فرزندان (که شامل فرزند خوانده نیزهست) , همسر و 
والدی (یدرخوانده‌وما درخوانده ) متوفی ,همان‌طورکه‌مذکور افتاد , جنینی 
که‌یعد از فوت متوفی متولدشود نیز وارث درجه اول است , یرطبق اصول 


حقوقی مدنی » قانونگذاری جمهوری های شوروی وراث قانونی درجات بعد 


# حقوق مدنی جمهوری اکرائین ( ماده ۵۲۸) این قانون را به طور مختصر 
فرموله کزده است اهقاضی که بر علیه جان موستی کون کنند یا موصی‌با 


هریک از وراث اورا از زندگی محروم نمایند از ارث محروم می‌شوند , 


۳۶ دارایی شخصی در اتحادشوروی 
را تعیین می‌کند . وراث از هر درجه‌ای , فقط در غیاب وراث درجات‌مقدم 
یاچنانچه‌آن‌هاارث‌را نپذیرفتند , حق ارث یردن ازطریق قانون رادارند , 
برطیقاصول‌قانون‌مدنی »ا شخاصی‌که قادر یه تحصیل‌در آمدنبا شند , 
وقبل‌از فوت متوفی برای مدتی که کم تر ازشش ماه نباشد تحت تسکفل وی 
باشند , ورات قانونی محسوب می‌شوند , اصول قانون مدنی درجه این‌گونه 


وراث‌را معین نکرده‌است , درصورت وجودوراث دیگر , نسبت به این‌وراث‌که 
درجه آن ها مشخص است , به طور مساوی سهم می‌يرند , 

اکثر قوانین مدنی جمپوری‌های شوروی وراث درجه دوم را مشخص 
کرده‌اند , یعنی خواهران ویرادران » جدوجده پدری ومادری» را وراث - 
درجه‌ادوم میآداتتذ 

اکنون به بررسی‌طبقات وراث می‌پردازيم . 

فرزندان‌خود متوفی جزو وراث درجه اول هستند ,ولی فرزندانسی 
که‌زن‌متوفی از شوهر قبلی‌خودداشته است‌جزووراث درجه‌اول نیستند مگرآن 
که‌متوفیآن ها را به فرزندی قبول کرده‌باشد , یا اين که آن‌ها قادر بسه 
تحصیل‌درآمد نباشندویاحداقل یکسال قبل از فوت متوفی تحت نکفل 
ویباشند ,دراین‌حالت» آن ها مانتد بچه‌های خود متوفی ارت‌نمی‌برند , 
بلکه‌مانند اشخاص تحت تکفلی که قادربه کار نمی‌باشند (به بعد مراجعصه 


شود ) , فرزند خوانده‌های متوفی مانند فرزندان خود او هستند وآنان در 


*# قانون مدنی جمپوری قزاقستان سه درجه را مشخص کرده است , وراث- 
درجه‌دوم عبارتنداز جدو جده پدری ومادری همچنین برادران وخواهران 
متوفی که قادر به تحصیل در آمد نباشند ,وراث درجه سوم مشتمل هستند 
بر برادران وخواهران قادر یه کار متوفی , بنایراین » در مقایسه با فانون 
مدنی‌اکثرجمپوری های شوروی » قانون مدنی جمهوری‌قزاقستان‌امکان ارث 
بردن برادران وخواهران قادر به کار را قانونا" فقط در غیاب جدو جدهو 
خواهران وبرادران متوفی که قا در به او نبا شند.» یادرصورت:خسوددازی 


آنان ار پذیرفتن ارف » امکان پذیرمی دانذ, 
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رایطه یا پدر خوانده واعضای خانواده‌اش, مانند فرزندان خود او از حق 
ارث برخوردارهستند , ولی فرزند خواندگی به یستگی‌های خانوادگی‌بین 
فرزند خوانده واشخاصی که با او رابطه خونی دارند خاتمه می‌دهد , در 
نتیجه شخصی که به فرزندی خوانده‌شده‌است ,بعدازفوت پسدر ودیگسر 
بستگان خونیاشاز آن ها ارث نمی‌یرد , همین‌طور , پدر شخصی که به 
فرزندی خوانده شده است ودیگر یستگان خونی او بعد از فوت مشارالیسه 
" , کسی که به فرزندی خوانده می‌شوددر 
حالی که یعد از مرگ شخصی که او را یه فرزندی قبول کرده است به‌عنوان 
فرزند او ارث می‌برد , هیچ‌گونه حق ارثی نسبت به دارابی پدر و دیسر 


یستگان خونی خود ندارد . 


نیز از او ارث نمی‌برند , ز 


همسران نیز وراث درجه اول هستند , همسران از حقوق ارث مطلقا" 
برابر برخوردار هستند .ازاین روست که قانون از زن‌وشوهر صحبت‌نمی- 
کند ,یلکهاز همسران گفتگومی‌کند ,ولی‌این موضوع را یاید به خاطر سپرد : 
وقتی‌یکی‌اززوجین‌درمی‌گذرد تفکیک دارائی‌های مشترک ناشی ازازدواج 
بای فبل از تیم تارت: ضورت گیزد (:براجبه شود به فمل‌دوم)د سهتم 
متوفی یاید از دارایی خانواده تفکیک‌گردد , دارایی شخصی متوفی وسهم 
او از دارابی خانواده به وراث او تعلق‌می‌گیرند . همسر متوفی به میزانسی 
یرایر با دیگر وراث درجه اول از دارایی‌ارث می‌برد . 

متال‌زیررا در نظر می‌گیریم , همشیری "الف " در می‌گذرد , ازاو زن 
مادرویک‌پسربه‌جای می‌مانند. . قبل از ازدواج , همشهری "الف "پس‌اندازی 
داشته که در بانک پس‌انداز نگاهداری می‌نموده‌است . در دوران‌زناشویی 
خانواده یک خانه یبلاقی » اثائه منزل »یک ماشین واشیابی دیگر به دست 
می‌آورند , و همچنین یول هم در بانک , پس‌انداز می‌کنند , اولین کاری 
که باید بعد از مرگ همشهری "الف " انجام گیرد تعیین ماترک اوسست. 
ماترکاومشتمل‌است بر ,نبلفی که قیل از ازدواج در حساب‌پس‌اندازداشته 
ویک‌دوم‌اموالی‌که در دوران زناشوئی به دست آورده‌است , این‌دارایی‌ها 
به همسر,مادروپسر تعلق می‌گیرند . بنابراین , همسر » علاوه بر سیم خود 
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ازدارایی مشترک , به عنوان یکی از وراث شوهر , حق سهم بردن‌ازماترک 
اوزاندارد:: 

درصورت‌طلاق .فرض‌برایناست که زوجین با یک‌دیگر رابطه‌زنا شوتی 
ندارندوازاین رو حق ارث بردن از ماترک دیگری را نیز نخواهندداشت , 

والدین‌متوفی‌جزووراث درجه اول هستند . پدر ومادر به‌طورساوی 
سیم می‌برند ,پدرومادر خوانده متوفی نیز ازهمین حقوق ارث بر خوردار 
هستند زیرا آن ها به مثابموالدین او می‌باشند , 

حقوق مدنی مخصوصا" ییان می‌دارد جنینی که بعد از فوت متوفی 
متولد می شود جزوورات درجه اول است , مفبوم آن این است که درتعیین 
درجه‌وراث‌ونتیجه "اندازه سهم الارث ,طفل آتی‌رانیز باید بسه حسساب 
آورد , اگر جنین مرده به دنیا بیایدسهم او به دیگر وراث انتفال پیسدا 
می‌کند .اگرجنیندوقلو باشد , سهم‌الارث ها باید مجددا" توزیع گردند , 

برادران وخواهران متوفی وراث درجه دوم هستند , قانون بیین 

برادران‌وخواهران‌همخون (برا دران‌وخواهرانی‌که‌ازیکازدواج‌متولد شده‌اند 
و پدر ومادر آن‌ها مشترک هستند) با برادران وخواهران ناهم خون ( از 
یک مادر متولد شده باشند ولی پدر آنها متفاوت‌باشند )تفاوتی قاعل 
نیست .خواهران وبرادران به طورمتساوی ارث می‌برند , 

نا فرزندی ها ازیک‌دیگرارث نمی‌برند زیرا آن ها همخون‌نیستند , 
روابط بین آن‌ها از را‌زیر حاصل می‌شوند ؛ 

مردی‌که همسرش فوت کرده یا مردی که زن‌خود را طلاق‌داده است , 
فرزندی از ازدواج اول خود دارد وبا زنی‌بیوه یا زنی مطلقه ازدواج‌می- 
کندکه او نیز فرزندی از ازدواج قبلی خود دارد, اين فرزندان در ینک 
خاواده زندگی. می‌کنیدو.ولی هیچ‌گونه نستگی, شوتی یمن آآی ها لوجورک 
ندارد ,آن‌هاپدر ومادر متفاوتی دارند , وبنابراین » نمی‌توانندازحقوق 
ارتی‌برخوردار شوند که بر پایه همخونی نسبت به یک دیگر استواراست , 

مثالی‌می‌آوریم ازچگونگی ارث بردن‌خواهران‌وبرادران .همشهری 
"و" که دو دختر به نام‌های نینا و والنتینا از ازدواج اول خود دارد ,با 
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خانم آب "ازدواج می کند , که او هم پسری یه اسم ایوان از ازدواج اول 
خود دارد . از ازدواج آن هایسرییه نام واسیلی متولد می‌شود . چگونه 
اين خواهر ها وبرادرها ارث می‌برند؟ در صورت فوت نینا ودر غیساب 
وراث درجه اول او , اموال متعلق به او نصیب خواهر همخونش,والنینا, 
وبرادرناهم خون او , یعنی واسیلی ,می‌شوند , ایوان (نابرادری‌او) وارث 
محسوب نمی‌شود , در صورت فوت ایوان ؛ وارث او واسیلی (برادربطنی 
او) می‌شود ,ونه نینا ووالیننا (ناخواهری‌های‌او) , یعد از مرک واسیلی 
و در غیاب وراث درجه اول او, اموالش به نینا و والنتینا , خواهران 
ناهم خون او , وایوان .یعنی برادربطنی‌وی »متنقل‌می‌شوند , 

اشخاصی که قادر به تحصیل در آمد نیستند وحداقل‌یک سال‌قبل 
از فوت متوفی تحت تکفل وی باشند مقوله‌ای خاصاز وراث قانسونی‌را 
تشکیل‌می دهند , آن‌ها از شرط همحون بودن معاف هستند , وممکن‌است 
لا عا سل م برادر ضفیت: پراهزتادهزا. عواهوزآذط رنه با ابعالهپییر, 
دایه‌ای مسن که سال‌هانزدخانواده‌زندگی کرده است »يا یک دوسست 
باهد:اصلبر این استکه عخس, فادر به ححضیل. درآ مد نباهة وحذاتل 
یک‌سال قبل از فوت متوفی تحت نکفل اوباشد واین که این شخص‌با 
متوفی‌زندگی می‌کردهاست یانه .ازاهمیت برخوردارنمی‌باشد , گیرییم 
متوفی‌یک‌سال‌قبل از مرگش نگهسداری عسه ناتوانسش‌راکه‌درشهری دیگر 
زندگی می‌کند برعهده گرفته بود وبرای اومرتب‌پول ,که برای زنسدگی 
لازم است ,می‌فرستاد ,دراثراین جریان عمه وارث قانونی می‌شود . 
شرط اصلی این است‌که شخص تحت تکفل قادربه تحصیل درآمدنباشد 
وبه‌وسیله‌متوفی‌برای‌مدت‌حداقل یک‌سال قبل از فوتش نگهداری‌شود , 

برای این دسته از وراث درجه خاصی مشخص نگردیده‌است , در 
صورت‌وجود رراث دیگر این دسته همسان آن ها سهم می‌برند .مثلا" , 


خشهرن اس ون + عادر + وان پیر که حعت تگفل لوست بیک پراعر 
ویک‌خواهراز خودبه‌جای‌می‌گذارد ,همسر ومادر وراث درجه اول هستند , 
وعمه پیر هم با آن ها هم درجه می‌شود , برادر وخواهر با آن ها هم 
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درجه‌نیستند ,نتیجه "شخص تحت تکفل وازکار افتاده متوفی جزو وراث 
درجه اول سهم می‌یرد , مثالی دیگر, براشرفوت همشری آب "» مادر 
بزرگ »,خواهروخواهر زاده‌صفیر او که تحت تکفل اوست باقی‌می‌مانند , 
در غیاب وراث درجه اول دراین حالت ,وراث درجه دوم -مادر بسزرگو 
خواهر -ازاین درجه سهم می‌برند ,خواهر زاده مقیر که تحت تکفل 
متوفی است » یا آن ها هم درجه می‌شود , دراین حالت , شخص تحت 
تکفل که قادر یه تحصیل درآمد نیست همانند وراث درجه‌دوم ار 
می‌برد ب 

اين قانون , در مورد اشخاص تحت تکفل ناتوان بسه این منطور 
فراهم شدهاست تادادن سیمی معین از اموال را یه اشخاصی که یه 
متوفی بستگی دارند تضمین کند , و اژ منافع دیگر وراث هم حمایت 
نماید , به اين ترتیب » شخص تحت تکفلی که قادر به تحصیل درآمد 
نباشددر کلیه موارد ارت می‌برد ولی درجه کسی را نمی‌گیرد , اینین 
طبقه از ورات اکنون ندره "وجود دارد , زیرا افراد پیر از کار افتاده 
معمولا" ؛زحقوق‌تقا عدیرخوردارند , واشخاص صفیر را نیز والدین آن‌ها 
نگهداری می‌کنند , ولی‌حالاتی اتفاق می‌افتند , مثلا" خانم "الف" به 
دنبال مرگ خواهرخود , برای نگهداری از خانه ومراقبت از بچه‌های 
کوچک‌خواهرش ,کارخودراترک می‌کند . او تحت تکفل شوهر خواهرش 
در مي‌آید .زماني که‌شومرخواهر درمی‌گذرد »کساملا" پیر شده است 
وینایراین یک وارث قانونی , همانند دیگر وراث می‌باشد , 

در برخی از شرایط, نه‌ها ونتیجه‌های متوفی وزاث قانونی‌او 
هستند .آن ها درحالتی وارث قانونی می‌باشند که پدریامادرآن‌ها 
کمیکی از وراث است در زمان تقسیم ارث در قیدحیات نباشد ,دراین 
حالت ,آن ها به طور مساوی از آن سمی که به پدر یا مسادرمتوفی 
آن‌ها می‌رسیده‌است ارث می‌برند , این حالت را ارث بردن به مسوجب 
حق نما یندگی می‌نامند , نسوه‌ها ونتیجه ها معرف نماینده وارشی هستند 
که فوت نموده ودارابی او باید به فرزندانش منتقل گردد , 
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همشهری "م " دو دختر ودویسردارد , یکی از دخترانش فسوت 
می‌کند ودوبچه از او به‌جای می‌سانند , یکی از پسرهاهم درجنگ کشته 


می‌شود و از خود یک بچه یه جای می‌گذارد . بعد از فوت "م " ماترک 


او به شرح زیر نقسیم می‌شود . 

دختر» پسر و بچه‌ای که "نماینده " پسر دیگر است هر ینک 
یک چبپارم اموال را دریافت می‌کنند ,دوبچه‌ی»دختر فوت 
شده یک چهارم از اموالر! دریافت می کنند که می بایست به مادر 
آن ها تعلق گیرد . 

بعضی از مواقع (گرچه ندره ") اتفاق می‌افند که نه فقط پسر یا 
دختر بلکه فرزندان مریض‌الاحوال آن ها ,یعنی نوه پسسری پا نو ه 
دختری‌قبلازوالدین خود در می‌گذرند . در چنین حالاتی » نتیجه ها 
به‌موجب حق نمایندگی وارث هستند , همه نتیجه ها , از آن سهمی 
که به والدین شان‌می‌رسید ارث‌می‌برند . 

طبق قوانین مدنی اکثرجمپوری های شوروی , ارث بسردن بسه 
موجب حق نمایندگی فقط یه لحاظ توالی نسل؛ یعتی. » نوه و نتیجه 
ممکن می‌شود ۰ ۷« 

اگر وارثی » در حین تقسیم ارث فوت‌کند » بدون آن که در این 
مقطع سهم‌الارث را پذیرفته باشد, حق قبول سهم وی به وراث او - 
مي‌رسذ .مثلا"» آقای "الف" دو دختر ویک پسر دارذ , که یعد از فوت 
پدر زارت او هستند .. در هرحال» پسر یدون آن که سهم‌الارث را به 


پذبود. » می‌میرف. دراین حالته: عق قبول سم الارهه بند: از فوتاو 


قانون‌مدنی‌جمهوری اربکستان (مادهه۵۸) ارث بردن به موجب حق 
یی در مورد برادر زاده‌ها و خواهرزاده‌های متوفی مجاز می- 

شمارد , اگر قبل از تقسیم ارث , هریک از برادران وخواهران متوقی 
دو کنارده بیه‌های آن :ها به ظور بتتاوی از ان سیمی که فاتوتا پسه 
پدر يا مادر متوفی آنان نعلتق می گرفت ارث می‌برند . 
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بموراث او منتقل می‌شود . در این جا این حقیه زن وی تعلقمی‌گیرد. 
اين مورد را انتقال ارث می‌گویند , خانم پسر همشهری "الف" وارت 
وی (آقای‌الف ) نیست , او نمی تواند به‌موجب حق نمایندگی ارث یبرد 
زیرا اين حق ازآن فرزندان بلافصل است بادعنای زن بر ایین 
حقیقت استوار است‌که حق گرفتن سپم‌الارث به وی منتقل شده است, 
انتقال ارث هم در تقسیم ارث به موجب حق الارث وهم در تقسیسم 
آن برحسب وصیت نامه قابل اعمال است , 

اصل حقوقی در زمینه تقسیم ارث در شوروی آن است که وراث 
قانونی یه نسبت مساوی سیم می‌برند , بنایر این ؛شهروندی فوت 
گندزهمییز. م اد جدوربشه: وعیهای از نقوق ریم بای س‌گذازد کم 
قادر به تحصیل در آمدنیست وچندسالی است که تحت تکفل متوفی 
است .درصورتی‌که‌وصیت نامه‌ای‌موجود نباشد ,به هریک از اين اشخاص 
یک‌پنجم از دارایی می‌رسد . هیچ مزیتی برای هر گروه از وراث هم 
درجه وجود ندارد . ولی اصل تساوی سهم‌الارث به این مفهوم نیست 
که هر ورائی‌همان سهمی را دریافت می‌کند که بقیه وراث در کلیسه 
موارددریافت می‌دارند . اين موضوع به امکان ارث بردن از طریق حق 
نمايندگی وأنتقال ارث بستگی دارد . 

همشهری "و" فوت می‌نماید , وراث قانونی او عبارتنداز. هر 
مادر, یک پسر ویک دختر. قبل از فوت متوفی پسر دوم او در جنگ 
کشته‌می‌شود واز این پسر زن وسه فرزند برجای می‌مانند . چند روزبعد 
ازآن‌که متوفی در می‌گذرد , دخترش, که سپم‌الارت خود را قیسسول 
نکرده‌است ,نیزفوت می‌کند , این دختر یک بچه و مادر شوهر ناتوانی 
دارردکهازچند سال‌تبل‌تحت‌تکفل وی زندگی‌می‌کرده است , سهم الارث‌هر 
یکاز اين وارث چقدر است؟ گرچه پنج‌سهم‌الارث ساوی‌جود داردیعضی 
سیم ما درمتوفی ,هر »د ختری‌که‌بعد ازاوفوت می کند ,پسراول‌وپسر دوم 
که درچنگ‌کشته شد , در هر حال سپم‌هاپی‌که اکنون‌در این مورد 


به‌وراث می‌رسند مساوی‌بود .مادر ؛همسرو پسرهریک ,یک‌پنجم ازما ترک رادریافت 


دارایی شخصی در اتحاد شوروی ۱۱۳ 


خواهندکرد , بچه‌های‌آن‌پسری‌که در جنگ کشته شد , به موجب حسق 
نمایندگی ,هریک , یک پانزدهم دارایی (یک سوم یک پنجم )رادریافت 
می‌دارند ,یعنی » سیم‌هایی مساوی ازسپمی که اگر پدرشان زنده بسود 
بهوی‌تعلق‌می‌گرفت , بچه ومادر شوهر دختر که بدون قبول سیم‌الارث 
بعداز متوفی فوت می‌کند , هریک , یک دهم از دارایی را دریافت 
خواهندکرد , یعنی‌سهم‌هایی ساوی از حصه‌ای که یه مادر متوفی یشان 
می‌رسید .ینابراین » حقوق شوروی بر اصل تساوی سیم الارث عمل می 
کند ,اگر ورات یه موجب حق نمایندگی یا ازطریق انتقال ,ارث‌ببرند , 
سهم آنان کوچک تر خواهدشد , 

اگر ,یک‌یاچندوارث‌قانونی از پذیرفتن سیم‌الارث امتناع ورزند , 
بدون آن که آن را اظپار نمایند , خود داری آنان به نفع چه کسانی 
تمام میشود ؟ سهم آنان یه طور مساوی بین "دیگر وراث تقسیم می‌شود , 
بنایراین » بعد از فوت همشهری "م " همسر وچبار بچه از او باقی‌سی 
مانند ,سه تا از بچه‌ها کبیر وقادر به کارهستند , در حالی که بچسه 
چپارم مغیراست, تمام اين پنجنفر وارث قانونی درجه اول هستند . 
هنبرنک. او آنیام .تایه پسکهپدجم او متاعترقه. برامیسنودرر 
درهرحال, فرزندان‌کبیرقاد ربکا رازقبول سیم خوداز ما تردامتناع‌کردها ند , دراین 
حالت , باقی وراث » یعنی زن وبچه صغیر , هر یک به جای یک پنجمی 
کف بخ آنان رمی‌رسیددن, بکه. دوم کریافت می‌کنند: 

اگر موصی وصیت نامه‌ای بر جای گذارد مبنی‌براین که یک یاچند 
وارت‌ازارت محروم هستند , بدون آن که مشخص کند سهم‌الارت آن‌ها 
نصیب چه‌کسانی‌می شود , سیم‌الارث وراث قانونی افزایش‌می‌یابد , سهم 
وراث محروم شده ,آن‌گاه‌به طور مساوی بین باقی وراث قانونی توزییع 
میات 

حفوق شوروی در مورد ارث بردن از اثائه ولوازم خانه مقرراتسی 
خاص دارد . اين اشیا* به ورائی فانونی منتقل می‌شوند که حداقل یک 
سال قبل از فوت متوفی باوی زندگی می کرده‌اند , بدون آن که درجه 
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آن‌ها درارث‌بردن‌مطمح‌نظرباشد , بنابراین » همشهری "س" دو فرزند 
کبیر دارد , که هریک‌ازآن‌ها تشکیل خانواده داده ودر جایسی دیگر 
زندگی می‌کنند » ونیز یک خواهر دارد که با وی زندگی می‌نماید,زمانی 
که‌همشمهری‌فوق فوت‌کند »فرزندانازسهم الارث‌های‌مساوی برخوردار می شوند . 
خواهر ,که وارت درجه دوم‌است » سهمی نمی برد ء ولی اثاثه ولوازم خانه 
به او می‌رسند , زیرا او يا برادر متوفی‌ی‌خود زندگی می‌کردهاست , این 
قاعده برای خمایت ازمنافع وارئینی‌که‌بامتوفی زندگی می کنند وبه منظور 

جلوگیری از پارپاره شدن مزومات خانه در نظر گرفته‌شده‌است . 
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تقسیم ارث برطبق حق الارث , در اتحاد جماهیرشوری سوسیالیستی 
بسیار متداول است , چه , راه ورسم آن بسیار ساده وقوانین ناظر بر آن‌در 
اکثرمواردبا اخلاقیات » روح قانون » و منافع شخصی شهروندان درانطباق 
کامل هستند . در هرحال , قوانین کلی‌ای که برای تقسیم ارث برطبق‌قانون 
وضع شده‌اند , کلیه موارد ممکن یعنی » مناسبات پیچیده ومنافع ونیا زمندی 
های لازم را نمی‌پوشانند . اين شکاف با عمطی فردی که مبین وصیت نامه 
موصی است , یعنی تفسیم ارث بر طبق وصیت نامه پرمی‌شود . 

قانون از ارث بردن بر طبق قانون‌و ,ارث‌بردن‌به‌موجب وصیت نامه 
به‌طور مساوی‌حمایت می‌کند , وصیت نامه سنسدی است ازدارایی شخص,که 
درهنگام فوت » برطبق مقررات قانونی به جریان می‌افتد , وصیت‌نامه فقط 
هنگامی که بر موازین قانونی استوار باشد اعتبار دارد , در غیر این صورت 
کلا"یاجز*" (آن قسمت از وصیت نامه که بر موازین قانونی استوارنباشد)بی 
اعتباراست .ازطریق وصیت نامه شخص می‌نواند وضعیت دارابی شخصی‌اش 
را روشن‌کند . قانون آزادی کامل شپروندان را در واگذاری دارایی ه‌ای 


نود تضمین ,نود اشت؛ ,وی آن را :با عناق اشخاض‌هغیر و ورآث ازکتار 
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افتاده ازطریق تثبیت سهمی قانونی از دارابی‌برای آنها ,هماهنگ‌می‌نماید 
هر شهروندی آزاد است که کلیه دارایی خود یا بخشی از آن‌رابرای 
شخص يا اشخاصی که ممکن است وارث قانونی او باشند یا نباشند ,به ارث 
بگذارد ,او همچنین می‌تواند دارابی خودرا برای دولت‌یا موسسه‌ای‌دولتی 
تعاونی ,اجتماعی به ارث‌گذارد , بنابراین»یک شهروند ممکناست‌وصیت- 
نامه ای برجای گذارد که بر طبق آن کلیه اموالش به هسرش برسد , 
علیرغم آن که او فرزندان بالغ والدین قادر به کار وخواهر و برادر 
هم دارد , به موجب وصیت نامه ,یک‌شهروند می‌تواتدکلیه اموال‌خودرا 
برای یکی ازبستگان دور خود به ارث بگذارد ,باوجودآن‌که ویوراثی 
دارد که جزو بستگان نزدیک تر به او می‌باشند . همه این‌مواردبه‌خود 
او بستگی‌دارند . 

همشهری "الف" با خانواده خوددر آپارتمانی قشنگ در شهسری 
زندکی‌می‌کند . او خانه‌ای درییلاق اطراف شهر دارد که یکی از بستگان 
دورش درآن زندگی‌می‌نماید .همشیری "الف " در دوران زندگی ؛عساده " 
یکی‌دوماه از تابستان را در خانه بیلاقی خود به سرمی‌برد , خسانواده‌اش 
ترجیح می‌دهندکه تعطیلات خود را در جایی دیگربگذرانند , نتیسجسه" 


همشپری "الف " ممکن است خانه را برای شخصی که در آن زندگي می کند 
به ارت گذارد . در آمد اعضای خانواده به قدرکافی خوب است واحتیاجی 
هم یه این خانه ندارند . 

ازطریق‌وصیت‌نامه , موصی ممکن است یک‌یا چندیاکلیه وراث قانونسی 
خودرا از ارث محروم کند , این جریان در بعضی از مواقع برای ساختسین 

بت‌ورثه لازم است » چه ممکن است موصی معتقد باشد که‌رسید سهم- 
الارت می‌تواند تاثیر منفی برروی فرزندان بالغ و قادر به کاروی‌بگذارد . 

ینایراین » حقوق‌شوروی‌به‌شبروندان درتعییسن وضعیست دارایسی- 
های خود درصورت فوت آزادی کامل می‌دهد , , 

تنها استثنا* از اين قاعده سهم قانونی اشخاص‌صفیر و ورائیاسست 
که تادر به تحصیل در آمد نمی‌باشند ‏ سهم قانونی » برای کلیه اشخضاص 
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صغیر و ورائی که قادر به کار نیستند , وجود ندارد , بلکه فقط برای الف- 
فرزندان‌موصی ,ب‌سهمسر ,پ والدین ءوت - اشخاص‌تحت‌تکفل . بدون 
در نظر گرفتن مضمون وصیت‌نامه , اشخا‌صغیروااشخاص‌فیرقا دربه‌کار که‌در 
صدر قرارمی‌گیرند حداقل از دوسوم سهمی ارث می‌برند که در صورت 
عدم وجودوصیت‌نامهیهآن‌ها می‌رسید . این سهم را سهم قانونی می‌گویند . 

همشیری "س" سه‌فرزنددارد , دوتن از آنان بالغ هستند و یکی 
از آن‌ها دختری‌است صفیر, او وارث دیگری ندارد , وی آزاد است آن‌طور 
که مناسب می‌داند وضعیت دارایی خود را کند , ولی دخترصفیسر 
یایداز سهم قانونی خود بر خوردارباشد , در این حالت , این سم یه 


طریق زیر تعیین می‌شود . در صورت وجود سه وارت قانونی »او نسبت یه 
یک سوم دارایی حق دارد . دو سوم اين سهم ( دونهم دارایی) بدون‌در 
نظر گرفتن تقسیم ارث به موجب وصیت نامه به وی تعلق می‌گیرد .اسر 
موصی فقط یک وارت قانونی داشته باشد که حق برخورداری از سهم‌قانونی 
را هم دارا باشد , موصی می‌تواند یک سوم دارایی خودرا وصیت کند , 

مانند دیگر قوانین حقوق ارث شوروی این قانون نیز به منظ‌ور 
حمایت از منافع اشخاص صفیر ووراثی که قادر به کار نمی‌باشند درنظرگرفته 
شده‌است * 

درهرحال » وارث ممکن است قبل از تقسیم ارث یا قبل‌از آن کسه 
ارت رافبولکندهوت‌نناین, موسی می‌تواتدبرای چنیرزپیشآمدی‌دروضیت‌تا ناشن 
وارث جانشین‌تعیین‌کند ,آن‌گاه ,اگروارثی‌که‌د روصیت‌نامه مشخسص شده - 
است قبل از تقسیم ارث فوت کند ,حق‌پذیرفتن سپسم الارث بسه وراث 
آو بتتول عمیگردقر: بلکه بل فطاسین که درومیت‌نامه خا و برده سده ان 
می‌رسد , اگر موصی فقطبخشی از دارابی خودر اوصیت کند , باقیمانده آن 
به موجب قوانین کلی به‌وراث فانونی او می‌رسد , 

ذر وضبت تابه منکن اسف وازت را مجبووبه اتجام عتفانی ببه 
نفع یک یا چند شخص نمود , این موضوع را به مثابه تعهدات ناشی‌از ارث 
در نظر می‌گیرند . موصی له می تواند مطالبه انجام چنین تعهداتی رابه 
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نماید , این حق , مانند دیگر حقوق مدنی » در صورت لزوم ممکن است‌به 
وسیله اعمال حقوقی تضمین شود , 

موصی‌علیه ها ممکن است ورات قانونی موصی‌باشند یا نباشند , 
پروفسور آن "کهازاوهسر و دو فرزند بالغ وقادر به کار باقی مانده‌است ,همه 
دارابی‌خودرا برای هسرش به ارث می‌گذارد, با این شرط که کتابخانه‌را 
که یخشی از دارایی اواست » دست نخورده نگاهدارذ ودر دسترس یکی از 
پسرانش ودانشجویی که اصلا" نسبتی با آن‌ها ندارد قراردهد ,این تعبد. 
الزام آور است .ار همسر ارث را بسپذیرد ,زسرایین دیسن 
قرارمی‌گیرد که اشخاص نامبرده در استقاده از کتابخانه مجازباشند ,درغیر 
این‌صورت آن‌ها , از دادگاه خواهان حمایت از منافع خود می‌شوند .اسر 
هسر بخواهد کتاب ها را کم کم به فروشدموصی‌له‌ها حق دارند که نظارت 
بر فرایظ وصیت نامه را مطالبه نمایند . 

قاتون جامترئین تمونه صیذات ناهی ‏ أرازنش را برشیزده‌ا سک بانخد 
وارئی‌که چون خانه‌ای یه او رسیده است , مجبور به انجام تعهدی می‌شود 
یا مکلف است استفاده از تمام خانه یا قسمت معینی از آن را مادام العحسر 
یرای‌دیگری فراهم کند . مثلا"خانم "الف " همه دارایی خود رابه‌علاوه‌یک 
خانه برای شوهرش به ارث می‌گذارد واو را متعهد می‌کندکه‌دوتاازاطاق‌ها 
را برای سکونت داتم یکی‌از بستگانش دراختیار او گذارد . اگر شوهرارث را 
یپذیرد , این تعهد برای او الزامی‌است , اگر او بخواهد خانه‌را در 


بنده 
بفروشد , حق‌سکونت دائم برای‌مشارالیه؛حتی دراین‌شرایط که‌شوهرصاحب 
خانه‌ای جدید می‌شود , به قوت خود باقی‌می‌ماند . 

موصی‌همچنین می‌تواند وارث را متعهد به انجام کار هایی خاص 
نمید که رافع نیازمندی های اجتماعی‌باشند ‏ بنابراین » دانشمندی که 
مجموعه‌ای با ارزش فراهم کرده است ممکن است آن را برای وارث خود به 
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ارث بگذارد که او نیز در همین زمینه کار می نماید , بااین‌شرط که‌اومتعهد 
شود که این مجوعه را در اختیار هر کس که در این رشته تحقیق می‌نمایسد 
قراردهد . وارثی که مجموعه‌ی نقاشی ای را به ارث برده است ممکن است 
دربرابرموصی‌متعهد شده باشد که آن را برای بازبینی‌دراختیاردانشجویان 
رشته هنر قراردهد , وغیره . 

تعهد انجام کار به موجب وصیت نامه غیر مشروط است .اگر وارث 
تعهد را سنگین بياید , می‌تواند از قبول ارث سرباز زند , ولی اگر آن‌را 
پذیرفت , مکلف است کلیه تعهداتی را انجام دهد که در وصیت نامه بسه 
عهده اوست , 

دارایی را می‌توان برای دولت با موسه‌ای دولتی . تعاونی با 
اجتماعی به ارث گذارد . در وصیت نامه معمولا" ذکر می‌کنندکه‌دارایی‌باید 
یه چه منظور مورد استفاده قرارگیرد , ینایراین » در به ارث‌گذاردن‌خانه 
ای برای‌دولت »موصی‌معکن‌است مشخص کند که خانه رابایدبرای‌شیرخوارگاه 
مورد استفاده قرارداد , ارت گذاردن حساب پس انداز برای دولت معکن 
است به این شرط باشد که بایید ازپول برای خرید هدایا برای کودکانی که 
در مدارس شبانه روزی هستند استفاده کرد وغیره . اين تکالیف السزام آور 

وصیت‌نامه اراده شیروند را درمورد چگونگی واگذاری دارابی همای 
او هنگام مرگ بیان می‌کند . حقوق شوروق با این فرض‌شروع می‌کند که‌وصیت 
نامه یاید دقیقا" یرطق اراده موصی به اجرا در آید » مگرآن‌که‌وصیت نامه 
جزء" يا کلا" با قانون متناقض باشد , 

موردی‌را در نظر می گیریم که کل‌وصیت‌نا مهباقانون‌متناقض است . 
شهروندی تمام دارایی خود رابرای هسرش به ارث می‌گذارد , با این‌شرط 
که او یعدا" ازدواج نکند , این‌شرط‌با قانون ناسازگار است زیرا صلاحیست 
قانونی زن را تحدید می‌کند , در نتیجه , شرط غیر معتبر است و زن به 
موازات دیگر وراث بر طبق قوانین کلی ارث می‌برد «ولی چنین فرایط خر 
قانونی‌ای نادر هستند , و زمانی که وصیت نامهای تنظیم می‌شود ,اگرحاوی 
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شرایطی یاشد که يا قانون مغایرباشند محاضر از تائید آن امنتاع خواهند , 
کرد , 
زمانی که وصیت‌نامه نکاتی جزئی دربرداشته‌باشد که یاقانون مغایر 
یاشندموضوع فرق می‌کند , اين نکات یی اعتبار هستند و بقیه وصیت‌نامة * 
لازم الاجرااست .این جریان » هماهنگ نمودن اراده موصی را با ضروریات 
قانون امکان پذیر می‌گرداند . 
گیریم » شهروندی وصیت‌کرده است که دارایی او به همسر قادر بسه 
کار و خواهرش رسد . ولی زمانی که اموال او ارزیابی می‌شوند , آشکارمی- 
شود که سهم پسوی‌که از ازدواج اول داشته است وعلیل همهست‌از دوسوم 
آن چه در صورت عدم وجودوصیت‌نامه به او می‌رسید کم تر است ,در این 
حالت , از سهم‌هایی که به همسر وخواهرمی‌رسند به طور مساوی کم می‌کنند 
تا سهم قانونی وارثی که قادر به تحصیل در آ مدنیست‌جیران‌گردد ,اراده 
موضی. درمورد دیگر نکات کلا" مجری است . نتیجه " ,امکان اجرای‌وصیت 
نامه‌ای که جز*" نا معتبر است با به اجرا در آوردن‌آن‌در مسیرقانونی معکن 
م رکه 
اعتبار وصیت‌نامه با شرایطی که در آن هست » یعنی آن که جز,"یا 
کلابه اجرا* درآید , برطبق مقتضیات تقسیم ارث , بعدازفوت موصی‌تعیین 
می‌شود . 
تفافم ۳65 باه ماذر ود شتری فاد یه کازرادازد» بوسی ,نامه ای 
می‌گذارد که‌برطبق آن باید کلیه دارائی او به مادرش تعلق گیرد . ولی‌تا 
زمان فوت او , اوضاع تغییر می‌کند , دختر در حادثه اتومبیل در گیر میس 
شود وعلیل می‌گردد , مفهوم آن این است که به دختر سهمی قانونی‌می- 
رسد »در نتیجه مادرکل دارایی را دریافت نخواهد کرد , بلکه فقط دوسوم 
آن را » یک سوم باید به دختر علیل انتقال یابد (چون وراث دو نفر 
هستند , به دختر علیل می‌بایست یک دوم رسیده‌باشد , ولی سم قانونی 
او دو سوم یک دوم است ) . 
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موردی دیگر را در نظر می‌گیریم . در هنگام تنظیم وصیت نامه 

موصی دو وارث دارد که صفیرهستند , او همه ثروت خودرا برای‌همسرش‌به 
ارث می‌گذارد , بدون آن که سیمی برای این وراث صفیر در نظرگیرد .س 
وضیث ان بذر ومان فتطیم کلا" فایل اجراتمی‌باشد.: ونر وراه اصقیتو 
یاید سهم قانونی خودرا دریافت دارند , در * حال , هنگام تقسیم ارث 
دووارتث به سن قانونی می‌رسند وکسب‌درآمد می‌نمایند , که مفهوم آن این 
است که وصیت نامه می‌تواند تماما" به اجرا در آید , 

ینابراین , اگر وصیت نامه شامل مقرراتی نباشد که مستقیما"ناقش 
قانون‌با شد , به اعتبار آن در زمان تنظیم رسیدگی نمی شود , معمولا" به 
موصی هشدارمی دهند که يا شرایط موجود برخی از نکات وصیت نامه را 
نمی توان اجرا کرد . 

ومیتنا مه در برگیرندة: اراده: موصیاست که دز ویاق تحیات او 
اظهار می‌شود , ولی‌بعد از مرگش به اجرا در می‌آید . قانون سعی می‌کند 
کلیه شرایطی را ایجاد کند تا اراده موصی باصراحت تام وتمام اجراشود , 

رنه پیش اد هنه ات داش آیی است که انیا ن‌کامل‌خامل 
خودکه مت موره بسا آراده فعلی:موضی اسنتاء پینی۳ عوین ازادذ زر 
مورذوآگذارهر دازاین ,.همچنیی باید:اطفینان حاشل نمود .که .ستد بیان 
آزاد اراده مومي‌است ؛ یعنی . در وضعیتی تنظیم نشده‌باشدکه براعمالش 
کنترل نداشته یا تحت تاثیرخطا , اجبار , یا شرایطی دیگر بوده که بیان 
آزاد اراده را غیر معکن می‌گرداند ,همچنین باید مطمتن شد که محتوی 
وصیت‌نامه‌نا قض‌قانون‌نمی‌با شد (این‌موضوع ازاه یشگی برخورداراست). 
بنایراین :زمانی که وصیت نامه‌ای تنظیم می‌شود ‏ مواردی را که با قانون 
تعارض پیدا می‌کنند باید به موصی گوشزد نمود . سرانجام ۰ متن و عبارت 
دار ترشیت داتسیا مهم هستگا, زرا نایک با شرا کسام کر روفتین 
تمام اراده موصی را بترسانند. چهءزمانی که اودر می‌گذرد »هيچ‌کس قادر 
تخواهد بود , هنگام اجرای وصیت نامه , توضیح دهد که مراد او از این با 
آن عبارت که به انواع مختلف قابل تفسیر هم است , چه بوده است . اگر 


دارابی شخصی در اتحاد شوروی ۱۳۱ 


وصیت نامه مواردی متناقض دربرداشته باشد , بعد از فوت موصی‌هیج کس 
نمی‌تواندتعیین کند که کدام مورد موثر است وکدام یک را می توان خطا 
فرض کرد . از این‌روست که متن یک وصیت نامه‌ای که وصریح با 
برای اجرای دقیق اراده موصی از اهمیتی بس زیاد برخورداراست . 

به این دلایل » شکل وصیت نامه ب بار مهم ۱ .وصیت نا 
باید کتبی باشدو محضر آن را تائید کند , بعنی به آن اعتبار به بخشد , 
در غیر این صورت » وصیت نامه نامعنبراست و آثاری حفوقی از خود بسه 
جای نمی‌گذارد . در اين حالت تقسیم ارث به موجب قانون عملی می‌شود . 

برای موارد خاص, قانون تائید وصیت نامه را به اشکالی نثبیت 
نموده‌است‌کهمشابه تاءییدی می‌باشد که به وسیله محاضرانجام می‌شودبنا 
وت 

۱ - وصیت نامه افراد لشکری‌به‌وسیله‌فر ما نده‌واحد تائید می‌گردد , 

۲ - وصبت نامه شپروندی که دردریا با راه‌های آبی‌داخسل کشور 
پرکسس اوسرآر باشد کفپزچم احساده جماهیر هوزوی: بومیالیسشی_زا,قرت 
اهتزاز داشته باشد به وسیله ناخدا » تائید می‌گردد . 

۳ - وصیت نامه شهروندی که دربیمارستان ,آسایشگاه, يا دیگر 
موسبات پزشکی تحت در مان باشدو همچنین اشخاص ناتوانی که‌درخانه 
به سرمی‌برند به وسیله پزشک ارشد یا سرپرست یا پزشک کشیک تائید- 
می گردد . 

۴ - وصیت‌نامه شهروندی که همراه هیئت‌های زمیسین شناسی »یا 
تحقیقاتی , یا همراه با گروه‌های اعزامی به مناطق قطبی .رفته باشد به 
وسیله رئیس هیثت يا گروه تائید می گردد . 

درنتیجه» قانون شهروندان را مجاز کرده است تحست شرایطی 
که نمی توانند به محاضر مراجعه نمایندبه وصیت نامه‌خودرسمیت‌دهند , 
البته‌فقط در شرایطی که دقیقا" قانون مشخص کرده‌است ,در موارد دیگر , 
وصیت نامه باید به تائي ضر برسد , 


این‌جریان به خاطر ضرورتی است که شرایط اجرای دقیق وصیست 
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نامه موصی را تضمین‌نماید وبه وی امکان دهد که آزادانه وبر طبق قانون 
اراده خود را به شکل وصیت نامه بیان کند . این قیدکه وصیت نامه یاید 
کتبی یاشد و به وسیله محاضر تائید گردد موصی‌را وا می‌دارد که قبل از 
تدظیم وصیت نامه نسبت به اعمال خود دقیقا" فکر کند واز انجام عملی 
ناسنجیده خودداری نماید , ولی یا وجود این کارهای ضروری ورسمی . » 
مردم تحت نفوذ فشارهای عاطفی » ناراحتی , خشم و غیره تصیم‌هائی 
ناسنجیده می‌گیرند , 

این موضوع که وصیت نامه یاید به تائید محضر برسد (ویسا بسه 
امکالی‌دیگر که در بالا مذکور افتاد تائید گردد) تضمین می کندشخصی 
که وصیت نامه خود را برای تائید ارائه می‌نماید موصی واقعی است . 
وصیت نامه را نمی توان توسط وکیل تنظیم ویاتائیدنمود , آن‌رادرحضور 
موصی‌تائید می‌نمایند, زمانی که وصیت نامه تائید می شود , به اهلیست 
حقوقی موصی رسیدگی می‌گردد ,یعنی » مطمئن می‌گردند که او به سین 
قانونی رسیده است وبه خاطربیماری های دماغی » اهلیت حقوقسی‌اش 
مجدودانگزدیذها نیت موضی, وصیت‌نامهرا در-حضور تعضر [یا: اصضامی 
دیگری‌که‌حیق تائید وصیت نامه را در مواردی که قانون مجازشمرده است 
دارند) امضاء می‌نماید. اگر به لحاظ نقص عضو,. یا به دلایلی دیگر, 
موصی نتواند وصیت نامهرا امضاء نماید , بنا به درخواست او این کار به 
وسیله شخصی ثیگر, ولی هميشه در حضورمحضر یادیگرمراجع رسمی‌تائید 
وصیت‌نامه بانجام_می‌شود . اظهاریه‌ای تنظیم می کنند مبنی برعللی‌که 
موضی. قاکر شبودهایست ,وت نود وسیت‌ا بفرا انشا له : 

هنگام تائید وصیت نامه , آن را با قوانین مطابقت می کنند , 
وصیت‌نامه‌ای‌که‌حاوی موردی متناقض‌باقانون باشد تائید رسمی‌نمی‌گردد , 
بنابراین » اگر شپروندی‌بخواهد خانه خود را برای پسرش ۰ و زمین خانه 
را برای دعترش به ارت گذازد عظر به این کفرمین شعلوبه دولتتابت 
وموضوع ارث نمی‌تواند قرارگیرد , وصیت نامه اونائید نمی‌گردد . حسق 
استفاده از زمین با حق خانه سکوتی ملازم‌است. . 
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اکزیک محضر. و آز-تاقین وضیث تامهای یه آین‌لحاط عون ذاوی 
کند که شامل مواردی غیر قانونی است باید مدرکی ارائه نماید دال بر 
دلایل عدم تائید آن , دردادگاه های عمومی می‌توان به‌اقدامات‌محاضر 
اعتراض تمود , پس از بررسی دعوی , دادگاه عادی یا صحیح‌بودن عمل 
محضررا تائید می نماید ویا برناصحیح بودن آن حکم می‌کند و دستور 
تائید وصیت نامه راصادر می‌نماید . 

غلاوه. بر آن که محفو جایخ: متقاعد. کزده: کته ومیسست فا مغ ین 
قانون متناقض نمی‌باشد , همچنین‌باید منن وصیت نامه را دقیقا "یررسی 
کند ویه موصی تذکر دهدکلیه اصطلاحاتی راکه مبهم .نارسایامتتافض 
هستند روشن نمایند واشتياهات منطقی وغلطهای املایی را تصحیسح 
کند, ینا بر اين » محضر نمی تواند وصیت نامه‌ای را تائید نماید که به 
موجب‌آن موصی یک دوم از دارایی را برای همسرش و دو سوم آن 
را برای مادر خود به ارت گذارد . چنین وصیت نامه‌ای یه سبب‌طبیعت 
متناقض آن قابل اجرا نمی‌باشد, همچنین محضر نمی‌تواندوصیت‌نامس 
ای را تائید کند که چنین‌باشد : "خانهام را برای پسرم به ارث‌می‌گذارم . 
طبقه بالای آن , به دخترم تعلق می‌گیرد " .این روشن نیست‌کهآیا هسه 
خانه یا فقط طبقه هم کف برای پسر یه ارت گذارده می‌شود , وتحت: چه 
عئوانی ؛ به دخترء که یه موجب وصیت نامه ارث می‌برد ؛ باید طبقه 
یالا را داد؟, به عنوان صاحب خانه يا به عنوان تکلیفی‌کهناشیازار 
است , این‌فرمول ایندی های‌مبهم , که مفاهیمی متناقض از آن ستفاد 
می‌شوند , یاید در موقع تائید وصبت نامه روشن گردند , 


در هرحال , | زتائید وصیت‌نامه به اين خاطر نمی‌توان سرا 


زد که موصی‌سهم فانونی‌وراث صغیر ومتکلفین از کار افتاده خود را در 
نظر نگرفته است. این وظیفه محضر است‌که به‌موصی در این زمینسه 
هشدار دهد , ولی حق عدم تائید وصیت نامه را ندارد , چه‌زمانی‌که 


وضیت. قامه برامی گفاینف . ورات. ضعیرممکن است یه نین. قافوئی‌برتشو 
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اشخاص از کار افتاده ( اگر"زياده از حدپیر نباشند )سلامت خودراباز 
یافقهباشتد ‏ 

عضو یکارکتان آرم سکف نما عمالی زا که دی میت وصیسث 
نامه انجام می‌دهند » محرمانه تگاه دارند» از اين رو آن ها مجاز 
دیستتد که کواهی انامه‌های مزبوط,به: جرا + با تاعیدوصیت‌نامهو محتوی 
آن, را انجتار دهندد: اعلان. آنخ یا منز به درعواست: ععی‌بومی‌ناطیی 
دسقور ادازه دادستانی, باازگای‌های. قضاقی. و با ارگنان هاو‌تجشی 
صورت می گیرد , 

وصیت نامه‌ای که به وسیله موصی امضاء و توسط محضر تائید 
شده‌باشد در هر زمان به وسیله موصی می‌تواند فسخ گردد , این کار با 
تنظیم وصیت نامه‌ای جدید که اولی را تغییر دهدعملی می‌شود . اگر 
وصیت؛ تایه جدیدهیهموارد روسیت نا مهاولی راتشییودهد «تتظیم و ,تافیید 
آن یه منزله فسخ‌اولی‌خواهد بود ,ولی یک وصیت نامه جدید ممکن 
است همه .موارد وصیت. نامه قبلی را مثاثرنسازد» بلکه فقط بخشی‌ازان 
راتحت تاثیر قراردهد . 

همشهری آب " را درنظر می‌گیریم که وصیت نامه‌اش چنین است ؛ 
"حانماموا به پسوم پیجر به: ارت می‌گفارم + خانه یبلاق روکتابخانهام را 
به دخترم » پوگینا , مجموعه نفاشی‌ام‌رابه‌دختردیگرم »ییلینا ", موصی 
می‌تواند بعدا" وصیت نامه خود را تفییر دهد ودر وصیت نامه جدید 
می‌آورد. "خاتهیبلاتیرابهدخترم.,پوگینا به ارت می‌گذارم » کنتایتانه 
ام رابه‌دختر .دیگرم پیلینا ,مجموعه نقاشی رابه موزه محسلی . ایسن 
وصیت‌نامه‌سهم الارت‌دخترها , یعنی پوگینا و بیلینا , را تفییر می‌دهد . 
همچنین‌وارث جد یدیرا معرفی می‌کند که همان موزه محلی است,دراین 
قسمت‌هاوصیت‌نامه‌جدید وصیت‌نامه قبلی را فسخ کرده است , ولی‌ازآن 
جاکه‌راجم به‌خانه و همچنین سپم‌الارث‌پیتر صحبتی ننموده ۱ ءآن 
قسمتازوصیت‌نامه قبلی‌که‌به موجب‌آن‌خانه به پسر به ارث می‌رسد , به 


قوت خود یاقی می‌ماند , 
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موصی همچنین آزاداست وصیت‌نامه قبلی را بدون تنظیم وصیست نامه 
سای‌جدیدلفو کند ,برای انجام این کارفقط کافیست که درخواست‌نامه‌ای 
را پرنماید و لغو وصیت‌نامه خودرااز محضر خواستار گردد . اگرموصی 
وصیت نا مه قبلی خود را لغونمایدووصیت نا مه‌د یگری‌تنظیم ننماید ,اموال اواز 
طریق قانون به وراث منتقل می‌گردند , . 

درصورت فوت صاحب دارابی ‏ مقرراتی خاص برای‌واگذاری برخی 
ازانواح دارایی وجوددارند بینابراین شهروندانی‌که نزد بانک‌های سپسرده 
محلی یا بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پس انداز داشته 
باشند می‌توانند , در صورت فوت » پرداخت این پول را به هر شخص یابه 
دولت واگذار نمایند , این پس انداز دیگر بخشی از دارابی او را تفکیل 
نمی دهد و قوانین حقوق ارث در مورد آن به کار نمی‌روند , حقوق شورو ی 
در نظر و عمل چنین وضعی را وصیت تلقی نمی‌کند , بلکه قراردادی به نفع 
شخص ال می‌داند , 

اگر پس انداز کننده » به بانک پس انداز یا بانکی دیگر ترتیبی برای 
پس اندازخود » در هنگام فوت اعلان نکرده باشد , پس‌انداز او, به عنوان 
بخشی از دارایی , تحت قوانین کلی به وراث منتقل می‌گردد . 

اجرای‌وصیت‌نامه معمولا " بر عهده وراثئی است که به موجبآن‌ارث 
می‌برند ,ولی ممکن است موصی اجرای آن را به شخصی که جزو وراث نباشد 
محول نماید , این شخص در وصیت‌نامه مشخص می‌شود , و رضایت او یادر 
وصیت‌نامه و یادر اظهاربه‌ای که منضم به آن است باید وجود داشته باشد . 
مجری وصیت‌نامه با دقتی زیاد کلیه اعمال لام را براق اجراق آن به جای 
می‌آوزد: :دراجرای‌وصبت‌نابه اوپاداشی برای کازهای شود دریافت‌تمی‌کند.: 
ولی حق:داود از کازایی + غریته‌های اتقاقی ای کهپرای نگداری :وا بازه 
اموال :بیش مر آید» بردارف: 

بنابراین , اگر دارایی شامل خانه‌ای است که , بعداز یک رعدو برق ۰ 
و قبل ازآن که وصیت‌نامه به جرا درآید و مال به ورات انتقال یامد : پسه 


تعمیر فوری نیازداشته باشد , مجری وصیت نامه حق داردکه هزینه تعمیرات 
را مطالبه نماید , زمانی که وصیت‌نامه به اجرا درآمد » مجری بساید 


۱۳۶ دارابی شخصی در اتحاد شوروی 


بستایسه فوشواست ورات » سوت چسسناپ. اراش مه تتاید 
۴- انتقال دارایی به موجب ارت 


برای آن که دارایی متوفی به ورثه او منتقل گردد ءآن ها باید با 
گرفتن آن موافق باشندبیانرضایت ورثه‌شکلی‌قانونی دارد و به عنوان قیول 
ارث‌تلقی می‌شود .این امر بایدغیر مشروط باشد . قیول‌سهم الارث‌نمی تواند 
جزئی »مشروط و پابا اکراه توام باشد در قبول سهم الارث , وراث موافسقت 
خودرا مبنی بر دریافت آن چه بموجب‌قانون‌یا وصیت نامه‌به آن‌ها تعلسق 
می‌گیرد ,اعلان می‌کنند .قبول‌سیم الارث یاباتصرف‌دارابی محقق می‌گردد" 
یا زمانی که وصیت‌نامه را باز می‌کنند , باننظیم اظهار نامه پذیرش . 


به وارث از روز بازکردن وصیت‌نامه شش ماه فرصت می‌دهند تا 
پذیرش‌سهم الارث را اعلان نماید .اگر اواز تصرفکردن مال یا تتسظیم 
اظپار نامه پذیرش قصور ورزد » فرض می‌کنند که سهم الارث را نپدیرفته 
است . سهم الارت پذیرفته شده از روز گشایش وصیت‌نامه جزو دارایسی 
شخص ورخه محسوب می‌شود : 

فرص‌می‌کنيم ,همشمری‌الف‌روز پنجم ژانویه فوت نماید .دراین‌تاریخ؛ 
پسر او » یعنی‌تنها وارث , به‌مناسبت کار به سفری دور دست رفته‌است . 
روز دهم ژونن بر می‌گردد و آن گاه اموال را متصرف می‌شود . در غیاب 
او ,یکی از هسایگان که از او تقاضا کرده‌اند از اموال نگهداری کند. » 
هزینه‌ماگی را برای خانه (که بخشی از اموال است ) متحمل سی‌شود و 
تعمیرات‌لازم وجاری را انجام می‌دهد .او باید اين هزینه‌ها را ازوارث » 
که از لحظهی‌باز کردن وضیت خامه. : یعتی « پنچم وانوية «مساحب 
دارایی شناخته می‌شود ۰ باز ستاند . 


اگر دلایل تاخیر موجهباشند , دادگاه می‌تواند مهلت‌قانونی‌شش 


ماهر افزایش‌دهد .درصورتی که‌چند. وارث وجود داشته باشند .یعد از 
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اتقمای شین ماه : قبول سب الارت یک از ورف با رشایت بقیه ورانت عورت 
می‌گنرد و یه دادگاه ارجاع نمی‌شود : 

اگر ورثه چند نفر باشند و هر یک سمم‌الارث را در زمان مختلف به 
پذیرد » وارثی که پیش از همه سهم خود را به‌دست آورده است حق ندارد 
قبل از انقضای مدت شش ماه از روز گشایش وصیت‌نامه مال را واگذارنماید , 
او نمی‌تواند آن را به فروشد , گرو گذارد , یا به اجاره دهد و غیره . ولی 
وی حق دارد از اموال ترتیب نگهداری اشخاصی را بدهد , که تحت‌تکفل 
متوفی بوده‌اندو هزینه‌های‌ادازه و نگبداری دارایی‌راازهمین‌محل پرداخت 
نمایدومبالغی را که برای نگهداری متوفی در طی دوران بیماری او پرداخت 
نموده است و هزینه کفن ودفن را برداشت‌کند . 

قانون به‌ورائی‌که‌به‌موجب فانون یا به موجب وصیت‌نامه ارث‌می‌برند , 
ازتاری‌فوت‌متوفی شش ماه سهلت می‌دهد که سهم‌الارث را رد کنند .امتناع 
ازقبول سهم‌الارث باید غیر مشروط باشد و برآن همان آثار عدم قبول‌سهم 
-الارث مترتب است , ولی قانون به‌وارث اجازه می‌دهد که به نفع وارث 
دیگرکناررود , او همچنین می‌تواند به نفع دولت » یا سازمان‌دولتی ؛تعاونی 
یا اجتماعی از سهم‌الارث خود صرفنظر کند , در این حالت , نتایج همان 
هستند که بر امتناع از پذیرفتن سهم‌الارث بار می‌شود . 

معالی,می‌آوريم داز همقبزق اک *دوپسرودوهختریاتی می‌مانقد , که 
همه آن‌ها بالغ و قادر یه کار هستند , در ظرف مدت شش ماه پسر بزرگ‌تر 
از قبول سیم‌الارث امتناع می‌کند , و در عین حال » پسر کوچک‌تر ؛ به‌نفع 
خواهربزرگ‌تر , از سهم خود صرفنظر می‌نماید ,دو خواهر , به نسبت‌مساوی 
از سهم پسر بزرگ‌تر برخوردار می‌شوند . سیم پسر کوچک‌تر به خواهر بزرگ 
- تر منتقل می‌گردد . مقدار سهم دخترها به شرح زیر است ؛ به دختربزرگ 
- تریک‌چهارم داراپی ,به عنوان سهم‌الارخش می‌رسد , و یک هشتم مال » 
به‌عنوان‌یک‌دوم سیم برادر بزرگ‌تر ( که سهم الارث را قبول نکرده‌است) » 
ویک چهارم سیم برادر کوچک‌تر ( که از سهم خود به نفع وی صرفنظسر 
کرده است) - جمع آن پنج هشتم از مال می‌شود , به دختر کوچک‌تر سه 
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هشتم :آزردارآبی مو‌رشدت: یی یک جازم ره عفران سبح الارن:عوک و ریک 
هشتم یابت نصف سم یرادری که سهم‌الارث را قبول ننموده است , 

عدم قبول‌سیما لارث‌به‌وسیله‌تنظیم اظهارنا مه‌توسط وارث » درمحضری 
کهوصیت‌نامه را بازمی‌کنند صورت می‌گیرد , اگر چنین اظهارنامه‌ای تنظیسم 
نشود و سهم‌الارث هم مورد قبول قرار نگیرد , فرض بر این است که وارث 
سهم‌الارت را نیذیرفته است . 

همانطور که گفته شد , وارث ممکن است به نفع دولت» یا سازمانی 
دولتی . تعاونی و یا اجتماعی از سهم‌الارث خود صرفنظر کند , در این 
حالت »دولت یا سازمان مذکور جای وارثی را می‌گیرد که از پذیرفتن سم 
الارث خودداری نموده است. 

در خالت عدم قبول یا رد سهم‌الارت7 سهم کسائی که آن را رد با 
قبول نکرده‌انددرحضور وراث دیگر , و بر طبق قوانینی که در بالااشاره‌شد , 
بین آن‌ها تقسیم می‌شود . اگر سهم‌الارثی از طرف وارثی‌قانونی با وارتی 
که به موجب وصیت‌نامه ارث‌می‌برد رد شود ووراث قانونی دیگر هم وجود 
داشته باشند , سهم او پسه آن‌ها امی‌رسد : ولی اگر موصی همه دارایبی 
خودرابرطبق وصت‌نامه‌به ارث گزارده باشد , سهم وارثی که آن‌رانپذیرفته 
است به‌وارئیند پگرکه‌به موجب وصیت نامه ارث می برند می‌رسدو به طور 
مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود , اگر وراث دیگری وجود نداشته باشند (به 
غیر از کسانی که سهم‌الارث را نپذیرفته‌اند ) دارایسی بسه دولت منتقلی 
وتان 

ننیجه " » به‌موجب حقوق ارث » دارایی در شرایط زیر به دولت‌منتقل 
می‌شود : 

۱- شخص دارایی خود را به دولت وصیت کرده باشد , 

۲ موصی » هیچ وارث قانونی نداشته باشد و وصیتی‌هم نکرده‌باشد , 

۲ موصی » همه وراث قانونی خودرا از ارث محروم کرده و موصبی 
علیه‌ای هم تعیین ننموده باشد , 
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۴ هیچ یک از وراث سیم الارث را قبول نکند , 

آکر یکی از ورثه از سهم‌الارث خود به نفع دولت صرفنظر کند »دولت 
آن سهم از دارایی را که به اين وارث می‌رسد » دریافت خواهد داشت . 

در عمل ؛ دارائی‌ای که یرای دولت به ارث می‌گذارند. معمولا "چیزی 
است‌شبیه ,خانه‌مسکونی ءکتابخانه ,کلکسیون وغیره , همچنین مورد صرفنظر 
کردن ازسهم‌الارث يه نفع دولت یا سازمانی دولتی » تعاونی و با اجتماعی 
یسیار رایج است , 

اگر شهروندی که ورثه قانونی ندارد فقط‌بخشی از دارایی خسود را 
وصیت کرده یاشد , یاقیمانده آن نصیب دولت خواهد شد . بناسرایسن » 
همشپری "الف "یدون آن‌که وراث‌قانونی داشته بساشد فسوت‌می‌کند وخانسه 
خودرا یرای یکی از بستگان به ارت می‌گذارد . او وضع بقیه دارایی خود را 
روشن‌نکرده است , آن بخش از دارایی که مشمول وصیت‌نامه نمی شود بسه 
دولت منتفل می‌گردد , 

وارثی که سهم‌الارث را بسپذیرد , به نسبت ارزش فعلی اموالی که به 
او رسیده است مسوول قروض موصی خواهد بود , در حالتی که مال به‌دولت 
پرسد » دولت مسوولیتی مشابه یه عهده خواهد داشت . 

این یود مختصری از قوانین اصلی حاکم بر حق دارایی شحصیو» ارت 
پردن‌از آن در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی . حقوق شوروی از حسق 
خارایی شفمی‌وءارت بردن از آی به مقایة یکی ار حقوق اساسی هروندان 
که درقانون اساسی مصرح است حمایت می‌کند . قانون از صاحب حق‌دارایی 
شخصی پشتیمانی و آزادی کامل او را در واگذاری دارایی در جهت‌ارضای 
نیازمندی های مادی‌وفرهنگی » بر طبق عادات و تمایلات » تضمین‌می‌نماید . 
کلیه سهادها و شکل‌های حقوتی‌ای که در مراحل مختلف فرهنگ انسانسیو 
مراحل جامعه سوسیالیستی تکامل یافته‌اند برای رسیدن به این هدف به‌کار 


گرفته می‌شوند 


پایان ۲۰ تبر ۵۸ 


ترجه ۵ تثر کفاب 


بهاء ۱۱۰دیال 


